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همایش ها و نشست ها میزگرد دانشجوییاقدامات تحولی چهره ها و تحلیل ها
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شورای تحول
 گزارشیازشورایتحول

  اشخاصپرمشغلهمانعتحولهستند
  ابلاغمصوبهازسویشورایتحول،برخلاف

قانونبود
  طرحنهاییحاصلاجماعیفراگیروابلاغآن،

قانونیبود
 ضرورتتحولدرشورایتحول



کارنامه مدیریت راهبردی تحول 
را بررسی کنیم

تحول  موضوع  در  فرادستگاهی  ساختارهای  و  نهادها  ایجاد   
سیاست های  و  راهبردها  تدوین  برای  تدبیری  علوم انسانی؛  در 
میان  هماهنگی  ایجاد  و  راه  نقشه  تهیه  کلی، خط مشی گذاری، 
دستگاه های متولی و ذی ربط است و در واقع تلاشی در جهت 
تضمین تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور در حوزه  
علوم انسانی محسوب می گردد. در همین راستا شورای عالی انقلاب 
فرهنگی و یکی از شوراهای اقماری آن یعنی »شورای تخصصی 
که  است  فرادستگاهی  انسانی« ساختاری  علوم  ارتقای  و  تحول 
مأموریت مدیریت راهبردی تحول در علوم انسانی را بر عهده دارد.

مهم ترین اهدافی که در مصوبه شورای عالی مبنی بر تشکیل 
نظري  مباني  بر  انساني  علوم  ابتنای  شده  قید  تحول  شورای 
ارتقاي  و  اصلاح  اسلامي،  انسان شناسي  و  اسلامي  جمهوري 
آموزش و پژوهش در علوم انساني در جهت انطباق با سیاست ها، 
و هم  و هماهنگ  و کارآمدسازي آن در شئون کشور  راهبردها 
افزا شدن نهادهاي مسئول و فعال در حوزة علوم انساني بود. هم 
اکنون چهارسال از تشکیل این شورامی گذرد و بررسی فعالیتها و 
توفیقات آن در راهبری ومدیریت »کلان راهبرد« نظام درحوزه 
علوم انسانی یعنی ایجادتحول دراین علوم ضروری مینماید. مطابق 
شرح وظایف این شورا، هرشش ماه یکبار باید گزارش فعالیتهای 
آن به شورای عالی ارایه گردد. بنابراین حداقل تا این زمان می 
بایست 8 گزارش ازعملکرد این شورا تهیه و ارایه شده باشد تا 
صاحبنظران،کارشناسان و کلیه استادان و دانشجویان علوم انسانی 

  مرتضی فاضلی   

بتوانند ضمن بررسی اقدامات این شورا با پیشنهادات کاربردی و 
نقدهای سازنده و ناصحانه خود زمینه تقویت و پویایی هرچه بیشتر 
آن را فراهم نمایند. اگرچه متاسفانه گزارش های کامل و مناسبی از 
فعالیت های شورا در اختیار رسانه ها و افکار عمومی و بویژه محافل 
علمی قرار نگرفته تا بتوان قضاوت درستی درباره میزان توفیقات و 
کارآمدی آن داشت،بااین حال بررسی گزارشها واخبارمحدودعملکرد 
شورا نشان می دهد صرف تشکیل چنین شورایی اقدامی سازنده 
و مطلوب بوده که به لطف وجود برخی از شخصیت های برجسته 
علمی و فرهنگی کشور در رأس و بدنه آن، اقدامات مناسبی نیز 
صورت گرفته است که برگزاری همایش ها ونشستهای متعددوراه 
اندازی کارگروه هایی به منظور پیگیری و مدیریت تخصصی تحول 
درعلوم انسانی-اجتماعی،ازجمله مهمترین فعالیت های این شورا 

محسوب می شود.
ما تقویت و حمایت از شورای تحول و ارتقای علوم انسانی را 
وظیفه و رسالت خود می دانیم و تلاش می کنیم در هر شماره از 
فصل تحول، ضمن معرفی فعالیت ها و تبیین و ترویج مصوبات 
و سیاست گذاری های آن در مسیر تحول علوم انسانی؛ زمینه ای 
برای دریافت نظرات و دیدگاه های استادان دانشگاه، صاحب نظران 
و  شورا  اقدامات  خصوص  در  کشور  انسانی  علوم  کارشناسان  و 
نقاط قوت و ضعف آن فراهم نماییم. در این شماره پس از بررسی 
فعالیت های شورا؛ اقدامات یکی از کارگروه های آن یعنی کارگروه 
تخصصی روان شناسی و علوم تربیتی مورد بررسی و نقد قرار گرفته 



است. امیدواریم با همکاری و مساعدت مسؤولان شورای تحول 
این روند تداوم یابد. رویکرد ما در این بررسی ها، توجه هم زمان و 
منصفانه به نقاط قوت و ضعف و موانع و مشکلات موجود در مسیر 
فعالیت شورا است و هدف نهایی ما حمایت و تقویت آن خواهد بود.
این روزها در خلأ ارایه گزارش های کامل از عملکرد شورا  شاهد 
آن هستیم که نقدهای جدی در خصوص کمیت و کیفیت حضور 
برخی مسئولان و اعضای موثر در این شورا در محافل علوم انسانی 
نشان  شورا  اعضای  ترکیب  به  نگاهی  است.  شده  مطرح  کشور 
می دهد اغلب آنان هم زمان با قبول مسؤلیت حضور در این شورا، 
درگیر کارهای متنوع و پرمشغله  دیگری هستند که حضور با نشاط 
و موثر در شورا برای آنان عملا و منطقاً میسر نیست. نکته  جالب 
آنکه این عزیزان که همگی از استادان حوزه یا دانشگاه هستند در 
برخی مصوبات یا سخنرانی ها و مصاحبه های خود نقش ویژه و قابل 
توجهی برای استادان علوم انسانی کشور ترسیم و تبلیغ کرده اند. بی 
تردید این عزیزان باید خودشان را مخاطب اول این توصیه ضروری 
و البته درست خویش دانسته و به لوازم آن پایبند باشند چرا که 
اگر اعضای موثر شورا از نقش تاریخی خود در مدیریت و راهبری 
تحول غفلت کرده و فرصت و انرژی کافی برای حضور تأثیرگذار و 
پویا در شورا و کارگروه های آن اختصاص ندهند چگونه می توانند 
انتظار داشته باشند سایر استادان دانشگاه ها و حوزه ها توصیه ها، 
سیاست ها و راهبردهای تهیه و تصویب شده توسط آنان را برای 

ایجاد تحول در علوم انسانی مورد توجه قرار دهند.
شاید این واقعیت تلخ، ریشه در  یکی از مسایل و چالش های 
فرهنگی و مدیریتی دانشگاه های ما؛ یعنی عدم اختصاص وقت 
کافی از سوی استادان دانشگاه برای تعامل مناسب با دانشجویان و 
ایفای نقش هایی همچون شاگردپروری از سوی آنان داشته باشد 
که البته دلایل متعدد دارد و جزء دغدغه های رهبر فرزانه انقلاب 

نیز می باشد:
»استاد باید براي دانشجو، وقت بگذارد. البته این موضوع مقداري به 
مسأله معیشت استادان ربط پیدا مي کند؛ این را بنده در جریان هستم 
و مي دانم. کاري کنید که استاد بتواند وقت بگذارد و مجبور نباشد در 

چند جا کار کند. الان اگر از یك استاد بپرسید روزي چند ساعت 
درس مي دهید مثلاً مي گوید هشت ساعت! چطور مي  شود یك استاد 
هفت ساعت، هشت ساعت درس بدهد ؟! کي مطالعه کند ؟ کي فکر 

کند؟«)دیدار با وزیر علوم و رؤسای دانشگاه ها؛ 1383/10/17(.
به نظر می آید عدم تمرکز و جدیت اعضا، سدراه عملکرد مناسب 
و پرتحرک شورای تحول و بویژه کارگروههای تخصصی آن شده 
است؛ آنچنان که برخی از آنها با وجود گذشت چهار سال از آغاز به 
کارشان، خروجی قابل قبولی نداشته اند. هرچند انصاف این است 
که از موانع و مشکلات موجود مانند عدم تخصیص بودجه و نیروی 
انسانی کافی از سوی مراجع ذیربط، عدم وجود تعریف مشخص از 
تحول علوم انسانی-اجتماعی، وجود رویکرد های گوناگون و بعضاً 
متضاد در زمینه ماهیت تحول علوم انسانی-اجتماعی و ... نیز سخن 
بگوییم و نقش این مشکلات را هم در بررسی عملکرد این شورا 
لحاظ کنیم. بی تردید هر یك از مشکلات مذکور، به نوبه خود 
آسیب زا هستند اما نباید توجیه گر حرکت کند و دور از انتظار 
شورا باشند. حجم مشکلات و موانع، هراندازه که بزرگ باشند با 
بهره گیری از خرد جمعی و ظرفیت های فراوان استادان و صاحب 
نظران علوم انسانی می توان برای عبور از آنها سیاست ها و برنامه های 
مدونی تهیه کرد. ارایه گزارش فعالیت ها با ذکر موفقیت ها و در 
کنار آن موانع و مشکلات موجود، امکان ارایه راهکارهای عملیاتی و 

ایده های کاربردی بیشتری را فراهم می کند.
مطلب مهم دیگر اینکه یکی از رویکردها و تدابیر کارگشا در مدیریت 
تحول در علوم انسانی توجه به اولویت بندی مسایل است که به صورت 

خاص از سوی رهبر معظم انقلاب به مسؤولان توصیه شده است:
اولویت های علمی کشور را تشخیص بدهیم و این  »نیازها و 
را در برنامه ریزی های آموزشی مان دخالت بدهیم. درباره علوم 
با امکانات  .... این ها باید ملاحظه شود. ما  انسانی، علوم پایه و 
محدود و با نیازهای فراوان، نباید به خودمان اجازه بدهیم که در 
کاری که از اولویت برخوردار نیست، سرمایه گذاری فکری و پولی و 
وقتی و انسانی بکنیم«)دیدار با جمعی از نخبگان علمی و استادان 

دانشگاه ها؛ 1387/07/03(.
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نوآوریعلمی-دینیرابارویکرداجتهادیوفقاهتیکهموثردردگرگونیعلومانسانی-اجتماعیاست،مهممیدانند.

 روش
روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل 
محتوا بودکه طی آن بیانات و پیام های رهبری در 
گرفت.  قرار  تحلیل  مورد  علوم  دگرگوني  با  ارتباط 
در این پژوهش به دلیل لزوم جامعیت نمونه، کلیه 
بیانات و پیام های ایشان که با هدف پژوهش مرتبط 

بود، بررسی شد.
دسته بندی  منظور  به  داده ها:  گردآوری  ابزار 
بدون  و  باز  وارسی  فرم  مطالب،از  دقیق  تحلیل  و 
پیش سازمان یافتگی استفاده شد که در آن سه مکان 
برای ثبت آدرس، متن و مبانی تعبیه شده بود. واحد 
تحلیل، محتوای مجموعه مضامین و عبارات موجود 
در نوشته ها بود. روایی این ابزار که از سوی متخصصان 

صورت گرفته است 0/76 بود)28(.
روش تحلیل داده ها: داده های به دست آمده از ابزار 
مطالعه به تفکیك در زمینه های مرتبط طبقه بندی 

شدند که به صورت کیفی شرح داده می شوند.
اسلامی،  انقلاب  پیروزی  تحول:  ضرورت  الف- 

و  فراگیر  دگرگونی های  آغاز  برای  شد  سرآمدی 
سیاسی،  از  اعم  گوناگون  زمینه های  در  گسترده 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و علمی. دگرگونی ها به 
دلیل ماهیت پویاو زنده ی انقلاب، همچنان مشاهده 
می شود و ضروری است به منظور نیل به اهداف و 
حوزه های  در  سو  یك  از  انقلابی،  مردم  آرمان های 
حوزه های  در  دیگر،  سوی  از  و  فکری  نظری- 
کاربردی- اجرایی، این دگرگونی ها تداوم یابند. هر یك 
از زمینه های پیش گفته به نوبه ی خود حایز اهمیت 
هستند و غفلت ازآن ها، لطمات جبران ناپذیری به 
دنبال خواهد داشت. با وجوداین، حوزه ی علم که در 
نظر و باورآیت الله خامنه ای، قدرت به همراه خواهد 
است.  برجسته ای  اعتبار  و  جایگاه  صاحب  داشت 
توضیح آنکه ایشان در دیدار با استادان و دانشجویان 

دانشگاه امام صادق)علیه السلام( فرمودند: 
»احتیاج به یك چیز دیگری هم داریم وآن عبارت 
است از قدرت بین المللی تا بتوانیم این راه را بی دغدغه، 
درست، به طور کامل، همه جانبه و بی کم و کاست 

ادامه دهیم و به اهداف و آرمان های مان برسیم.این 
قدرت را چطور بدست آوریم؟ پایه و مایه ی هم این ها، 
قدرت علمی است! یك ملت، با اقتدار علمی است که 
می تواند سخن خود را به گوش همه افراد دنیا برساند؛ 
بااقتدار علمی است که می تواند سیاست برتر و دست 

والا را در دنیای سیاسی حایز شود« )16(.
به این ترتیب، رهبر انقلاب اسلامی، اقتدار علمی را 
می خواند.  و سررشته داری جهانی  اقتدار  زمینه ساز 
قابل توجه است که معظم له کسب سرمایه های مادی 

و ثروت را نیز وابسته به علم می دانند: 
»اقتصاد هم به دنبال این ها به دست می آید، پول تابع 
توانایی هاست. امروزه این طور است؛ علم را می شود به 
پول تبدیل کرد واز لحاظ اقتصادی هم قوی شد« 

.)16(
به نظر می آید همین سخنان در بیان جایگاه و ارزش 
علم و طبیعتا دگرگونی و ارتقای دین مدارانه علم از 
منظر حضرت آیت الله خامنه ای، بسنده می کند. چرا 
که با کسب اقتدار جهانی می توان، اهداف و آرمان های 

تبییندیدگاهمقاممعظمرهبریدربارهیدگرگونیعلومانسانی-اجتماعی

به کوشش مرتضی خواجوند سریوی
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نهضت اسلامی را محقق کرد. در ادامه سایر دلایل 
و  علمی  نهضت  و  جهاد  تحقق  برضرورت  مترتب 
از  اجتماعی  انسانی-  علوم  دگرگونی  آن،  متعاقب 
دیدگاه رهبر معظم انقلاب رافهرست وار بیان می داریم:
1. ابزار و سلاحی قدرتمند برای حفظ و صیانت از 
و  فراگیر  برابریورش  در  اسلامی  جامعه ی  و  اسلام 

پردامنه ی دشمنان )15(.
2. شاخص برجسته در مهندسی فرهنگی، هم ردیف 

علوم پایه )2(.
3. تبعیت بسیاری از تحولات سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی دنیا ازنظریه پردازان رشته های گوناگون علوم 

انسانی- اجتماعی )18(.
خلاصه سخن آنکه، ایشان علوم،خاصه علوم انسانی- 
ابزار صیانت از جامعه اسلامی،  اجتماعی را قدرت، 
وسیله ضروری برای پیشرفت همه جانبه و بالاتر از 

سایر علوم می دانند.
ب- امکان تحول: مقام معظم رهبری باور راسخی 
دارند به اینکه دگرگونی علم، سنتی دیرپا و همیشگی 
است و از این رهگذر به نقد جدی آنان که به پای 

پیشرفت های علمی غرب زانو زده اند، می روند:
این  را  انسان ها  از  دسته  یك  متعال،  خدای  »مگر 
جور آفریده که همیشه باید جلو باشند؛ کدام واقعیت 
تاریخی این را نشان می دهد؛ مگر همین هایی که امروز 
در دنیا در همه مسایل گوناگون جلو هستند همیشه 
این گونه بودند؟ دوران قرون وسطایاروپا، مگر از یاد 

تاریخ رفته است؟« )19(.
بدین صورت، ایشان با ابراز تاریخ، این فکر و باور را که 
باید تا ابد دنباله رو غرب باشیم، به چالش می کشد. 
حضرت آیت الله خامنه ای ضمن بیان امکان دگرگونی 
انقلابی علوم، دین را از مشوقین انسان هابه علم آموزی 

می دانند:
»در جهان بینی ما، علم از دل دین می جوشد و بهترین 
مشوق علم، دین است. دینی که مامی شناسیم... با علم 
سازگار است. لذا تولیدکننده و تشویق کننده ی علم 
است. نمونه اش را در تاریخ نگاه کنید؛ ببینید حرکت 
علمی در قرون اولیه اسلام بر اثر تشویق اسلام، آن 

چنان اوج گرفت که تا آن روز در دنیا بی سابقه بود« 
.)13(

رهبر انقلاب هم چنان که با زبان تاریخ، عقب ماندگی 
بیان  را  پیشرفت های علمی مغرب زمین  و سپس 
می فرمایند به همین رویه، خط بطلان می کشند بر 
نظریه ی آنان که می گویند نمی توانیم به اوج قله های 
پیشرفت علمی برسیم. ایشان، معتقدند اسلام معرفت 
نوینی برای انسان در همه زمینه ها از جمله علم قرار 

داده است لذاتولید علم دینی ممکن است:

»نگاه اسلام به انسان، به علم، به زندگی بشر، به عالم 
طبیعت و به عالم وجود، نگاهی است که معرفت نوینی 

در اختیار انسان می گذارد« )13(.
تحقق  امکان  که  افرادی  ویژگی های  برخی  ایشان 
دگرگونی و ارتقای متعالی علوم انسانی- اجتماعی را 
دور از ذهن می دانند و چرایی نفوذ چنین باوری در 

ذهن این افراد را چنین بیان می فرمایند:
 گرفتن قدرت ابتکار و شجاع حرف زدن در دوران 

ورود دانش جدید در صد سال اخیر)7(.
 تکرار متون خارجی بدون ایجاد قدرت سوال که از 

بزرگ ترین عیوب به شمار می آید)6(.
 جلوگیری از بروز و ظهور هویت اصلی ملت ایران 
در نتیجه ورود بی رویه ی کالاهای فکری و فرهنگی 

از غرب)5(.
 نبود آموزش به جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی 
علوم  و  دانسته ها  از  هوشمندانه  بهره مندی  جهت 

بیگانگان در دوران تسلط استعمار)3(.
ضعف نفس و اراده)21(.

 عدم جرأت ورود در مناشقات علمی و ابراز نظرات 

خویش)24(.
کوتاه کلام اینکه، تسلط فکری، فرهنگی- اقتصادی 
و در پاره ای اوقات نظامی استعمار درچندصد سال 
اخیر زمینه ساز شکل گیری روحیه مخرب عدم باور به 
توانمندی ها و اراده های خود در میان برخی از اقشار، 
طبقات و گروه های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی 
شده است. روحیه ای که زدودن آن، نیاز به مجاهدت، 

برنامه ریزی و صرف زمان پول و فکر دارد)4(.
)پیراستگی(  تذهیبی  رویکرد  از  پ-اجتناب 
وارداتی:  دانسته های  از  بهره مندی  علی رغم 
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، باور دارند علوم انسانی- 
اجتماعی غربی بر مبادی غیرقرآنی، بلکه ضدقرآنی، 
پی ریزی شده است؛ لذا بنیان نهادن علوم بر پایه های 

قرآنی ضروری است. 
»بسیاری از مباحث علوم انسانی، مبتنی بر فلسفه هایی 
هستند که مبنایش»ما«ی دیگری است، مبنایش 
حیوان انگاشتن انسان است، عدم مسئولیت انسان در 
قبال خداوند متعال است. نداشتننگاه معنوی به انسان 

وجهان است« )23(.
به این ترتیب درمی یابیم که ایشان باور چندانی به 
کارایی و سودمندی بسیاری از مباحث علوم انسانی- 
اجتماعی ندارند؛ با این وجود سخت مخالف بستن 
بیانات  این علوم هستند؛ شمار  به روی ورود  درها 
فروان  زمینه،  این  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت 
است)2؛ 3؛ 14؛ 25( که در این میان، خلاف مصلحت 
دانستن ورودعلوم به کشور که بیست و دو سال پیش 

بیان شده است حایز اهمیت بسیاری است:
»افکار فلاسفه و نویسندگان و متفکران مادی غرب، 
امروز در سطح دانشگاه های ما، به صورت کتاب و 
ترجمه وجود دارد. نمی شود سدی درست کرد که 
این ها وارد نشوند، این امکان ندارد و مصلحت نیست. 
افکار باید بیایند و حضور داشته باشند. در مقابل آن 

افکار، باید پادزهر ایجادکرد« )8(.
آنچه اهمیت این سخنان را افزون می کند باور دسته ای 
است  بعضادًغدغه مند  پژوهشگران  و  نویسندگان  از 
مبنی بر اینکه باید با قدرت در برابر ورود علوم غربی 

درجهانبینیما،علمازدلدینمیجوشد
وبهترینمشوقعلم،دیناست.دینیکه
مامیشناسیم...باعلمسازگاراست.لذا
تولیدکنندهوتشویقکنندهیعلماست.
نمونهاشرادرتاریخنگاهکنید؛ببینید
حرکتعلمیدرقروناولیهاسلامبراثر
تشویقاسلام،آنچناناوجگرفتکهتا

آنروزدردنیابیسابقهبود.
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ایستاد؛ چرا که این علوم بر مبانی و مبادی غیرقرآنی و 
ضد قرآنی است. برخی از نمایندگان این رویکرد ره به 
افراط برده اند، چنان که تمام مظاهر غربی را کفرآلود 
می دانند؛ حال آنکه مقام معظم رهبری ضمن بیان 
مشکلات و پیامدهای ناگوار علوم غربی)مراجعه شود 
به بیانات ایشان در 5؛ 15؛ 19؛ 23(، چنین باوری 
را ناصواب می دانند و راهکاری شایان توجه مطرح 

می کنند:
»تلفیق بین علوم انسانی غربی و علوم انسانی اسلامی، 
اگر به معنای مجذوب شدن، دلباخته شدن، مغلوب 
شدن و جو زده شدن در مقابل آن علوم نباشد، قبول 

داریم و اشکال ندارد.« )14(.
ایشان بهره گیری از پایه های علوم فعلی را در صورت 

اخذ نتایج صحیح، توصیه می کنند:
»گرفتن پایه های یك علم از یك مجموعه خارج از 
محدوده ی مورد قبول ما، به معنای قبول نتایج نیست. 
مثل این می ماند که شما یك کارخانه را وارد می کنید. 
آن ها با این کارخانه، یك چیز بد درست می کرده اند، 
درست  خوب  چیز  یك  کارخانه،  آن  با  شما  حالا 

می کنید؛ اشکالی ندارد.« )14(.
خلاصه ی سخن اینکه، معظم له باور دارند مبنای علوم 
باید قرآنی و بر پایه ی مسئولیت و بندگی انسان ها 
در برابر خدای متعال باشد ودر مسیر تحقق چنین 
علومی، استفاده از مواد وابزارعلوم غربی، اشکالی ندارد.
علوم  برخی  اسلامی-ایرانی:  غنی  تمدن  ت- 
ایرانی  اسلامی-  تمدن  در  درازی  و  دور  سابقه ی 
دارد. برخی از علوم هم که غربی ها بنا نهاده اند،اسلام 
حرف های بسیاری در موردشان دارد. بنابراین می توان 
با نگاه پر امید به تاریخ سترگ گذشته، آینده درخشانی 
اسلامی گفتمان »ما  انقلاب  آفرید. رهبر معظم  را 
نمی توانیم« را سایه ی ابر تیره ای می دانند که با هدف 
دور کردن آن و دمیدن روحیه ی امید و نشاط در 
میان جامعه ی علمی برای تولید علوم اسلامی از زبان 
تاریخ بهره می گیرند و ضمن نام بردن از علومی که 
سابقه دیر پایی درتمدن اسلامی دارند به نقد آنان 
که این تاریخچه سترگ و ارزشمند را نادیده گرفته 

دست زده اند:
»در رشته های گوناگون علوم انسانی، ادبیات، فلسفه، 
تاریخ و هنر ما خیلی سابقه داریم.بعضی از علوم انسانی 
دیگرهم هست که اگرچه از غرب آمده، اما اگر درست 
از  است  عبارت  که  آن  مایه ی  خمیر  کنیم،  دقت 
عقلانیت و تجربه گرایی، از تفکر و روح ایرانی- اسلامی 

است.« )6(.
واقعیت  این  تبیین  و  تشریح  به  سپس  ایشان 

می پردازند:
محققین،  جامعه شناسی  و  روان شناسی  »مادر 
چنانچه  اگر  نداشتیم.  یابنیان گذارانی  متفکرین، 
کتاب های ما در این رشته ها خیلی خودی و اصل 
نباشد کسی ما را نمی تواند زیاد ملامت کند؛ اماحقوق 

چه؟ حقوق قضایی چه؟« )19(.
این بیانات از چند وجه قابل بررسی است:

1. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در فضای واقع گرایانه، 
اعتراف می دارند که در برخی علوم با وجود داشتن 
و  نبودیم  بنیانگذار  اسلام،  در  آن ها  خمیرمایه ی 

محققان چندانی نداریم.
به چالش  را  آیت الله خامنه ای، همگان  2. حضرت 
می کشند که چرا برخی افراد، علوم و عالمان ریشه دار 
و باسابقه در تاریخ اسلام را نادیده می گیرند؛ ایشان در 
این زمینه به مجتهدان و فقهایی اشاره می کنند که 
صاحب نظرانی چیره دست در حوزه ی حقوق، خاصه 

حقوق قضایی هستند:
»در انواع حقوق مان چه کسی را داریم مثل فقهای 
برجسته ی خودمان که این ها مسلط اند. واقعاً در بین 
حقوقدان ها، کمتر کسی را می توان پیدا کرد که در 
زمینه مسایل حقوقی آن حضور ذهن و عمق و قدرت 

یك فقیه مجتهد را داشته باشد.« )22(.
3.  نگاهی به تاریخ ایراد این بیانات، نشان می دهد 
که چقدر دیر بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران از 
خواب  گران غفلت بیدار شدند و موضوع دگرگونی علوم 
را موردنظر قرار دادند.توضیح اینکه کاوشی در میان 
بیانات معظم له، نشان می دهد ایشان نزدیك به بیست 
و چهار سال است به بحث دگرگونی علوم، خاصه علوم 

انسانی- اجتماعی اشاره کرده اند.در حد گنجایش این 
مجال، چند مورد را به عنوان نمونه بیان می داریم:

1.  نخستین بار در سال 1368 در جمع اعضای بنیاد 
دایره المعارف اسلامی فرمودند:

»در تمامی بخش های مربوط به علوم انسانی و مسایل 
فلسفی، تاریخی، جغرافیایی ودیگر علوم باید مجمع 
کوچکی از آدم هایی که دیگر هیچ شك و تردیدی در 

تصلب و تسلط آن ها نباشد، تشکیل شود.« )1(.
ائمه  آغاز هفتمین گردهمایی  2.  سال 1370 در 
جمعه سراسر کشور، به وجود کتاب ها و ترجمه های 
فراوان از نویسندگان و فلاسفه ی غربی اشاره می کنند 

و بیان می دارند:
نیاز به پادزهر داریم.«  »نباید سدی درست کرد و 

.)27(
به هر روی آشکار است رهبر حکیم انقلاب، عمق 
اهمیت دگرگونی علوم، خاصه انواع انسانی- اجتماعی 

را سه دهه قبل، پیش چشمان مان قرار دادند.
ث-چند بعد بودن تحول: بحث تحول علوم چند 
ابعاد آن معطل  از  بعدی است و چنان که هر یك 
بماند مجموعه تحول، ناقص می ماند.حضرت آیت الله 
خامنه ای معتقدند برای تحقق تحول علوم،باید در 

چند بعد کار شود که از آن جمله اند:

1. بررسی قوانین جذب استاد و دانشجو:
»در بین این مجموعه عظیم دانشجویی کشور که 
آزاد،  دولتی،  دانشجوی  نیم  و  میلیون  سه  حدود 
پیام نور و بقیه دانشگاه های کشور داریم، حدود دو 
میلیون این ها دانشجویان علوم انسانی اند. این به یك 

صورت، انسان را نگران می کند.« )23(.

داریم احتیاج انسانی علوم زمینه در ما
ازحوادثدنیا بهنظریهسازی.بسیاری
اقتصادی،سیاسیو حتیدرزمینههای
در نظران صاحب نظرات محکوم غیره،
علومانسانیاست،درجامعهشناسی،در
روانشناسی،درفلسفه؛...دراینزمینهها،
مابایدنظریههایخودمانراداشتهباشیم.
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ایشان، ورودی و خروجی دانشگاه ها را موردسوال قرار 
می دهند و می فرمایند:

»ما ببینم که واقعاً دانشگاه ها چه کسانی را جذب 
کنند و برای چه رشته هایی جذب کنند. بعد خروجی 
ما ازدانشگاه ها در چه رشته هایی باشد که به آن ها 
بیشتر نیاز داریم. حالا یا نیازهای گذرا که نیاز فعلی 

ماست یا نیازهای بنیادی.« )17(.
به نظر می آید با وجود اقدامات انجام شده در زمینه ی 
جذب استاد و دانشجو )که در باور مقام معظم رهبری 
جذب دانشجو و خروج او، دارای اهمیت بیشتری است( 
نتایج مطلوبی به دست نیامده است که یادآوری های 

مکرر معظم له، دلیلی محکم بر این واقعیت است.
2. تقویت روحیه ی خودباوری واعتماد به هویت 
خویشتن: حضرت آیت الله خامنه ای اظهار داشتند 
طی سده های متمادی، به ویژه صدسال اخیر، مکرراً 
این شعار به مسلمانان تزریق شده است که »شما 
نمی توانید«. شعاری که متأسفانه در دل های برخی 
انسان های ساده لوح و ضعیف النفس، نفوذ کرده است. 
ایشان از این واقعیت به تهاجم فرهنگی بزرگتر تعبیر 

کرده اند:
»اما تهاجم فرهنگی بزرگتر این است که این ها در 
طول سال های متمادی به مغز ایرانی و باور ایرانی 
تزریق کردند که تو نمی توانی؛ باید دنباله روی غرب 
و اروپا باشی. نمی گذارند خودمان را باور کنیم.« )11(.

انقلاب اذعان دارند تلاش های فروانی صورت  رهبر 
گرفت تا با ورود کالاهای فکری- فرهنگی، قشر دانش 
آموخته را نسبت به هویت اصلی و حقیقی ملت و 
موجودی خودش، بی اعتقاد کند. یکی از دلایل وقوع 
این بی اعتقادی، تقلید و ترجمه ی دانسته های غربیان 

است:
»دردانشگاه ها اگر درسی در کلاس گفته می شود، در 
هر زمینه ای، چه علوم انسانی، چه علوم فنی و صنعتی، 
چه علوم طبیعی، همان حرف های دیگران بود. چیز 

نویی از لحاظ علمی وجود نداشت.« )13(.
ایشان یکی از عیب های این بحث را عدم شجاعت و 

جرأت ورود در مناقشات علمی می دانند:

»واقعاً این عیب است که ما بیست سال، بیست و پنج 
سال سرفصل فلان دانش را اصلا تغییرنداده باشیم. 
این نشان دهنده عدم جرأت ورود درمناقشه است؛ این 

همان چیزی است که ما از آن بیمناکیم.« )20(.
ترغیب  و  تشویق  ضمن  انقلاب  فرزانه ی  رهبر 
دانشمندان، پژوهشگران و دانش آموختگان به نقادی 
منصفانه علوم فعلی، یك اشتباه مهم را نیز گوشزد 

می کنند:

»البته اشتباه نشود؛ من کسی را به آنارشیزم علمی و 
به مهمل گویی علمی توصیه نمی کنم. درهر زمینه ای، 
کسانی که از دانشی برخوردار نیستند، اگر بخواهند به 
خیال خودشان نوآوری کنند، به مهمل گویی می افتند. 
مادر زمینه ی برخی از علوم انسانی و معارف دینی 
این را می بینیم.آدم هایی ناوارد بدون این که از ذخیره 
و سواد کافی برخوردار باشند، وارد میدان می شوند 
وحرف می زنند و به خیال خودشان نوآوری می کنند، 

که در واقع نوآوری نیست، مهمل گویی است.« )6(.
3. بازشناسی و معرفی تاریخ علوم در مشرق 
زمین خاصه میان ایرانیان مسلمان و همچنین 
مغرب زمین: در خصوصاین مسئله، پیش از این به 

تفصیل سخن گفته شد.
ج-ابزارها و راهکارهای تحقق تحول علوم

1. ایجاد خودآگاهی جمعی: از آن رو که جامه عمل 
پوشیدن به تحول علوم، کاری جمعی است مقام معظم 
رهبری تأکید وافری بر ایجاد خودآگاهی جمعی دارند:

»به طور علمی معتقدم که یك خودآگاهی جمعی 
فرهنگ  به  نسبت  علمی  در همه محیط های  باید 
وارداتی تحکم آمیز و زورگویانه غربی به وجود آید. 

باید مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما بسیاری از 
مفاهیم حقوقی، اجتماعی و سیاسی را که شکل و 
قالب غربیآن ها در نظر بعضی مثل وحی منزل است... 
درکارگاه های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف، حلاجی 
را  این جزمیت ها  بگذارند؛  آن ها سوال  روی  کنند؛ 

بشکنند و راه های تازه ای بیابند.« )6(.
2. جنبش نرم افزاری: رهبر معظم انقلاب ایجاد 
جنبش نرم افزاری با هدف بنای حقیقی جامعه ی 
از وظایف دانشگاه، خوانده اند )6(.  را  آباد و عادلانه 
به نظر می آید ایشان با طرح چنین جنبشی، ضمن 
بیان راهکارهای نو، خواسته اند پیوند عمیق جامعه 
و دانشگاه را در مسیرتحقق دگرگونی راستین علوم 

نشان دهند.
3. برگزاری کرسی های آزاد اندیشی: از تأکیدات 
منظم،  برپایی  خامنه ای  آیت الله  حضرت  همواره 
برنامه ریزی شده، منصفانه و علمی کرسی های آزاد 
اندیشی است. کرسی هایی که باید همراه با نوآوری 
علمی- دینی با ابزار پویایی فقاهت علمی و اجتهاد 
علمی همراه باشد. ایشان آزاداندیشی را یکی از مواهب 
خدادادی می دانند که در جامعه ی ما یك شعار مظلوم 
است. مظلوم به این دلیل که از یك سو عده ای با 
و درهم  بنیان ها  ریختن  فرو  از  این شعار،  شنیدن 
شکسته شدن ارزش ها می ترسند وبا همین استدلال 
به مقابله با آن می پردازند واز سوی دیگر، عده ای تلقی 
می کنند با آزاداندیشی باید بنیان ها شکسته شود)8(.

به هر روی، برای اداره یك جامعه و یك کشور به 
صورت علمی،آزاد اندیشی همراه با نوآوری و نواندیشی 
علمی نیاز است. در این میان طلاب و فضلای حوزه 
وظایفی برعهده دارندکه از آن جمله می توان به این 

موارد اشاره داشت:
برای  فقاهت  روش  از  حداکثری  بهره مندی   .1-3

استخراج و پاسخ گویی به نیازهای بشر)18(.
به  دینی  متون  از  اسلامی  نظریات  استخراج   .2-3

منظور برنامه ریزی و زمینه سازی های گوناگون)26(.
4. ایجاد دانشگاه های اختصاصی علوم انسانی- 
اجتماعی: رهبر حکیم انقلاب در دیدار استادان و 

انسانی، علوم گوناگون رشتههای در
ادبیات،فلسفه،تاریخوهنرماخیلیسابقه
دیگرهم انسانی علوم از بعضی داریم.
هستکهاگرچهازغربآمده،امااگردرست
دقتکنیم،خمیرمایهیآنکهعبارتست
ازعقلانیتوتجربهگرایی،ازتفکروروح

ایرانی-اسلامیاست.
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دانشجویان دانشگاه امام صادق )علیه السلام( بهترین 
کار انجام گرفته را تأسیس دانشگاه های ویژه علوم 

انسانی- اجتماعی خواندند:
»بهترین کاری که در دانشگاه شد، یکی همین بود 
که این دانشگاه -دانشگاه امام صادق)علیه السلام(- را 
مخصوص علوم انسانی کردند که این منطقه واقعا خلاء 
و فراغی بود؛ یك خلاء است که آن باید پر شود«)14(.

5. ایجاد مجامع تخصصی به منظور نقد نظریه ها: 
حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل مجامعی با هدف 
نقد علمی نظریات در همه زمینه ها و حوزه های علوم، 
حتی علوم محض، علوم پایه و علوم طبیعی را حایز 

اهمیت فروان دانسته اند. )8(.
6. تشکیل و نهادیه کردن جنبش »پاسخ به 
سوالات«، »مناظرات علمی« و »نظریه پردازی 
نامه  به  پاسخ  در  مقام عظمای ولایت  روشمند«: 
حوزه  پژوهشگران  و  دانش آموختگان  از  جمعی 
تشکیل  نظریه پردازی،  کرسی های  درمورد  علمیه 
و  علمی«  »مناظرات  سوالات«،  به  »پاسخ  جنبش 
»نظریه پردازی روشمند« در کلیه قلمروهای علمی 
حوزه و دانشگاه را پیشنهاد کردند. ایشان نظریه پردازی 
روشمند را از جمله احتیاجات اساسی کشور معرفی 
کردند که باید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
وزارت علوم، استادان و دانش طلبان حوزه و دانشگاه 

پیگیری شود:
»مادر زمینه علوم انسانی احتیاج داریم به نظریه سازی. 
بسیاری از حوادث دنیا حتی در زمینه های اقتصادی، 
سیاسی و غیره، محکوم نظرات صاحب نظران در علوم 
انسانی است. در جامعه شناسی، در روان شناسی، در 
فلسفه؛... در این زمینه ها، ما باید نظریه های خودمان را 

داشته باشیم.« )20(.
بحث و نتیجه گیری: تحول در علوم، هدفی است با 
سابقه ی طولانی در فضای فکری- فرهنگی سال های 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی. هدفی که از سوی 
اندیشمندان و صاحب نظران بارها مورد تأکید قرار 
گرفته و نسبت به عواقب مهلك بی توجهی به آن، 
اشاره شده است. حضرت  آیت الله خامنه ای نیز در مقام 

اندیشمندی صاحب نظر، نزدیك به بیست و دو سال 
است که در این زمینه سخن ها گفته اند. در پژوهش 
حاضر، مجموعه ای از بیانات ایشان در این موضوع 
مورد بحث و بررسی قرار گرفتن و نتایجی استخراج 
گردید که به تفصیل گفته شد. ایشان تأکید دارند باید 
از میانبرها و مرزهای جدید علم برای شتاب بخشیدن 
به هدف دگرگونی علوم بهره جست. علومی که لازم 
است بر بنیان های اخلاقی، تهذیب نفس و تقوا استوار 
باشد تا بشر را به سعادت، شکوفایی و عدالت رهنمون 
را  این ها  همه ی  رهبری  معظم  مقام  البته  گردد. 
مقدمه ای می دانند برای تحقق تمدن اسلامی، تمدنی 

که بدون مجاهدت علمی مستمر ممکن نیست.
بر  را  نباید درها  باور دارند که  انقلاب  رهبر حکیم 
روی علوم غربی بست؛ چرا که به مصلحت نیست 
و عیبی ندارد؛ بلکه ضروری است رویکردی نقادانه 
و پویش گرانه نسبت به علوم وارداتی داشت. ایشان 
مهم ترین دلایل رواج گسترده سنت ترجمه وتقلید 
آزاداندیشی  و  نوآوری  روحیه  فقدان  را  کشور  در 

- که میراث به جای مانده از صدها سال حکومت 
شاهنشاهی است-، رسوخ تهاجم فرهنگی بزرگ »تو 
نمی توانی« و وجود انسان هاي ضعیف النفس می دانند. 
ایشان انجام اقدامات فراگیر و مداومِ توأمان در چندین 
حوزه، تدوین سبك زندگی اسلامی، تجدید نظر در 
قوانین جذب استاد و دانشجو، تدوین و باز ویرایش 
کتب درسی مدارس و دانشگاه ها، برگزاری کرسی ها ی 
آزاداندیشی و نوآوری علمی- دینی با رویکرد اجتهادی 
و فقاهتی و ایجاد مجامع تخصصی و دانشگاه های 
اختصاصی را در پدیدآیی معنادار و راستین دگرگونی 

علوم انسانی- اجتماعی مهم می دانند. به دلیل گستره 
انقلاب اسلامي،  فراوان و ژرف دیدگاه رهبر معظم 
واکاوي باور و دیدگاه ایشان در بحث دگرگوني علوم 
انساني - اجتماعي از همه ابعاد و زوایاي مدنظر ایشان 
در این نوشته محدود، میسر نبود؛ با وجود این، همت 
بر آن شد که به نیکوترین، صحیح ترین و دقیق ترین 
صورت ممکن در قالب پژوهشي علمي، نظرات ایشان 

همان گونه که هست تبیین و تحلیل گردد.  
.....................................................................................................

منابع
1. بیانات در دیدار اعضای بنیاد دایره المعارف اسلامی؛1368/7/30.

اسلامی  جمهوری  صدای  دانش«  اعضای»گروه  دیدار  در  بیانات   .2
ایران؛1370/11/15.

3. بیانات در دیدار با وزیر وجمعی از کارشناسان اطفای حریق چاه های 
نفت کویت؛1370/09/12.

4. بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی؛1371/09/19.
تربیت  دانشگاه  دانشجویان  التحصیلی  فارغ  مراسم  در  بیانات   .5

مدرس؛1377/06/12.
6. بیانات در جمع استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛1379/12/09.

7. بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان؛1380/08/12.
8. بیانات در جمع اعضای انجمن اهل قلم؛1381/11/07.

9. پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان وپژوهشگران حوزه علیمه در 
مورد کرسی های آزاداندیشی؛1381/11/16.

10. بیانات در دیدار جمعی از استادان دانشگاهی سراسرکشور؛1382/08/08.
استان  جوانان  و  معلمان   ، دانشجویان  استادان،  دیدار  در  بینات   .11

همدان؛1383/04/17.
12. بیانات در دیدار هیئت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی؛1383/04/01.

13. بیانات در دیدار استادان دانشگاه ها؛1383/09/26.
14. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق)علیه  السلام(؛ 

.1384/10/29
15. بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه؛1384/02/18.

16. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان دانشگاه های استان کرمان؛ 
.1384/02/19

17. بیانات در دیدار شورای عالی انقلاب فرهنگی؛1384/10/13.
18. بیانات در دیدار نخبگان استان کرمان؛1384/02/14.

19. بیانات در دیدار دانشجویان سراسرکشور؛1387/07/07.
20. بیانات در دیداراستادان و دانشجویان دانشگاه های شیراز؛1387/02/14.
21. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان استان کردستان؛1388/02/27.

22. بیانات در دیداردانشجویان سراسر کشور؛1389/5/31.
23. بیانات در دیدار استادان دانشگاه های کشور؛1388/06/08.
24. بیانات در دیدار جمعی از بانوان قرآن پژوه؛1388/07/28.

25. بیانات در دیداروزیر علوم و استادان دانشگاهتهران؛1388/11/13.
26. بیانات در دیدار استادان ، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم؛1389/07/29.

27. هفتمین گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشو1370/06/25.
28. رهنما، اکبر؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ علیین، حمید. بررسی تحلیلی 
مبانی، اصول و روش های تربیت سیاسی از منظر امام علی )علیه السلام( 
در نهج البلاغه. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد. سال پانزدهم، 

دوره جدید، شماره 30،شهریور 1386.

متفکران و نویسندگان و فلاسفه افکار
مادیغرب،امروزدرسطحدانشگاههای
ما،بهصورتکتابوترجمهوجوددارد.
نمیشودسدیدرستکردکهاینهاوارد
نشوند،اینامکاننداردومصلحتنیست.
افکاربایدبیایندوحضورداشتهباشند.در

مقابلآنافکار،بایدپادزهرایجادکرد
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علوم تربیتی و روان شناسی 
نقش مطالبه ی مردمی در تحول علوم
باید باور کنیم مبنای انسان شناسی محکمی داریم
مفهوم دین را به معنویت تقلیل ندهیم
باید دانشمند دو بعدی پرورش دهیم
هرنوع تحولی باید از خانواده شروع شود
بررسی ناکارآمدی روان شناسی انسان گرا در ایران
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نقش مطالبه ی مردمی در تحول علوم
واکاوی نقش و جایگاه مردم در بحث دگرگونی علوم

تحول« »فصل نشریه گذشته شمارهی درشش 
دانشهای صاحبنظران با بسیاری گفتگوهای
ضرورت و لزوم مورد در انسانی علوم مختلف
تحول،انجامگرفتهاستکهغالباًدریکنکتهمشترک
بودند:»بخشمهمیازجامعهیعلمیکشور،اهتمام
جدیبهتحولندارد«.بهراستیاینچنیناست؟اگر
پاسخمثبتاست؛چرا؟شایدهنوزباشنداستادانی
کهباوردارندعلومانسانی-اجتماعینیزمانندعلوم
طبیعی،اسلامیوغیراسلامیندارندوبرایهمهی
انسانهاوفرهنگهایکعلمروانشناسی،تربیتی،
جامعهشناسی،اقتصاد،حقوقو...بسندهمیکند.اما
مشخصاستتاهنگامیکهعلومانسانی-اجتماعی
انسانشناسی مبانی بر دارند هنجاری جنبههای
اینرو از بود. خواهند استوار جهانشناسی و
فلسفی، مکتبهای میان در که نظری اختلاف هر
فرهنگی،انسانشناسیوجهانبینیآنهاوجوددارد،
بازتاب نیز اجتماعی انسانی- دردیدگاههایعلوم
و مکاتب در که همانطور داشت. خواهد مستقیم
جامعهشناسی، روانشناسی، عمدهی رویکردهای
اقتصاد،حقوقو...حتیدرمیاندانشمندانغربی،
شاهداینتفاوتنگاههستیم.بهدلیلیکهتوضیحآن
رفتودلایلمتعددیکهدرشمارههایپیشیننشریه
حاضر،بیانشد)وذکرآنهاازحوصلهیاینمجال،
بیروناست(تردیدیدرامکانوضرورتدگرگونی
علومانسانی-اجتماعیبارویکرددینینیست؛با
اینوجودچرا»جامعهیعلمیکشور،اهتمامجدیبه
بحثدگرگونیوارتقاندارد«؟برخیازاستادانحوزه
ودانشگاهبهپرسشبسیارمهموبنیادینفوق،چنین

پاسخدادهاند:

محمد ضیایی موید | مرتضی خواجوند سریوی
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 »علم وقتی تولید می شود که نیاز آن وجود داشته 
مطالبه  اسلامی  علم  استادان،  از  مردم  وقتی  باشد. 
نمی کنند، دانشگاه نیز نیازی نمی بیند که دست به تولید 
بزند. حتی اگر تولید هم بکند، چون مردم نمی خواهند، 
آنکه  توضیح  نمی کند«.  پیدا  تحقق  و  اجرا  قابلیت 
است«؛  اکتشاف  و  اختراع  مادر  »نیاز،  گفته اند  درست 
یعنی تا زمانی که آحاد مردم به عنوان مصرف کنندگان 
و بهره گیران حقیقی تولیدات علمی، هیچ یا در نهایت 
کمینه از اهمیت تغییر علوم نمی دانند و چندان احساس 
نیاز نمی کنند، این همه نیرو، هزینه و زمان چه سودی 
پاسخی  بالا  رده  متولیان  از  یك  هیچ  تاکنون  دارد؟ 
بفرمایید  نداده اند. فرض  این پرسش حیایی  به  درست 
اگر تولیدکننده ی ماشین ظرفشویی را از تبلیغ تولیدش 
انگیزه ی  تولیدکننده  آن  اولاً  حد،  چه  تا  کنند  منع 
سرمایه گذاری خواهد داشت؟ ثانیاً چند درصد از تولیدات 
وی به فروش خواهد رسید؟ و ثالثاً چند درصد از عموم 
مردم از وجود چنین ماشینی اطلاع خواهند داشت که 
بزنند؟  نظر  مورد  به خرید محصول  آن، دست  پی  در 
منکر نیستیم بین تولید یك ماشین لباسشویی و تولید 
این وجود،  با  ندارد؛  تفاوت وجود  نظریه ی علمی،  یك 
هردو نیازمند تبلیغ هستند خاصه اینکه مصرف کنندگان 
دانش های روان شناسی و علوم تربیتی طبقات، اقشار و 
این  شاید  هستند،  جامعه  وسیع  و  گوناگون  گروه های 

عبارت لطیف، حق مطلب را ادا کند:
»اگر چه امکان و ضرورت تولید دین مدارانه علوم وجود 

دارد؛ اما ظرف اجرا و تحقق آن موجود نیست«. 
 به این معنا که درست است ظرفیت های دین در تولید 
علوم کاربردی، چشم گیر است اما تا تبلیغ و فرهنگ سازی 
درستی صورت نپذیرد نمی توان توقع داشت علوم دینی 
دست به دست و زبان به زبان میان اقشار دانش آموخته، 

کم سواد و بی سواد بگردد. 
درحقیقت سؤالی که تاکنون هیچ پژوهشی به صورت 
جدی در مورد آن انجام نشده و بسیار مورد غفلت قرار 

گرفته، این است که:
ارتقای علوم  »آیا مطالبه ی مردمی برای دگرگونی و 
علوم  »آیا  اینکه  و  دارد؟«  وجود  اجتماعی  انسانی- 
انسانی- اجتماعی توسط جامعه مورد استقبال و استفاده 

قرار می گیرد؟«.
شاید گفته شود »بدیهی است که جامعه ی اسلامی 
توجه  اما  کند«  استقبال خواهد  اسلامی  علم  از  ایران، 

باز  سریع  قضاوت  این  از  را  ما  آشکار  واقعیت  یك  به 
می دارد؛ اینکه سبك زندگی اسلامی و تحقق آن، هدف 
علوم انسانی- اجتماعی اسلامی است. بنابراین هنگامی 
قابل تحقق و اجراست که مردم بخواهند سبك زندگی 
تاریخی  اما مشاهده ی روزمره  و  باشند.  اسلامی داشته 
حد  تا  مسلمانان  جمله  از  انسان ها  که  می دهد  نشان 
زیادی از سبك زندگی اسلامی فاصله گرفته اند یا به تعبیر 
درست تر، به دلیل عدم دسترسی به سبك زندگی روزآمد 
اسلامی، به سایر سبك های زندگی از جمله غربی و یا 
ملغمه ای از سبك زندگی غربی- ایرانی یا غربی- اسلامی 
تمایل د ارند. واقعیتی که باید فراروی جمله مسئولان، 
پژوهشگران و نویسندگان فعال در حوزه ی تحول علوم 
انسانی– اجتماعی باشد. اکثریت قریب به اتفاق استادان 

حوزه و دانشگاه، ضمن اذعان به این واقعیت، راه برون 
رفت از چنین وضعیتی را پژوهش هم زمان در سه حوزه 

زیر بیان کرده اند:
الف- تدوین روزآمد سبك زندگی اسلامی؛

ب- فرهنگ سازی و تبلیغات مستمر سبك زندگی 
اسلامی؛

میدانی  خاصه  کیفی  کمی-  پژوهش های  انجام  پ- 
و موردی)Case Study( به منظور شناسایی میزان 

آگاهی و مطالبه ی مردمی در زمینه بحث تحول.
در  پیگیر  مورد، تلاش  این سه  کنار  در  است  مشخص 
زمینه ی تولید علوم انسانی– اجتماعی، جایگاه خویش را دارد.

 ذکر یك نمونه، به تفهیم این ادعا کمك می کند. تأکید 
داشته  تعاون  یکدیگر  با  که  است  این  بر  اسلام  فراوان 
و  سودجویی  اقتصادی  فعالیت  از  شما  هدف  و  باشید 
اما مشاهده می کنیم که غالب مردم  نباشد؛  دنیاطلبی 
همه چیز را فدای سود بیشتر می کنند و حتی به برادر 
خود نیز رحم نمی کنند، در این شرایط اگر علم اقتصاد 
اسلامی برای تحقق جامعه ی عدالت محور و مبتنی بر 
مورد  آیا  شود،  تولید  ساده زیستی  روحیه ی  و  تعاون 
استقبال مردم قرار می گیرد؟ آیا ظرف تحقق پیدا خواهد 
کرد؟ به عنوان نمونه،  دیگر محور علم تربیت اسلامی 
توجه به موجودیت انسانی است که در معرض امتحان 
الهی قرار دارد و باید در مسیر قرب الهی حرکت کند. 
بپرهیزد،  شهوانی  محرکات  از  است  لازم  منظور  بدین 
بینش دینی خود را تقویت کند، عنان قلب خویش را 
آلوده ی شیطان نسپارد و بسیاری ملاحظات  به دست 
دیگر که با نگاهی گذرا به سطح شهر، درنگ می کنیم 
آیا مردم واقعاً این سبك زندگی را می خواهند؟  قطعاً 
این سخن درست است؛ مردم برای فهمیدن این واقعیت 
که آیا علوم انسانی اسلامی می خواهند یا خیر و آیا از 
علوم انسانی استقبال خواهند کرد یا خیر ابتدا به این 
به نظر می رسد توجه  اما  نمونه کفایت نمی کند؛  چند 
به این شواهد ما را بر آن می دارد که به صورت جدی 
پژوهش هایی را در این زمینه انجام دهیم که »آیا مردم 
علوم انسانی اسلامی را که مبتنی بر ترویج و تحقق سبك 

زندگی اسلامی است، می خواهند؟« 
در ادامه به منظور نشان دادن اهمیت توجه به مردم، 
سنت ها و عرف موجود چهار آفت اساسی عدم التفات به 
اخلاق و فلسفه را در علم روان شناسی از نظر مي گذرانیم. 
روان شناسی شاخه ای از علم است که به بررسی رفتار، 
روان و طرز نگرش آدمیان می پردازد. علمی که مدعی 
نگرش ها،  پندارها،  انواع  دسته بندی  با  می تواند  است 
تفسیر،  تبیین،  به  زبان ها  و  گفتارها  اعمال،  کردارها، 
شناسایی و پیش بینی همه یا دست کم بیشتر اعمال و 
کردارهای آدمیان بپردازد. شیوه و روش علم روان شناسی 
تجربی، طبیعی و در موادی عرفانی– فلسفی است. خود 
مورد  در  که  روشی  و  شیوه  و  تعریف  آن  با  علم  این 
می شود.  تقسیم  متعددی  شاخه های  به  گفتیم  آن 
روان شناسی دین، یکی از این شاخه ها ست. به عبارتی 
اگر ما از سویی به این نکته توجه به این داشته باشیم 
که روان شناسی دانشی است که بیشتر به روش تجربی 

علموقتیتولیدمیشودکهنیازآنوجود
علم استادان، از مردم وقتی باشد. داشته
اسلامیمطالبهنمیکنند،دانشگاهنیزنیازی
نمیبیندکهدستبهتولیدبزند.حتیاگر
نمیخواهند، مردم چون بکند، هم تولید
قابلیتاجراوتحققپیدانمیکند.درست
اکتشاف و اختراع مادر »نیاز، گفتهاند
به مردم آحاد زمانیکه تا یعنی است«؛
عنوانمصرفکنندگانوبهرهگیرانحقیقی
کمینه نهایت در یا هیچ علمی، تولیدات
وچندان نمیدانند تغییرعلوم اهمیت از
احساسنیازنمیکنند،اینهمهنیرو،هزینه
وزمانچهسودیدارد؟تاکنونهیچیک
ازمتولیانردهبالاپاسخیدرستبهاین

پرسشحیاییندادهاند.
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و نه روش های غیرتجربی مثل روش های فلسفی- عقلی 
یا روش های شهودی- عرفانی به روان آدمی می پردازد 
و از سوی دیگر، روان آدمی ساحت های درونی فراوانی 
دارد و یکی از ساحت های درونی روان آدمی هم ساحتی 
است که در روان مخالفان و موافقان دین پدید می آید، 
چه مومنان و ملتزمان به دین و چه کسانی که نسبت 
به دین بی تفاوتند خواهند پذیرفت که دین می تواند به 
عنوان موضوعی برای تحقیق و بررسی روان شناسان قرار 
گیرد. از آن جا که روان شناسی با هر ساحتی از ساحات 
آدمی سروکار دارد، طبعاً یك ساحت از روان شناسی هم 
آن ساحتی است که  به باورها، عواطف، هیجانات، نیازها 
و خواسته های کسانی که به وجه مثبت، منفی، بی طرفانه 

و یا خنثی با دین سروکار دارند، می پردازد. 
نمونه موردی: مهمترین پیامدهای بی توجهی به ابعاد 
وجود آدمی و عدم التفات به اخلاق و فلسفه عبارتند از:
الف- تهی ماندن و بی پشتوانه بودن علم روان شناسی؛

ب- چندپارگی وجود آدمی؛
پ- توجه فراوان به بحث های کمی– آزمایشی؛

ت- عدم استقبال عموم مردم به علم روان شناسی؛
در ادامه سخن، پیامدهای هر یك از چهار مورد فوق 

را بیان می کنیم.
الف- ارتباط روان شناسی با فلسفه: تا حدود دویست 
سال پیش، روان شناسی جزوی از فلسفه بود چنان که 
گفتن  بی سخن  النفس  علم  و  روان شناسی  از  بحث 
تخصصی  با  روند  این  نبود.  ممکن  فلسفه  دانستن  و 
و  پدیدآیی  از جمله  علوم  تر شدن شاخه های مختلف 
}که   )Knowledge(روان شناسی دانش  گسترش 
اندک اندک نام علم)science( بر آن گذاشته شد{، 
میان این دو جدایی افتاد و همین جدایی منشأ خیرها 
هر  شدن  تخصصی  بی شك  گشت.  فراوانی  شرهای  و 
دانش یا علمی موجبات بهره گیری دقیق تر آحاد مردم از 
دستاوردهای آن علم خواهد شد که همین نکته بهترین 
مزیت تخصصی شدن روان شناسی است. به موازات این 

مزیت ها، مشکلاتی بروز یافتند. مانند: 
و  ژرف  ریشه های  از  روان شناسی  دورافتادن   -1

گسترده ی خویش
2- جداماندن روان شناسی از عقبه های ضروری فلسفی 

و حکیمانه ی خویش
3- سردرگم ماندن روان شناسان در شناسایی نیازهای 

حقیقی انسان

به  روان شناسان  قانع کننده ی  کمتر  پاسخ گویی   -4
پرسش های بنیادین آدمی

فکری  دستگاه  در  آدمی  وجود  چندپارگی  ب- 
روان شناسان: در نتیجه ی بی توجهی به ابعاد غیرمادی 
انسان در دستگاه باورهای روان شناسان، به وضوح شاهد 
ناتوانی علم روان شناسی از تشخیص نیازها و تمایلات 
رفتار  مراجع،  درتحلیل  چنان که  بودیم.  آدمی  اساسی 
انسان را بدون در نظر گرفتن انگیزه و تمایلات آشکار و 
نهان آن، مورد واکاوی قرار می دادند که چنین پیامدهایی 

به دنبال داشت:
1- محدودشدن روان شناسی به رفتارشناسی

2- غفلت از هسته ی اصلی روان شناسی یعنی بحث 

از روح و روان
نوعی  نامیمون  و  بی رویه  گسترش  و  ظهور   -3
شهرت  با  ویژه  به  روان شناسی  در  صرف  مادی گرایی 

یافتن زیگموند فروید
4- سست و تهی ماندن بحث از ابعاد غیرمادی انسان 
و   )Existentialism(وجودگرا مکاتب  ظهور  از  پس 

)Humanism(انسان گرا
دین   )Paradigm(الگوواره ی کنارگذاشتن  به   -5

)Religion(؛
6- رواج یافتن مفهوم معنویت)Spirituality( در پی 

کناز گذاشتن مفهوم دین؛

7- ظهور میکروبی فرقه ها و جنبش های کوچك که 
مدعی آرامش بخشی روانی و روحی بودند؛ 

پ- توجه فراوان به بحث های کمی– آزمایشی: به نظر 
می آید مشکل اصلی علم روان شناسی، کمیتی– مولکولی 
نگریستن به پیچیده ترین موجود یعنی انسان است. این 

نوع نگاه، موارد زیر را در پی دارد:
مفهوم  از  مناسب  و  درست  تعریف  ارایه  عدم   -1

»بهنجاری«؛
2- ارایه ی تعریفی صرفاً کمی از آدمی؛

بعد غیر  از  به پژوهش هایی که  1- هجمه ی بی امان 
مادی انسان بحث می کردند؛

2- گسترش روزافزون پژوهش های تجربه گرای محض 
با محوریت بعد حسی– حرکتی انسان؛

پژوهش های  در  غیرمادی  ابعاد  از  بحث  کاهش   -3
کیفی– توصیفی در میان روان شناسان

ت- عدم استقبال عموم مردم به علم روان شناسی: عدم 
راهکارهای روان شاسان  از درمان ها و  بندگان  اقناء ذهن 
بهنجاری،  از حد دچار  بیش  که  آنان  مشاوران خاصه  و 
آشفتگی ذهنی و روانی اند موجب می شود برای رهایی از 
آشفتگی هایشان به هر طریقی متوسل شوند. درنتیجه به 
تدریج ضمن پیدایش نوعی بدبینی به روان شناسان، نزد 
افراد غیر متخصص می روند که به نوبه ی خود موجبات 
بروز مشکلاتی را فراهم می آورد. تبعات این روند عبارتند از:

1- عدم تشخیص و درمان مشکلات و بیماری ها
2- بروز مشکلات روانی و اجتماعی نوظهور
3- روی آوردن روزافزون به افراد متخصص

4- ظهور و گسترش نوعی شارلاتانیزم اقتصادی
از سوی  ویژه  به  نقاط جهان  اقصی  در  نتیجه گیری: 
دانشمندان و نویسندگان غربی، راهکارها و راهبردهای 
فراوانی به منظور برون رفت علم روان شناسی از وضعیت 
که  است  شده  مطرح  موجود  نگران کننده ی  واقع  به 
روان شناسی مذهبی ازجمله ی آنان است. در این نشریه 
بحث  مورد  و  مطرح  راهبرد  و  راهکار  چندین  تاکنون 
قرارگرفته است. از این رو در این شماره، به عنوان یك 
نمونه عیني بحث از اخلاق در روان شناسی، نظرات چند 
تن از روان شناسان برجسته و نام آشنای ارائه شده است 
مختلف  گروه هاي  و  نهادها  به  اهمیت  حوزه ی  در  که 
پژوهش  و  مطالعه  به  استاد  و  معلم  مدرسه،  خانواده، 

می پردازند.  

اگرچهامکانوضرورتتولیددینمدارانه
علوموجوددارد؛اماظرفاجراوتحققآن
موجودنیست«.بهاینمعناکهدرستاست
ظرفیتهایدیندرتولیدعلومکاربردی،
چشمگیراستاماتاتبلیغوفرهنگسازی
توقع نمیتوان نپذیرد صورت درستی
داشتعلومدینیدستبهدستوزبان
بهزبانمیاناقشاردانشآموخته،کمسواد
که سؤالی درحقیقت بگردد. سواد بی و
تاکنونهیچپژوهشیبهصورتجدیدر
موردآنانجامنشدهوبسیارموردغفلت
مطالبهی »آیا که: است این گرفته، قرار
علوم ارتقای و دگرگونی برای مردمی
اینکه و دارد؟« وجود اجتماعی انسانی-
»آیاعلومانسانی-اجتماعیتوسطجامعه
مورداستقبالواستفادهقرارمیگیرد؟«.
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باید باور کنیم مبنای انسان شناسی 
محکمی داریم 

دکتررضاپورحسینعضوهیئتعلمیدانشگاهتهران،چهرهنامآشنای
رسانهایدرعرصهروانشناسیوفرهنگاست.ایشانمعتقداستهمهچیز
دراسلاماست؛بدینترتیبمجموعتعالیماسلامیشاملقرآنوعترت،ودانش
مبتنیبرآنمبانیاخلاقنظریراارایهمیکنند.امادرهمینچارچوب،باوجود
حفظاصول،مکتبهاودیدگاههایمختلفوجوددارد.ویمعتقداستکهدین
ماپویاستاندیشمندان،علماومجتهدانمیتوانندوبایدبراساساصولبه
مقتضیاتزماننیزتوجهداشتهباشند.برایناساس،اصولتغییرنمیکند،
امابهاقتضایشرایطزمانومکانبرخیروشورفتارهایاخلاقیلازماست
تغییرکند،درحالیکهبرخیدیگربایدثابتبماند.درادامه،متنکاملگفتگوی

جالبوخواندنیباایشانارایهشدهاست.

گفت وگو با دکتر رضا پورحسین

اولین گام در تولید نظریه ی بومی

 ضمن سلام و عرض تشکر بابت زمانی که در اختیار فصلنامه 
قرار دادید. موضوع این شماره مجله بحث اخلاق و رابطه ی آن با 
روان شناسی است. به نظر جناب عالی تعریف جامع و مانع از اخلاق 

چیست؟
تعریف اخلاق با توجه به اینکه از چه منظری به آن نگاه کنیم متفاوت است، 
اما آنچه فصل مشترک اغلب این تعاریف توجه به یك »شیوه ی عمل« است. این 
شیوه ی عمل یا مبتنی بر باورهای ذهنی است یا براساس فرهنگ. در موردی 
که مبتنی بر باور ذهنی است، در واقع براساس شخصیتی است که برای فرد 
ایجاد شده است، در این حالت مناسب است ابتدا به رابطه ی بین خلق و اخلاق 

توجه کنیم. 
اخلاق درواقع رفتار فرد با دیگران است، و از نظر روان شناسی این رفتار، 
تحت تأثیر »خلق« است. در روان شناسی بحثی وجود دارد تحت عنوان »مود«، 
»مود بالا« و »مود پایین«؛ مود، نتیجه ی اخلاق است و اخلاق، نتیجه ی خلق. 
مثلاً اگر کسی مود پایین داشته باشد، حتی اگر ذاتاً هم انسان خوش اخلاقی 
باشد، در لحظه نمی تواند شاد باشد، با اینکه می خواهد شاد باشد، چرا که 
شرایطش را ندارد. بنابراین اگر اخلاق را شیوه ی سلوک و رفتار فرد با دیگران 

بدانیم، در ارتباط تنگاتنگ با مباحث روان شناختی است. 

به کوشش محمدحسن آسایش و 
محمد ضیایی موید
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 بدین ترتیب می توان »مود« را پایه ای برای 
اخلاق در نظر گرفت؟

می تواند یکی از پایه ها باشد، اما نه تنها مبنا. مجموعه ی 
اخلاق تحت تأثیر شخصیت، و در اصلاح علوم تربیتی، 
متأثر از »شاکله« است. وقتی شاکله بر اثر تربیت شکل 
می گیرد، انسان براساس آن عمل می کند: کلً یعمل 

علی شاکلته. البته عمل نیز بر شاکله اثر می گذارد. 
همچنین پایه ی دیگر اخلاق، ارزش ها و هنجارهای 
فرهنگی و اجتماعی است که اگر نتوانند بر کلیت شاکله 
اثر بگذارند، اما بدون تأثیر هم نیستند. مثلاً در جوامع 
شرقی و اسلامی، به لحاظ سنتی جمع گرا هستند؛ این 
فرهنگ اقتضا می کند فرد رفتاری جمع گرا داشته باشد 
و بر شاکله نیز اثر می گذارد. اما در جوامع غربی، فرهنگ 
کلی، فردگراست و همین بر اخلاق فردی اثر می گذارد 
و شاکله افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. به عنوان مثال 
افرادی را در نظر بگیرید که اولاً خوش اخلاق هستند 
اما در برخی موقعیت ها و محیط ها بداخلاقی می کنند. 
بنابراین علاوه بر شخصیت و شاکله ی فردی، زمینه های 
اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی نیز بر شیوه ی رفتار فرد 
اثر دارد. این تعامل شاکله و عوامل محیطی و رفتارها، 

باعث تغییر مداوم خلق می شود.
 تعریفی که از اخلاق ارائه فرمودید، بسیار 
نزدیک به مفهوم شخصیت بود، آیا این دو یک 

مفهوم هستند؟
شخصیت یك ترم بسیار کلی در تعلیم و تربیت 
است و تنها جزء شناختی آن، جزء اخلاق است که 
اخلاق نظری گفته می شود. درحالی که اخلاق جنبه ی 
عملی نیز دارد. شخصیت نیز اجزاء مختلف عاطفی، 
شناختی، هیجانی، اجتماعی و... دارد. از سوی دیگر 
شخصیت را می توان به گونه ای دیگر نیز تقسیم بندی 
کرد که این عوامل با یکدیگر همبستگی داشته و با 
تحلیل رگرسیونی قابل بررسی باشند. حداقل از نظر 

روان شناختی شخصیت اعم از اخلاق است. 
 آیا شاکله می تواند وجه مشترک اخلاق و 

شخصیت باشد؟
برخی شاکله را شخصیت اولیه یا عین شخصیت 
می دانند، اما اخلاق اعم از شاکله است. اخلاق علاوه 

بر جزء شناختی، جنبه ی رفتاری و هیجانی نیز دارد. 
با توجه به اشاره ای که به اخلاق نظری داشتید ارتباط 

آن را با اخلاق عملی بفرمایید.
بزرگان گفته اند، اخلاق نظری، مبنای  آن طور که 
اخلاق عملی است، هر دستورالعمل عملی، ریشه در 
مبانی نظری دارد. بدین ترتیب متفکران علوم تربیتی 
براساس بینش های مختلف، دیدگاه های اخلاق نظری 

و توصیه های عملی متفاوتی دارند. 
آیا تعیین مبانی اخلاق نظری در اسلام و   

غرب فعالیت انحصاری فلاسفه است؟

ما معتقد هستیم که همه چیز در اسلام است، بدین 
ترتیب مجموع تعالیم اسلامی شامل قرآن و عترت، 
ارایه  را  نظری  اخلاق  مبانی  آن  بر  مبتنی  دانش  و 
می کنند. اما در همین چارچوب، با وجود حفظ اصول، 
مکتب ها و دیدگاه های مختلف وجود دارد. به عنوان 
طوسی  نصیرالدین  خواجه  یا  سعدی  آثار  در  مثال 
نوعی تقابل دیده می شود. سعدی نگاه منفی به ذات 
انسان دارد که باید با تربیت و گاه تنبیه تغییر کند، اما 
خواجه نصیر معتقد است که انسان ذات مثبتی دارد که 
سوء تربیت خوبی ها را از او می گیرد. این نگاه ها همگی 

الهی و توحیدی هستند اما نوعی اختلاف نظر دارند که 
به انسان شناسی متفاوت و روش های تربیتی مختلف 
منجر می شود. اینجاست که اندیشمندان مسلمان نه 
تنها بر سر روش ها بلکه باید بر سر مبنای انسان شناسی 
نیز گفتگو و مباحثه داشته باشند. ماده ی خام بسیار 
غنی در قرآن و روایات شیعه در این زمینه وجود دارد. 
البته چون ما معتقد به دین پویا هستیم، اندیشمندان، 
علما و مجتهدان می توانند و باید براساس اصول به 
مقتضیات زمان نیز توجه داشته باشند. بر این اساس 
اصول تغییر نمی کند، اما به اقتضای شرایط زمان و 
مکان برخی روش و رفتارهای اخلاقی لازم است تغییر 
کند، در حالی که برخی دیگر باید ثابت بماند. مثلا 
وقتی از جمع گرایی و فردگرایی صحبت می کنیم، باید 
توجه کنیم که امروز نمی توان در امور تمام همسایگان 
دخالت کرد. اساس اخلاق دینی مبتنی بر جمع گرایی 
و توجه به همسایگان است، اما امروزه اقتضای زندگی 
آپارتمان نشینی اثراتی بر جزییات دارد، و حتی خلقی 
را ایجاد می کند که گاه با اصول نیز سازگار نیست. در 
این شرایط بسیار سخت حفظ اصول و در نظر گرفتن 
اقتضائات زمانی و مکانی، هنری لازم است که از هوش 
هیجانی و عاطفی کمك می گیرد تا انسان بتواند در 
دنیای امروز هم اقتضائات را رعایت کند، در اینجا هم از 

اصول خود تخطی نکند. 
 این اخلاق چگونه می تواند بر علم اثر بگذارد؟

ما معتقد هستیم که علم ذاتاً فرح انگیز است، زیرا 
لذت  خود  این  و  می کند  حل  را  انسان  مجهولات 
عاطفی دارد که به انسان انگیزه می دهد تا برای حل 
خودش  علم جویی  پس  کند.  اقدام  بعدی  مسایل 
برای فرد، لذت آفرین است اما هنگامی که بخواهد 
به سطح جامعه بیاید باید اصول و مرام نامه ای داشته 
باشد، اینجاست که اخلاق وارد می شود. به عنوان مثال 
امکان دارد بنده حقیقتی را کشف کنم که ذاتاً برای من 
لذت آفرین است اما برای بشر خطرآفرین باشد. بنابراین 
تعیین اینکه علم کجا باید مورد استفاده قرار بگیرد، 

کنیم باور باید که است این گام اولین
مبنایانسانشناسیالهیمحکمیداریم
وبایدبراساسآن،نظریههایموجودرا
منصفانهوعالمانهنقدکنیم:»حیاتالعلم
بالنقدوالرد«.دراینفرایندنبایدتعصب
کورداشت.همچنینبایدمقدماتاینکار
راازآموزشوپرورششروعکرد.مقام
معظمرهبریبرآموزشفلسفهورزی،
ونهآموزشفلسفه،بهکودکاناصرار
دارند.اینمهارتهاوروحیهرابایدیاد
دادوباکودکانتمرینکرد،البتهباحفظ

احتراماستادومعلم.
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اخلاق علمی است. بنابراین برخی دوستان که معتقد 
هستند اخلاق علمی نداریم، اشتباه می کنند؛ انسان 
می تواند هر چیزی را کشف کند، اما این اخلاق است 

که جهت به کارگیری علم را مشخص می کند. 
به طور جدی امروز در پزشکی، اخلاق مطرح است. 
اگر سؤال بشود که آیا این در فیزیك هم قابل طرح 
است؟ باید توجه داشت که فیزیك نظری، اگر بخواهد 
به فیزیك کاربردی تبدیل شود باید ملاحظات اخلاقی 
لحاظ شود. به طورکلی هر کجا که چیزی بخواهد وارد 
مناسبات انسانی شود، باید قواعد اخلاقی را رعایت کند. 
حتی جوامع سکولار نیز، قواعد اجتماعی دارند که در 
واقع اخلاق اجتماعی آن جوامع است. به عبارتی قواعد 
اجتماعی، تنظیم کننده ی اخلاق اجتماعی هستند. در 
جوامع دینی نیز، این قواعد اجتماعی باید براساس 

اخلاق دینی باشد. 
برای مثال به قرارداد NPT توجه کنید که نوعی 
و  رفتار  و  است  هسته ای  انرژی  از  استفاده  اخلاق 
مناسبات انسانی را براساس قرارداد اجتماعی تنظیم 

می کند. 
 این طور به نظر می آید در روان شناسی باید 
اخلاق را هم در حوزه ی درمان و مشاوره در نظر 
بگیریم. و البته در رابطه با پژوهش. سؤال بنده 
این است که در این دو زمینه برای رعایت اخلاق 
حرفه ای چه اقداماتی  تا به حال انجام شده است 

و چه کارهایی باید انجام شود؟
یکی از مأموریت های تشکیل سازمان نظام روان شناسی 
و مشاوره این بود که روابط بین مشاور و مراجع را تعریف 
کند. قسمتی از این روابط حرفه ای است و بخشی صنفی. 
سازمان این نظام نامه ی اخلاقی را نوشته و از تجارب دیگر 
کشورها نیز استفاده کرده است. البته باید توجه داشت 
که باید در این کار، اصول علمی و ملاحظات فرهنگی و 

ارزش های بومی لحاظ شود. 
 آیا این دو با یکدیگر قابل جمع است؟

کاملاً قابل جمع است و اگر در چند مورد اشکال دارد یا 

تعارض وجود دارد، باید گفتگو کرد و پژوهش انجام داد. 
برای نمونه اگر مشاور ملاحظات فرهنگی مراجع را در 
نظر نگیرد، نمی تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. بنده 
اجمالاً مطلع هستم که این فرایند در حال انجام است. 

 آیا این گام ها صرفاً بعد از انقلاب برداشته 
شده است، یا قبل از آن نیز مطرح بوده است؟ 

توجه  ایران  در  روان شناسی  رشد  جریان  به  باید 
کنیم. قبل از انقلاب با اینکه رشته ی روان شناسی و 
اما  داشت،  وجود  دانشگاه ها  برخی  در  رفتاری  علوم 
داشت.  رشد خاصی  نه  و  بود  سازمانی مشخص  نه 
روان شناسان در مراکز پزشکی مشغول  اغلب  حتی 
خدمت رسانی بودند. در آن دوره اگر نظام نامه اخلاقی 
وجود داشت، بیشتر براساس الگوهای آمریکایی بود. 

همچنین براساس اخلاق روان پزشکی بود. البته شاید 
چیزی هم وجود داشته باشد، اما برجسته نبوده و بنده 

ندیده ام. 
اما بعد از انقلاب نگاه به انسان عوض شد. انسان ها 
در برابر قانون یکسان شدند و روان شناسان با وسعت 
بیشتری به میدان آمدند و براساس دغدغه های فردی 
و گروهی که داشتند به مطالعات تطبیقی روان شناسی 
و مبانی اسلامی روی آوردند. بدین ترتیب نسلی رشد 
کرد که هم تخصص علمی دارد، هم دغدغه و دانش 
دینی. این نسل به تحقیق و پژوهش روی آورد و پس 

از سال ها شاهد این هستیم که روان شناسی تولید شده 
توسط این عزیزان صرفاً غربی نیست و نقدهای جدی 
به آن دارد. این نقدها از طرف غربی ها نیز به خوبی 
مورد استقبال قرار می گیرد، اما متأسفانه توسط خود 

ما جدی گرفته نمی شود. 
ترجمه  و  نقد  تنها  را  روان شناسی  کشور  در  ما 
می کنیم. به همین دلیل تا به حال نتوانسته ایم به یك 
روان شناسی بومی برسیم. البته هنوز هم در زمینه ی 
نقد مشکلاتی داریم مانند جسارت نداشتن و وجود 
شیوه ی آموزش دانشگاه که فرصت نقادی را به استاد 
و دانشجو نمی دهد و همین امر موجب شده است 
که آموزش و پرورش نیز نقاد و اندیشمند به جامعه 
و دانشگاه تحویل ندهد. اگر در مواردی می بینیم برخی 
دانشجویان روحیه و توان نقادی خوبی دارند، وقتی 
از دبیرستان  بررسی می کنیم، متوجه می شویم که 
خوبی آمده اند که در آنجا نقادی را یادگرفته است. اگر 
این فرد یك روان شناس شود، قاعدتاً هر حرفی و هر 
نظریه ای را بدون نقد و بررسی قبول نمی کند، بدون 

آنکه تعصب بدون مبنا داشته باشد. 
تولید  و  نقادی  از  وضعیت  این  با  ما  متأسفانه 
نظریه فاصله داریم، اما در آینده به نظرم می توانیم 
به آن برسیم چرا که مبانی نظریه پردازی را داریم و 
خاص  ویژگی های  ما  جامعه ی  شرایط  به خصوص 
خودش را دارد که محتوای علمی و نظری متناسب با 
آن باید تولید شود. همچنین فلسفه ی اسلامی نیز در 
میان نظریه های فلسفی موجود در جهان حرف برای 
گفتن دارد. در علوم دیگری مانند کلام نیز حرف هایی 
برای گفتن داریم. بنابراین باید نیم نگاهی به نظریه های 
غربی و نقد آن ها داشته باشیم؛ ولی اصل کار این است 
که براساس مبانی نظری خودمان تولید علم کنیم؛ این 
روندی است که داریم به سوی آن پیش می رویم. اما 
باید از این رعب علمی خارج شویم و این طور نباشد که 
بگوییم آنچه غربی ها می گویند علمی است و آنچه ما 

داریم علم النفس است و بدون ارزش علمی. 

مادرکشورروانشناسیراتنهانقدو
ترجمهمیکنیم.بههمیندلیلتابهحال
نتوانستهایمبهیکروانشناسیبومی
نقد زمینهی در هم هنوز البته برسیم.
نداشتن جسارت مانند داریم مشکلاتی
که دانشگاه آموزش شیوهی وجود و
دانشجو و استاد به را نقادی فرصت
نمیدهدوهمینامرموجبشدهاستکه
آموزشوپرورشنیزنقادواندیشمندبه

جامعهودانشگاهتحویلندهد.
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البته باید به خوبی روان شناسی غربی را بشناسیم چرا 
که برخی مبانی آن زیستی است و هیچ تفاوتی با آنچه 
ما می خواهیم ایجاد کنیم ندارد، اما آنجا که به تنظیم 
هیجان می رسد باید توجه کنیم که چه الگویی برای 
جامعه ی ما مطلوب است اینجا باید تأثیر فرهنگ را 
لحاظ کرد. به نظر بنده بنیان های این مسیر بعد از انقلاب 

برداشته شده است و آینده ی پیش رو روشن است. 
و  باشیم  داشته  خودباوری  باید  فرمودید   
براساس فلسفه و فرهنگ خودمان نظریه پردازی 
کنیم. آیا قادر هستیم در سطح جهان مطرح 
شویم؟ برای رسیدن به این هدف چه کمبودهایی 

داریم و چه کارهایی را باید انجام دهیم؟
زمانی این اتفاق رخ می دهد که ما مرجعیت علمی 
داشته باشیم. باید در نظر داشته باشیم که دست یابی به 
آن نه با انکار دیگر مراجع علمی حاصل نمی شود و نه با 
مرعوب بودن در برابر آن ها. برای مثال اگر ارتقای یك 
استاد را به داشتن ISI ندانیم و ملاک های ارتقای علمی 
را به ده عامل منوط کنیم هم رعب علمی می شکند و 

هم مرجعیت علمی را از انحصار در آورده ایم.
ایجاد  مقالات  تولید  براساس  گاه  مرجعیت علمی 
که  است  نظریه پردازی  بر  کار  اصل  ولی  می شود؛ 
بلکه  نیست؛  دستوری  و  کارگاهی  تولید  بر  مبتنی 
آنکه  از  قبل  نظریه پردازی  دارد.  را  روند خاص خود 
یك محتوا باشد، نوعی مکانیزم است. قطعاً شیوه های 
خلاقانه و نقادانه می تواند انسانی را به وجود بیاورد که 
بتواند نظریه پردازی کند. به همین خاطر بسیاری از 

نظریه پردازان IQ بسیار بالایی نداشته اند. 
این  وارد  و  هستیم  نوپا  هنوز  روان  شناسی  در  اما 
بیشتر  و  نداریم  نقادانه ای  دیدگاه  نشده ایم،  مسیر 
در  که  تلاشی  بیشتر  امروزه  می کنیم.  ترجمه 
زمینه ی روان شناسی صورت می گیرد تکرار تحقیقات 
همبستگی بین متغیرهای مطرح شده در نظریه های 
غربی است. گرچه این تولید علم است، اما تولید نظریه 
نیست چرا که برای تولید نظریه باید بر روی مبانی کار 

کرد. باید توجه داشت که نظریه هایی مانند فروید و 
دیگران از دل فرهنگ خودشان برخواسته است. اگر 
بخواهیم ملاک علمی بودن را صرفاً آزمایش بدانیم 
برخی نظریه های مهم مانند کارهای فروید، هورنای و ... 

را باید کنار بگذاریم. 
است  یونیك  البته  و  چندبعدی  موجودی  انسان 
اثر  او  بر روش مطالعه ی  و همین ویژگی هاست که 
می گذارد. بنابراین به جای این که نظریه های موجود را 
گرفته و برای تایید آن ها آیه و یا روایت پیدا کنیم؛ 
را مشخص کرده  باید مفاهیم روان شناسی اسلامی 
و  مطرح  را  انسان  مطالعه ی  روش  آن ها  براساس  و 

نظریه پردازی کنیم. 
به نظر بنده نقطه ی شروع ما در روان شناسی اسلامی 
»فطرت« است. در بحث تغییر رفتار نیز مفهوم »خود« 

مبنای ماست. شاید برخی از این مفاهیم تشابهی با 
مفاهیم نظریه های موجود داشته باشند، اما مجموعه ی 
اندیشه ی اسلامی دارد و به  اختصاص به  آنها صرفاً 
همین جهت نظریه های تولید شده، برچسب اسلامی 

خواهند داشت. 
همگامی محتوا و شیوه ی پژوهش برای نظریه پردازی 
لازم است و آنگاه که علم قوی تولید شود راه خودش را 
باز می کند. البته راه های تبلیغ و ترویج نظریات علمی 
مانند مقاله نویسی، شرکت در همایش های بین المللی 

و... نیز نقش مهمی دارد. 
اگر کلیت فعالیت های  به نظر جناب عالی   
را در کشور مدنظر قرار دهیم،  روان شناختی 

جدی ترین آسیب ها کجاست؟
قطعا فقر مبناهای نظری که مبتنی بر انسان شناسی 
اسلامی و الهی هستند، آسیب اصلی به شمار می آید. 
اگر ما یك بار دیگر نظریه هایمان را در مورد مفاهیم 
ناظر به حیات روانی انسان تعریف کنیم، تفاوت آن را با 
نظریه های رایج در خواهیم یافت. با شروع این مرحله، 
پیموده می شود.  به طور طبیعی  نظریه  تولید  روند 
به خصوص که این مفاهیم در فضای فرهنگی کشور 
ما موجودیت دارند و قطعاً تمام مداخلات روان شناختی 
که در غرب کاربرد دارند، در ایران مفید و کارا نیستند. 
بنابراین اولین گام این است که باید باور کنیم مبنای 
انسان شناسی الهی محکمی داریم و باید براساس آن، 
کنیم:  نقد  عالمانه  و  منصفانه  را  موجود  نظریه های 
»حیات  العلم بالنقد و الرد«. در این فرایند نباید تعصب 
کور داشت. همچنین باید مقدمات این کار را از آموزش 
و پرورش شروع کرد. اگر چشم انداز ما 1404 است و 
در آن زمان باید نظریه پردازان ما حضور جدی داشته 
باشند، آن ها را باید امروز با مهارت های خلاقیت، نقادی 
و فلسفه ورزی در مدارس تربیت کنیم. به همین خاطر 
است که مقام معظم رهبری بر آموزش فلسفه ورزی، و 
نه آموزش فلسفه، به کودکان اصرار دارند. این مهارت ها 
و روحیه را باید یاد داد و با کودکان تمرین کرد، البته با 

حفظ احترام استاد و معلم. 
اگر این اندیشه ورزی از کودکی شروع شود، دانشجویی 
که به دانشگاه می آید صرفاً جزوه بر نمی دارد و نقد 
می کند، سؤال می پرسد و با استاد خود عالمانه چالش 
می کند، شرایطی که امروز وجود ندارد. به عنوان نمونه 
بنده گاه سر کلاس یك جمله را می گویم و دانشجویان 
می نویسند؛ سپس عکس همان جمله را می گویم و 
آن ها بدون هیچ سؤالی یادداشت می کنند؛ چرا که 
تنها یادگرفته اند مطالب استاد را به حافظه بسپارند تا 
نمره بگیرند، آن ها را پرورش نداده ایم که برای فهمیدن 
حقیقت و حل مسایل به حرف های استاد و مطالب 

کتاب ها توجه کنند. 

مامعتقدبهدینپویاهستیم،اندیشمندان،
علماومجتهدانمیتوانندوبایدبراساس
توجه نیز زمان مقتضیات به اصول
داشتهباشند.برایناساساصولتغییر
نمیکند،امابهاقتضایشرایطزمانو
اخلاقی رفتارهای و روش برخی مکان
لازماستتغییرکند،درحالیکهبرخی

دیگربایدثابتبماند.
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مفهوم دین را به معنویت تقلیل ندهیم 

سالیاندیرپاییاستدرمغربزمین،آهنگتوجهبهدینوآموزههایآندردانشروانشناسي
بهصدادرآمدهاستوالبتهاینمطلبدرسالهایاخیر،پررنگتربودهاست.آنچهدراینمیانجلب
توجهمیکندکمرنگشدن»دین«درمعنایحقیقی،راستینوجامعآنوبرجستهشدنمفاهیمی
چون»معنویت«و»عرفان«است.دراینمسیر،چندسالیاستکهکتابهاییبااینمفاهیموتعابیراز

سویانتشاراترشدترجمهودربازارکتابعرضهمیشودمانند:
»رواندرمانیومعنویت«نوشتهیویلیاموست؛

»دینومعنویتدررواندرمانیومشاوره«بهقلمثوریوهانسون؛
»رواندرمانیومشاورهبامسلمانان«تألیفمروانادیبدویری.

کتاباخیردرسومینشمارهنشریهیفصلتحول،معرفیونقدشدهاستازاینروبهمنظورجلوگیری
ازاطالهیسخن،ازبیانمجددآناجتنابودوکتابدیگرکهمیتوانآنهارادرراستایجریانسازي

جایگزینیمفهوممعنویتوفروکاستمفهومدینارزیابینمود،بررسيمیشود.

الف- کتاب »روان درمانی و معنویت« :
ویلیام وست)William West( روش روان شناسان 
غربی ماند زیگموند فروید ،کارن گوستاو یونگ و ... 
در توجه به دین را دنبال می کند و مفهوم »معنویت« 
راستا،  این  در  و  می کند  »دین«  جایگزین  را 
عنوان کتاب خویش را »روان درمانی و معنویت« 
)Psychotherapy and Spirituality( می نامد.

وست نوشته است:
»من اعتقاد دارم اگر معنویت مراجعان خود را 
نادیده یا دست کم بگیریم عمیقاً به آنها زیان و 
آسیب رسانده ایم. در واقع چنین کاری را می توان 

غیر اخلاقی توصیف کرد«)22(.

به کوشش مرتضی خواجوند سریوی
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او بی توجهی به معنویت )و نه دین( مراجعان را 
غیراخلاقي می خواند.  بلکه  آسیب رسان،  تنها  نه 
حال با این سؤال روبرو می شویم که معنویت به 

چه معناست؟
پپردین  دانشگاه  پژوهشگران  از  گروهی 

)Pepperdin( معنویت را چنین تعریف کردند:
»نقش زندگی، روشی برای بودن و تجربه کردن، 
آگاهی یافتن از بعد غیر مادی آدمی و ارزش های 

غایی«)25(.
مقایسه این تعریف با تعاریفی که استاد حوزه ی 

علمیه قم حضرت آیت االله جوادی آملی از دین 
ارایه می کنند جالب توجه است:

قوانین  اخلاق،  عقاید،  از  مجموعه ای  »دین، 
الهی، فقهی و حقوقی است که از ناحیه خداوند 
برای هدایت و رستگاری بشر تعیین شده است« 

)جوادي آملي، 1386، 19(.
از  که  است  واضح  آنچنان  تعاریف  این  تفاوت 
توضیح آن، در می گذریم. وست در کتاب خویش، 
از   )Alister Hardy( هاردی  آلستیر  تعریف 

معنویت را نیز ارایه می کند:
فرا  واقعیت  یك  به  نسبت  »اشتیاق 
مادی)Transcendental( از اوایل کودکی؛ چیزی 
و حضوری فراي خود و تمایل به شخصی سازی در 
این حضور؛ و نوعی رابطه من-تو)I-Thou( با آن 

چیز و یا آن حضور)25(.
فهرست  به  غربی  پژوهشگران  از  دیگر  برخی 

الکینز  مانند  ابعاد معنویت توجه کرده اند  کردن 
وهمکاران که نه بعد را بیان کردند)27-8(.

دسته ای دیگر از نویسندگان، مفهوم »عرفان« و 
»تجربه های عرفانی« را جعل کردند تا بدین شکل 
از کاربرد واژه ی دین اجتناب ورزند. مانند ویلیامز 
تجربه های  برای  را  خصوصیت  چهار  که  جیمز 

عرفانی برشمرد:
)Ineffability( الف - غیرقابل توصیف بودن

)Noetic( ب - عقلانیت
)Transiency( پ - گذرا بودن

)Passivity( )32 ت – انفعال پذیری )ص
به هر روی پرواضح است که ویلیام وست خودآگاه 

و یا ناخودآگاه می کوشد نقش دین را کنار زند و 
مفاهیمی مانند »معنویت« و »عرفان« را نظریه 
فکری،  دستگاه  چنین  در  نماید.  برجسته سازی 
خدای واحد نادیده گرفته می شود و شخصیت هایی 
مانند »شامان« مطرح می شوند چنان که در کتاب 

»روان درمانی و معنویت« آمده است:
»شخصیت شامان، حد اعلای تمام درمان گران 
محسوب  مدرن  دنیای  بهداشتی  مراقبان  و 

می شود«)43(.
مانند  پژوهشگران  از  برخی  اینکه  جالب 
کریپنر)Krippner( )1990( و پیترونی )1993( 
اصلی  مبدأ  به  بازگشت  حال  در  را  روان درمانی  اگریکپژوهشگرغربیبهزعمخویش

و روانشناسی نظریههای بررسی به
وارد ایرادی چندان بپردازد اسلام دین
مترجم که آنجاست تعجب نیست؛
برجستهایچوندکترفریدبراتیسده
مدعیمیشوندآرایروانشناسیچون

آدلرباعقایداسلامیهماهنگیدارد.
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شادمانی  روش های  معنی  ریشه های  یعنی  خود 
می دانند)44(.

و  مفاهیم  بازبینی  به  غربیان  می رسد  نظر  به 
آموزه های دینی نیاز پیدا کرده اند، مانند »شامان« 
)رهبران آیین هندو( که این نیاز را در قالب نیل 
به بالاترین قلمروها، جلوه گر ساخته است. از سوی 
در  متعال  خداوند  یاد  و  نام  کتب  این  در  دیگر 
کمترین حد است و در مقابل مفاهیمی که مرام 
و مسلك سکولار را ترویج می کنند، مطرح شده  

است.

ب- کتاب »دین و معنویت در روان درمانی 
و مشاوره«:

در  معنویت  و  دین  کتاب  مقدمه ی  در   
نقاط مشترک  آمده است  و مشاوره  روان درمانی 
اسلام  عقاید  و  آدلری  فردی  روان شناسی  بین 
نشده  چنداني  اشاره  آن ها  به  اما  نیستند  کم 
این  از  حکایت  کتاب  مطالعه ی  در ضمن  است. 
یوهانسن،  ثور  -دکتر  کتاب  نویسنده  که  دارد 
آشنایی چندانی با آموزه های اسلام خاصه مذهب 
شیعه ندارد موردی که در کتاب »روان درمانی و 
مشاوره با مسلمانان« نوشته مروان ادیب دویري 
نیز دیده می شود. اگر یك پژوهشگر غربی به زعم 
خویش به بررسی نظریه های روان شناسی و دین 
اسلام بپردازد چندان ایرادی وارد نیست؛ تعجب 
آن جاست که مترجم برجسته ای چون دکتر فرید 
براتی سده مدعی می شوند آرای روان شناسی چون 
ادامه  در  دارد.  هماهنگی  اسلامی  عقاید  با  آدلر 
به منظور بررسی صحت و سقم این مدعا، مواردی 

بیان می شود .
1- خلط دو مبحث کاملاً جداگانه »روان شناسی 
عنوان  برخلاف   : دینی«  »روان شناسی  و  دین« 
کتاب که خواننده را مشتاق مطالعه کتابی پیرامون 
کتاب،  اول  فصل  در  می کند  دینی  روان شناسی 

در  این  شده،  ارایه  دین  روان شناسی  پیشینه ی 
حالی است که این موضوع ارتباط چندانی با مبحث 
روان شناسی دینی ندارد. در فصل نخست به آثاری 
روان شناختی«  منظر  از  مسیح  »عیسی  چون 
موضوعاتي چون دین و باور به خدا و جاودانگی، 
که  است  شده  اشاره  و...  دینی  تجربه های  تنوع 
بعثت  ادیان،  راستای چگونگی ظهور  در  همگی 

پیامبران و ایمان آوردن انسان ها هستند.
یوهانسون در معرفی مجلات نیز همین رویه را در 
پیش گرفته است: »مجله بین اللملی روان شناسی 

دین«، »روان شناسی و معنویت« و...
و  دینی  مشکلات  با  مرتبط  طبقه  درج   -2

معنوی در چهارمین راهنمای آماری و تشخیص 
اختلالات روانی ) DSM-IV(: درج طبقه مرتبط 
با مشکلات دینی و معنوی در چهارمین راهنمای 
 )DSM-IV ( آماری و تشخیص اختلالات روانی
در نتیجه تأکید نهضت روان شناسی فرافردی در 
مورد فوریت های معنوی بود و توجه چندانی به 
مفهوم دین در معنای حقیقی کلمه نداشت. جالب 
اینکه نویسنده در فصول بعدی به زعم خویش به 
وجوه اشتراک فراوان روان شناسی فرا فردی و دین 
اسلام می پردازد حال آنکه در فصل اول، درج طبقه 
مزبور را در نتیجه تأکیدات روان شناسی فرافردی به 
معنویات افراد دانسته است. جالب تر اینکه پایه گذار 
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شواهدحکایتازظهورجریانيباهدف
فروکاستمفهوم»دین«وبرجستهسازي
دارد. »معنویت« مفهوم گسترش و
بیشکازرسالاتهرانتشاراتی،توسعه
و نظرات عادلانهی و آزادانه ترویج و
این در اما است گوناگون رویکردهای
باورهای و ارزشها به توجه میان،
اعتقادیمردمسرزمینایراننیزشایان

اهمیتاست.

چنین رویکردی تنها در یك مقاله مستقیماً به دین 
پرادخته است)یوهانسن ،1391، 30(.

3- جایگاه مفهوم »وظیفه معنوی« در اسلام: 
و دریکوس  مفهوم »وظیفه معنوی« که موزاک 
مطرح کرده اند تنها یکی از آموزه های دین اسلام 
یعنی موضوع »ایمان به خدا و معناداری« را در 
بردارد. حال آنکه در این مفهوم توجه چندانی به 
سایر اصول و فروع دین نشده است. به عبارت دیگر 
»وظیفه معنوی« در ارتباط با سؤالاتی مانند »آیا 
خدا وجود دارد؟«، »آیا فقط یك خدا وجود دارد؟« 
و... مطرح شده است. پنج  جنبه وظیفه  معنوی نیز 
در راستای بحث روان شناسی دین است)رابطه ی 
شخصی خدا، وظیفه ی فرد درباره ی دین، درک 
جایگاه انسان در هستی، جاودانگی و زندگی پس از 

مرگ و معنای زندگی()50-52(.
مفهوم  دیگر  کتاب  دو  هم چون  کتاب  این  در 
معنویت )و نه دین(، محور و اساس قرار گرفته 

است. در صفحه 63 کتاب به صراحت آمده است:
را  را کاویده و آن  »آدلری ها، مفهوم معنویت 

بسط داده اند«)یوهانسون ،1391، 63(.
فوق الذکر،  کتاب  دو  هم چون  معنویت  معانی 
یافتن  این تعابیر هستند: تلاش فرد برای  واجد 
معنا، تأکید بر یکتایی فرد در مقام انسان و احساس 
ارتباط با کسی برتر از خویش )63(. البته ناگفته 
نماند در نگاه آلفرد آدلر، معنویت درحکم تجربه ای 
کل نگرانه، عامل متحدکننده ای است که ریشه در 

احساس جمعی دارد)63(.
4– حذف دو اصل عدالت و امامت: ثور یوهانسون 
در معرفی آموزه های شش گانه ی اسلام، نگاه اهل 
تسنن را ملاک قرار داده و دو اصل عدالت و امامت 
را نادیده گرفته است. روی هم رفته تلاش دکتر 
یوهانسون در یافتن اشتراکات میان اسلام و رویکرد 
آدلری، چندان ژرف و دقیق نیست. برای نمونه به 
آدلری  اصطلاح  همخوانی  دادن  نشان  منظور 

نوشته  اسلام  آموزه های  با  برتری«  برای  »تلاش 
است: 

ممکن  مسلمانان  بین  در  برتری  برای  »تلاش 
است در سعی و کوشش آن ها در پیروی از فرامین 
الهی و خود را وقف خدا کردن و نشان دادن به ذات 

احدیت نمود یابد«)96(.
پر واضح است با چنین کلی گویی هایی نمی توان 
وجوه اشتراک یك رویکرد علمی با دین اسلام را 
نشان داد. چه بر این سیاق، می توان بین هر رویکرد 
علمی با دین اسلام، وجوه تشابه فراوان یافت و 
رویکرد،  آن  پایه گذار  که  گرفت  نتیجه  سرانجام 

آشنایی کاملی با دین اسلام داشته است!

5- متهم کردن اسلام به ترویج نابرابري میان زن 
و مرد: سرانجام مؤلف کتاب در ذیل عنوان »تکلیف 
ازدواج و تشکیل خانواده و امور جنسی« با اشاره 
به آیه سی و چهارم سوره نساء نتیجه می گیرد که 
اسلام برای زن و مرد تساوی قایل نیست در حالی 
که آلفرد آدلر منزلت و شأن برابری برای انسان ها 
اعم از زن و مرد قایل است)100-99(. این درحالی 
است که آیه مدنظر یوهانسون به تفاوت در تشابه 
زن و مرد اشاره دارد و نه، عدم تساوی حقوق زن و 

مرد)مطهری، 1391(. 
تحقق  راستای  در  ناشران  سخن:  برآیند 
رسالت های خویش به تهیه، تدوین و توزیع کتب 
می پردازند که یکی از این رسالت ها، گسترش و 

توسعه اطلاعات و آگاهی های عمومی است. در این 
میان، انتشارات رشد، چند سالی است کتاب هایی 
با  دین  و  عرفان  معنویت،  ارتباط  زمینه ی  در 
روان شناسی را وارد بازار کرده است. نگاهی به این 
کتب، ظهور جریان های فکری خاصی را نمایان 
ساخت. از این رو در نوشتار حاضر با ریزبینی و 
با  از کتب مرتبط  موشکافی دقیق تر، سه مورد 
و  روان شناسی  در  »معنویت  موضوع  محوریت 
مشاوره« بررسی شد که حکایت از ظهور جریاني 
با هدف فروکاست مفهوم »دین« و برجسته سازي 
از  بی شك  دارد.  »معنویت«  مفهوم  گسترش  و 
و  آزادانه  ترویج  و  توسعه  انتشاراتی،  هر  رسالات 
عادلانه ی نظرات و رویکردهای گوناگون است اما 
در این میان، توجه به ارزش ها و باورهای اعتقادی 
مردم سرزمین ایران نیز شایان اهمیت است. آیا 
شایسته نیست مسئولان انتشارات رشد )و البته 
دیگر انتشارات ها( کتب ترجمه ای را همراه با واکاوی 
و نقادی منصفانه و علمی، به زیورطبع بیارایند؟ آیا 
یکی از رسالات های موسسه های انتشاراتی، ترویج 
و گسترش فرهنگ اصیل کشور متبوع نیست؟ 
آیا بایسته نیست رویکردها و نظریات وارد فضای 
علمی و فرهنگی جامعه شوند که بنیادهای اصیل 
از  امید است هر یك  مردم را خدشه دار نکنند؟ 
ناشران، نویسندگان و پژوهشگران، در کنار انجام 
رسالت گسترش دانش و آگاهی عمومی، توجه به 
بنیادهای فرهنگی- اعتقادی جامعه را مطمع نظر 

قرار دهند. ان شاالله.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منابع:

جوادي آملي، عبدالله. منزلت عقل در هندسه معرفت 
دیني. نشر اسراء، 1384.

 .» مطهری، مرتضي. حقوق زن و مرد و آیه »وَاضرِبوُهُنَّ
فصلنامه تماشاگه راز. سال اول، شماره اول، بهار 1391.
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باید دانشمند دو بعدی پرورش دهیم
شاه کلید تولید روان شناسي اسلامي:

دکترسیدمحسنفاطمیفوقدکتریروانشناسيازدانشگاههاروارد
امریکاستودرهمیندانشکدهمشغولبهتدریساست.ویهمچنیندر
دانشگاهبریتیشکلمبیا،دانشگاهتورنتو،مدرسهعالیبوستون،دانشگاه
دانشگاه واشنگتن، وستری دانشگاه فینیکس، دانشگاه ماساچوست،
انوایتینیویورک،دانشگاهآتابسکا،دانشگاهیونیورسیتی،داشگاه
آنتیاکسیاتلودانشگاهآپرآیوادرحوزههایروانشناسی،ارتباطات
وآموزشتدریسکردهاست.دکترفاطمیعلاوهبرعضویتدرانجمن
روانشناسیآمریکا)APA(بهعنوانعضوهیئتتحریریهدایرهالمعارف
آکادمیک، نقاد،برگزیدهشدهاست.علاوهبرتحصیلات روانشناسی
دکترفاطمیچندینسالدرمحضربزرگانعلوماسلامیازجملهمرحوم
علامهجعفریدرحوزههایفلسفهوعرفاناسلامیتلمذکردهاست.
نتیجهیاینتلمذودانشآموزیودانشجوپروریدردانشگاه،تسلط
شایانتوجهياستکهبرمتوندینيوادبیاتایرانوغربدارد.دکتر
فاطمیباضمنانتقادازکسانیکهبهصرفگردآوریآیاتوروایات،
دراندیشهیتولیدروانشناسیاسلامیهستند،بهنقدعملکردمسئولان
اجراییوصاحبانبودجهدرعدمتخصیصبودجههایقابلتوجهجهت
تولیدعلمروانشناسیاسلامیپرداخت.سیدمحسنفاطميپرورش
متخصصاندردوحوزهیعلومفقهيودینيوروانشناسيراشاهکلید
تولیدروانشناسیاسلامیمیداند.عضوانجمنروانشناسیآمریکا
معتقداستخطایبزرگیخواهدبودکهدردروندستگاهروانشناسی
رایجازروانشناسیاسلامیسخنبگوییم.بهعبارتدیگراینتصور
کهمیتوانیمهمیندستگاهروانشناسیرایجراداشتهباشیموصرفاً
باتغییرعنوانواضافهوکمکردنچندینفصلدرمواردآموزشی،از
چیزیبهنامروانشناسیاسلامیسخنبگوییم،خطایمنطقیوروش

بزرگیاست.

گفت وگو با دکتر سید محسن فاطمی
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ترجمه کرده است؛ بحثی را مطرح می کند در رابطه 
روان شناسی  به  از هر چیز  بیش  امروز  ما  اینکه  با 
فلسفی)philosophical psychology( نیازمندیم 
در  دقیق تر  باید  روان شناسی  حوزه ی  صاحبان  و 
این مورد بحث کنند که روان شناسی فلسفی تا چه 
اندازه می تواند به ما کمك کند. پس به روان شناسی 
هر  مایه ی  درون  چون  بپردازیم  باید  فلسفی 
رهیافت روان شناختی به سؤالات معرفت شناختی و 

وجودشناختی برمی گردد.
 Islamic(اسلامی روان شناسی  اساس  این  بر   
psychology( می تواند به عنوان یك منظر جدید 
روان شناسی  تنها می توان درباره ی  نه  مطرح شود. 
درباره ی  می توان  بلکه  کرد  صحبت  اسلامی 
و   )religious psychology(دینی روان شناسی 
روان شناسی دین)psychology of religion( که 
با هم متفاوت هستند، صحبت و دستگاه خاص آن 
را مطرح کرد. در روان شناسی اسلامی، وجود صرفا 
در عالم محسوسات و این جهان خلاصه نخواهد شد؛ 
خداوند در سوره بقره می فرماید: »یؤمنون بالغیب…« 
یکی از مؤلفه های مهم ایمان آورندگان به غیب این 
است که سطح وجودی برای آن ها خلاصه به این 

شکل محسوس و ملموس عینی نخواهد شد. 
بنابراین از نظر وجودشناختی، قلمرو وجود توسعه 
پیدا می کند. در اینجا توسعه وجودی خواه ناخواه 
گسترده می شود چون دعا مطرح می شود و دیگر دعا 
در روان شناسی این معنا را نخواهد داشت که تنها در 
محرک و پاسخ در عالم مادی مطرح می شود. مدل 
عالم  در   )Stimulus-Response(پاسخ محرک- 
مادی قابلیت دعا را نمی تواند درک کند و قلمرو دعا، 
فرشتگان و اینکه عالم از یك خالقی برخوردار است و 
قلمرو اینکه » کار من و تو به این درازی/ کوتاه کند 
که نیست بازی«؛ »أفََحَسِبْتُمْ أنَمََّا خَلقَْنَاکُمْ عَبَثًا وَأنَکَُّمْ 
إلِیَْنَا لَا ترُْجَعُونَ«)سوره مؤمنون آیه 115( فکر کردید 
ما شما را بیهوده آفریدیم؟ !با مدل محرک- پاسخ قابل 

داشته باشند و هم اشراف نسبتاً خوب به مباحث و علوم 
فقهي و دیني داشته باشند. به طور معمول پل بین این 
دو، مستحکم و پایدار نیست. براي تولید روان شناسي 
دیني و به طورخاص، روان شناسي اسلامي نیاز است 
فردي در هر دو حوزه ی مزبور، صاحب دانایي و دانش 
گسترده باشد.نکته ی سوم این که وقتي از علم صحبت 
مي کنیم مي بایست به این مهم توجه داشت که تا چه 
اندازه از علم به معناي پوزیتیویستي صحبت مي کنیم 
فراپوزیتیویستي  معناي  به  علم  از  اندازه  چه  تا  و 
از  اعم  روان شناسی  در  نحله ای  هر  آگاهیم.  آن 
وجودی،  روان شناسی  انسان گراها،  روان شناسی 
مقدمات  بر  مبتنی  و…  رفتارگراها  روان شناسی 
در  یعنی  است  وجودشناسی  و  معرفت شناسی 
دستگاه فروید، معرفت و دانایی در حوزه ی خاصی 
تعریف می شود. فروید چون ماهیت ارتباط معنوی را 
و در  نمی داند   )Sublimation(چیزی جز وآلایش
درون مایه های جسمی و جنسی جستجو می کند، 
بنابراین معرفت دینی و معرفت »یؤمنون بالغیب و… 
« معنایی ندارد. بنابراین در این روان شناسی، وجود 
محدود تعریف می شود، یعنی فرشته چیزی نخواهد 
بود جز خیال. به همین جهت این معرفت شناسی و 
وجودشناختی در گزاره های تجویزی و توصیفی نیز 
تأثیرگذار است. یعنی کسی که با دستگاه فرویدی 
کار می کند نمی تواند به مراجعه کننده اش توصیه ی 
خواندن زیارت نامه حضرت ابالفضل)علیه السلام( را 
بدهد؛ چون از آن معرفت شناسی و وجودشناختی 
چنین چیزی در نمی آید مگر اینکه فرد التقاطی کار 
کند یعنی بخشی فرویدی، بخشی انسان گرا، بخشی 
از گزاره های  بنابراین  و...  معنوی، بخشی گشتالتی 
درون  می توان  روان شناس  هر  توصیفی  تجویزی، 
مایه های معرفت شناختی و وجودشناختی دستگاه 

فکری روان شناس را روشن کرد. 
فلسفه،  در  آکسفورد  در  که  آنسکامب  خانم 
صاحب کرسی فلسفه بود و آثار »ویتگنشتاین« را 

 چگونه است باوجود داشتن منابع غنی و 
پرمغز اسلامی و هم چنین فقه و اجتهاد پویا، 
روان شناسی  علم  حوزه ی  در  نتوانسته ایم 
اعتبار برجسته ای در سطح  و  صاحب جایگاه 
جهانی باشیم؟ آیا چنین موردی، این سخن را 
که دین و علم )روان شناسي( قابل جمع نیستند 
تأیید نمي کند؟ چرا که برخي از اندیشمندان 
مانند دکتر سروش معتقدند علم و دین، دو بحث 

کاملاً جداگانه اند که قابلیت جمع پذیري ندارند.
نظام  می توان  روان شناسي،  نحله  هر  درون  در 
معرفت شناسي و هستي شناسي آن نحله را جستجو 
کرد. مثلاً بر پایه ی نگاه فروید یا لاکان نمي توانید 
چه  غیرمستقیم،  یا  مستقیم  تجویزکنید.  را  دعا 
روان شناس بداند یا نه، از یك آبشخور معرفت شناسي 
مانند شیوه هاي  مواردي جزیي  در  مي کند.  تغذیه 
مستقیمي  ارتباط  ظاهر  در  که  استرس  با  مقابله 
تحلیل  اگر خوب  ندارد  معرفت شناختي  مسایل  با 
شوند و مؤلفه هاي درونی آن مورد بررسی و تحلیل 
از  واقع شوند ردپاي معرفت شناسي دیده مي شود. 
گزاره های تجویزی، توصیفی هر روان شناس می توان 
 )epistemological(درون مایه های معرفت شناختی
فکری  دستگاه   )ontological(وجودشناختی و 
روان شناس را روشن کرد. در فلسفه اسلامی تمایزی 
»هل  داریم.  مرکبه«  »هل  و  بسیطه«  »هل  بین 
بسیطه« پرسش از وجود است. یعنی اصلا این شیء 
وجود دارد یا خیر. اما »هل مرکبه« مبتنی بر فرض 
دارد  وجود  مسئله  این  بحث  این  در  است.  وجود 
که در دستگاه های روان شناختی، »هل بسیطه« و 
»هل مرکبه« در درون مایه اش وجود دارد. بنابراین 
بنیادهای  باید  مي شویم  وارد  که  مسئله اي  هر  در 

معرفت شناختي دیده شود.
نکته ی دوم کمبود افرادي است که هم از منظر 
روان شناختي، صاحب علم نسبتاً جامع و کاملي باشند 
و به نظریات و دیدگاه های روان شناختی اشراف کامل 
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تفسیر نیست. هدفمندی جهان بر می گردد به بعد 
وجودشناختی که قالب ها آن هم در پرتو آن می توانند 
معنا پیدا کنند. یعنی در روان شناسی اسلامی دعا، 
ائمه)علیه السلام(،  با  ارتباط  وحی،  با  ارتباط  ذکر، 
ارتباط مبتنی بر الهام )القاء الخیر فی القلب الغیر بلا 
استفادة الفکریه( خود نقش الهام)inspiration( در 

تصمیم گیری مورد بررسی عمیق خواهد بود. 
که  آن گونه  »واقعیت  کتاب  در  جانسون  والترز 
 The reality is not(و دیگر نیست بود  سابقاً 
what is use(« که به بازنگری بنیادهای دانایی در 
روان شناسی رایج در علوم انسانی می پردازد به بحران 
وجود  به  روان شناسی  در  هشتاد  دهه   در  که  معنا 
آمد و آن بحران بزرگ)crisis( که در روان شناسی 
اجتماعی مطرح شد که قابلیت های کمی نمی توانند 
به  برسانند،  نور  به  را  ما  در بحث های روان شناسی 
صورت های مختلف بنیادهای مسلم معرفت شناختی 
در حوزه ی روان شناسی را زیر سؤال برد، بحث های 
کیفی در خیلی از کمپ ها مطرح شدکه بخشي از آن 
به نقد دستگاه هاي فکري در علوم انساني است اشاره 
مي کند. جانسون معتقد است پارادایم هایي که براي 
توصیف و تحلیل نظریه هاي مختلف به کار مي بردیم با 

شکست روبرو شده اند.
نکته بعدي اینکه امروزه برخی از روان شناسي نقادانه 
سخن به میان مي آورند که یکی از بحث هاي آنان، 
بازنگري در تعریف علم است. به چه چیزي دانش 
روان شناسي گفته مي شود؟ آیا دانش روان شناسي، 
اینکه  یا  پوزیتیویستي  رویکرد  به  منحصر مي شود 
ارزش هستند؟  و  اعتبار  دارای  دیگري  رویکردهاي 
سلامت،  از  مختلف  درحوزه هاي  نقاد  روان شناسي 
آسیب شناسي رواني، اجتماعي و... بحث هایي مطرح 
روان شناسي  نقاد،  اجتماعی  روان شناسي  مي کند: 
علم،  تعریف  در  بازنگري  بنابراین  و...  نقاد  سلامت 
پارادایم ها  از  یك  کدام  در  دریابیم  مي کند  کمك 
حرکت مي کنیم. چرا که هر پارادایمي، اصول، انگاره ها 

و روش هاي منحصر به فردي را دارد که آن را غیرقابل 
مقایسه با پارادایم دیگري مي کند.

مطلب دیگري که باید به آن توجه شایانی داشت 
و کیفي است. عده اي  بین حوزه هاي کمي  تفاوت 
هستند که به حوزه هاي کمي بیشتر توجه دارند، در 
دهه هشتاد در پي شکست هاي متعدد درحوزه هاي 
کمي، روش هاي تازه اي پدید آمدند. در روش کمی، 
تعریف  با  همراه  داریم  آزمایش  و  کنترل  گروه  دو 
عملیاتی این دو گروه. متغیر مستقل و وابسته باید 
در این طرح مشخص باشند و هم چنین متغیرهای 

مزاحم، شناسایی و مورد کنترل قرار گیرند.

ما در حوزه ی روان شناسی اسلامی می توانیم هم از 
روش کمی و هم کیفی و در برخی از موارد از روش 
ترکیبی)mixed method( استفاده کنیم. وقتی این 
روش استفاده شود سه حالت دارد یا هر دو روش 
که  می شود  استفاده  میزان  یك  به  کیفی  و  کمی 
معمولا »کمی- کیفی« مطرح می شود و یا ممکن 
است کیفی- کمی و یا کمی-کیفی با غلبه یکی بر 

دیگری باشد.
جاي  به  مي گوید  که  آمد  پیش  بحثي  درنتیجه 
 »understanding« کنترل و پیشگیري به سمت
در  کشف(.  و  )فهم  برویم   »exploration«و
طرح  از  ما  پوزیتیویستی  بحث  در  و  کمی  بحث 
صحبت   )experimental design(آزمایش
می کنیم. که در آن برای داشتن یك آزمایش باید 
گروه های کنترل و آزمایش داشته باشید و تعریف 

متغیر  باشد.  مشخص  باید  گروه  دو  این  عملیاتی 
مستقل و وابسته باید در این طرح مشخص باشد و از 
سوی دیگر متغیرهای مزاحم، عملیاتی و ... مشخص 

باشد.
 بنابراین از جمله نقاط ضعف در تدوین علوم 
دیني، خلط بین انواع روش ها خاصه بین کمي و 

کیفي است؟
مي گوید به جاي اینکه از   grounded theory
آزمایش و خطا و کنترل و پیشگیري به نظریه برسیم 
بهتر است وارد فرآیند پژوهش و فرآیند تتبع شویم 
و از آنجا نظریه سازي کنیم. مشخص است که این 

نگاهي کاملاً متفاوت است.
 بنابراین جناب عالي به تمایز دقیق بین دو 
روش کمي و کیفي در بحث تولید علم، اهمیت 

فرواني مي دهید؟
مهم ترین  پیشگیري  و  کنترل  کمي،  روش  در 
مؤلفه است حال آنکه در روش کیفي، فهم و کشف 
مهم اند. یك اشتباه رایج این ست که روش کیفي را 
با پارادایم هاي کمي، خلط کنیم. مثلاً روش کیفي 
را استفاده کنید اما درانتهاي پژوهش، شاخص هاي 

روش کمي را به کار ببرید.
جالب آنکه بسیاري از پ ژوهشگران ضمن اشتباه فوق، 
برخي از پدیده هاي درون دیني مانند الهام و کشف را 

در زمره ی روش هاي تولید علم دیني مي دانند. 
از  بسیاري  درمیان  اشتباه  این  مي رسد  نظر  به 
روان شناسي  تولید  دغدغه ی  که  پژوهشگراني 
اسلامي دارند رایج است. به طوري که وقتي از آنان 
درمورد روش هاي اسلامي تولید علم سئوال مي شود 
از مکاشفه و الهام سخن مي گویند در حالي که به 
نظرمي رسد این ها روش هایي براي تولید علم نیستند. 
خوب  کیفي  و  کمي  روش  از  منظور  مي بایست 
فهمیده شود. اصولا مواردي مانند الهام و مکاشفه، 
ارتباطی با روش هاي علمي ندارند. در این جا بحثي 
به نام expiration مطرح مي شود. بحثي که هم در 

یکمشکلکمبودافرادياستکههماز
منظرروانشناختي،صاحبعلمنسبتاً
و نظریات به و باشند کاملي و جامع
کامل اشراف روانشناختی دیدگاههای
داشتهباشندوهماشرافنسبتاًخوببه
مباحثوعلومفقهيودینيداشتهباشند.
بهطورمعمولپلبینایندو،مستحکمو

پایدارنیست.
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روان شناسي اسلامي و هم در علم النفس مطرح است. 
چرا که الهام و مکاشفه ارتباط معناداري با نفس و مجرد 
بودن روح انسان دارد. این درحالي است که به باور 
بسیاري از دانشمندان مانند اریك فروم روان شناسي 
در واقع رفتارشناسي است. چرا که از موضوع اصلي 
خویش یعني روح و روان غافل مانده است. باید دقت 
داشت که بین روش هاي کمي و کیفي و نیز بحث الهام 

و مکاشفه خلط مبحث صورت نگیرد. 
از راه کارهاي جلوگیري از اختلاط شناسي، تبیین 
دقیق مؤلفه هاي روان شناسي اسلامي است. باید توجه 
اهمیت  آمریکا،  روان شناسي  انجمن  در  که  داشت 
اینکه  و  مي دهند  مذهبي  روان شناسي  به  فرواني 
روان  و  روح  سلامت  در  تأثیرگذاري  عامل  مذهب 
انسان است. جالب اینکه هم اکنون در بسیاري از 
نحله هاي روان شناسي از آموزه هاي مسیحیت استفاده 
مي شود. از الهام بخشان این مطلب، »کییرکه گارد« 
)Søren Kierkegaard( است. اما   بایست حواسمان 

به عدم خلط این مباحث باشد.
روش هاي  آفرینش  چگونگي  از  بحث  در   
مهم  نکته  دو  به  اسلامي،  روان شناسي  تولید 
اشاره کردید: تمایز بین روش هاي کمي وکیفي 
حوزه هاي  در  مسلمان  پژوهشگران  تسلط  و 
علم روان شناسي و علوم دیني و فقهي. حال 
سوال این است براي ایجاد روان شناسي اسلامي 
فراگیر و جهان شمول، چه مؤلفه هایي را باید مد 

نظر قرار داد؟ 
یکي از ایرادات مهم برخي اندیشمندان این است که 
همان لحظه ی نخست در اندیشه ی پدیدآوري نظریه 
فراگیر و جهان شمول هستند. چنین  رویکردي  یا 
اسلامي  راستین  و  اصیل  اندیشه ی  روح  با  نگاهي، 
در تضاد است. چرا که اسلام مي فرمایند هر انساني 
مأمور به وظیفه و تکلیف است و در مسیر وظیفه اش، 
َّذِینَ جَاهَدُوا  خداوند هدایتگر و پشتیبان اوست. » وَال
با  آیه 69(.  سُبُلنََا«)سوره عنکبوت.  لنََهْدِینََّهُمْ  فیِنَا 

تأملي در تاریخچه ی زندگي روانشناسان 
تأثیرگذار درمي یابیم که آنان نیز در بدو 
امر در اندیشه ی تولید علمي جهان شمول 
نبوده اند.اصولاً بایسته است هر پژوهشگري 
وظیفه ی خویش را به عنوان یك بنده و 
دهد. انجام  بشریت  جامعه ی  از  عضوي 
آیا  نیست که  این  دنبال  واقع متفکر  در 
نظریه اش مورد قبول همگان است یا خیر و 
اینکه درصدد جلب توجه دیگران باشد. در 
طي تاریخ بشریت مکرر دیده ایم متفکري 
را که ایده اش در همان بدو ظهور برخلاف 
باورهاي عمومي عوام و خواص بوده است 
است  داشته  ایمان  راهش  به  چون  اما 
ایده اش را مطرح کرده است. اسفار ملاصدرا 
تا سیصد سال پس از مرگش، مورد توجه 
به  از گذشت سده ها  پس  و  است  نبوده 
تدریج کتاب هایش در حوزه ها مد نظر قرار 
گرفت. شهاب الدین سهروردي نیز آن گاه 
که از پشت بام بر زمین فرو افتاد نظریاتش 
مورد مخالفت بسیاري از دانش پژوهان بود.

 جالب اینکه این موضوع منحصر به دانشمندان 
نمي شود و در عرصه ی سینما شاهدیم که فیلم 
همشهري کین ساخته اورسن ولز تا سالیان دراز 

چندان مورد توجه قرار نگرفت.
بله همان طور که اشاره کردید فیلم هایي مانند مرد 
سوم، امبرسن هاي با شکوه و همشهري کین رویکردي 
متفاوت را در ظاهر و محتوا در پیش گرفتند و از 
این رو ابتدا چندان مورد توجه قرار نگرفتند. خلاصه 
اینکه متفکر به وظیفه اش عمل مي کند، هر چند در 
با تنگ نظري ها و کوته اندیشي ها مواجه  مسیرش 
شود. خاصه متفکر مسلمان که با روح اصیل اسلام 
آشنا باشد در وجودش گوهري تحقق پیدا مي کند به 
نام ایمان و اعتقاد، مأمور به تکلیف بودن و توکل به 
خداوند. چنین متفکري کاري ندارد به اینکه دیگران 

تأییدش مي کنند یا خیر، متوجه باشند یا نباشند. 
مأمور بودنش به تکلیف و التزام و تعهدش، او را در 

مسیر انجام وظیفه اش نگه مي دارد.
با  عمیق  آشنایي  از  جناب عالي  مراد   
مطالعه  صرف  چیست؟آیا  غربي  روان شناسي 
کتاب هاي ترجمه شده، موجب تحقق این مهم 

مي شود؟
خیر. محققي که عمیقاً غرب را بشناسد مي بایست با 
عقبه هاي فکري و فلسفي و تاریخچه ی زندگي و سیر 
زندگي روان شناسان) حتی الامکان( از نزدیك آشنا 
باشد ودر محافل آنان کندوکاو کرده باشد. از سوي 
دیگر اگر چنین محققي ژرف و گسترده با آموزه هاي 
بي پیرایه دیني آشنا باشد نوعي التزام و تعهد در او 
به وجود مي آید که ناخودآگاه وي را به سوي تولید 
نظریه هاي روان شناسي اسلامي سوق مي دهد. چنین 
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فردي مي تواند در مغاک کویرها، واحه اي پدید آورد 
خواه دیگران بپسندند یا نپسندند. با چنین نگاهي، 
در مي یابیم که نگاه دیني تا چه اندازه مي تواند آزادي 

بخش و رهایي بخش باشد.
 توجه به عقبه هاي فلسفي و روان شناسي 
فلسفه در نگاه بسیاری از اندیشمندان مطرح 
آنسکامب  خانم  آنان  متأخرین  از  است.  بوده 
را  روان شناسان  آکسفورد  دانشگاه  استاد 
دانش  فلسفي  عقبه هاي  و  پشتوانه ها  متوجه 
کلیه  و دکتر فلاح رفیع  روان شناسي می کند 
اهمیت  متوجه  را  انساني  علوم  پژوهشگران 
است  این  فلسفه ی علم مي کند. حال سئوال 
که آیا در این موضوع، مباحث معرفت شناختي 

و هستي شناسي نیز مطرح هستند؟
مقدم هستند  پرسش هاي وجودشناسي  بي شك 
بر پرسش هاي هستي شناسي.چنان که در فلسفه ی 
اسلامي »هل بسیطه« بر »هل مرکبه« تقدم دارد. 
چرا که تا به پرسش از وجود پاسخ نگفته باشیم سایر 
پرسش ها، بي معنا و نامفهوم خواهد بود. اریك فروم 
سالیان پیش به خوبي به این نکته توجه مي کند 
را  روان شناسي  اسم  است  بهتر  مي گوید  که  آن جا 
رفتارشناسي بگذاریم. چرا که به »psycho« یعني 
روح یا روان، کمتر توجه مي شود. بنابراین لازم است 
قطع ارتباط بین فلسفه و روان شناسي که نزدیك 
بازنگري جدي  مورد  دارد  قدمت  سال  دویست  به 
قرار گیرد. خانم آنسکامب به تعامل بین فلسفه و 
روان شناسي اشاره دارند و اینکه برقراري تعامل سازنده 
بین این دو دانش، هم به روان شناسان و هم فیلسوفان 
کمك شایاني مي کند. چرا که وسعت نظر براي آنان 
پدید مي آورد و بي خبر بودن از نقطه نظرات دیگران 

را کمتر مي کند.
 پیامدهاي منفي عدم تعامل و ارتباط فلسفه 

و روان شناسي کدامند؟
عدم آشنایي صاحبان اندیشه در این دو حوزه ی 

دانش، موجب بروز تقلیل گرایي ناشیانه مي شود که 
خود، باعث بدفهمي هاي گسترده خواهد شد. هرگاه از 
روان شناسي سخن مي گوییم عدم فهم ودرک دقیق 
در دانش مزبور، موجب عدم درک و فهم دقیق آن 
نحله خواهد شد. ملاک هاي شما براي اینکه مثلًا 
نحله روان پوشي را علمي بدانید چیست؟ آیا نحله هاي 
علمي  انسان گرا  تا  گرفته  روان پوشي  از  مختلف 
هستند؟آیا حرف هاي فروید علمي هستند؟آیا سخنان 
یونگ، علمي محسوب مي شوند؟ آیا حرف هاي فروید 
در روان کاوي، مفاهیم علمي را مطرح مي کنند؟ بحث 
یونگ از سمبل ها و طرح واره ها، قابل آزمایش تجربي 

هستند؟

پل  مانند  افرادي  سوالاتي  چنین  با  مواجه  در 
ریکور)Paul Ricoeur( مي گویند جاي این که ثابت 
کنید مراحل رشد رواني- جنسي فروید، از نظر آماري 
درست هستند یا خیر، باید کند و کاو کرد که آیا 
دستگاه فکري فروید، ازنظر فلسفي، استحکام دارد یا 
خیر؟ بر چه مباني استوار است؟ آیا مي تواند مباني را 
اثبات کند یا خیر؟ ریکور مي گوید صرفاً در جهت رد یا 
اثبات یك نظریه دستگاه فکري نباشید. به عنوان مثال 
یك آهن ربا را در نظر بگیرید. یك آهن ربا مي تواند 
درباره ی ذره هاي آهن، چیزي را نشان دهد اما آیا 
هیچ کس چنین  مي تواند؟  تکه چوب  یك  درباره 
توقعي ندارد چرا که آهن ربا را در دستگاه فیزیکي 

آن مي سنجند و لاغیر. به همین منوال مي بایست 
فکري  دستگاه  و  مباني  چارچوب  در  را  نظریه  هر 

نظریه پردازش، مورد جستجو و کنکاش قرارداد.
 آیا این سخنان شما ناظر به بحث پارادایم هاست 
که تامس کوهن، بیش از هر اندیشمند دیگري 

درباره ی آن سخن گفته است؟
در یك معنا، بله. بگذارید مثالي بزنم. اگر به یك 
راننده تاکسي که بین تیر دوقلو و خراسان رانندگي 
مي کند بگویید »آیا مي توان در آب، رانندگي کرد« 
پاسخ مي دهد »براي شفایت دعا مي کنم«. اما اگر او 
را به ونیز ببري و نشانش دهي مي توان بر سطح آب 
شهري بنا کرد حرفت را باور مي کند. بنابراین پارادایم 
و گذر از یك پارادایم به پارادایم دیگر، تا این اندازه 
مهم است. باید بدانیم از کدامین پارادایم، صحبت 
مي کنیم چرا که اشتباه کردن پارادایم ها، موجب خلط 

مبحث مي شود. 
و این همان سخن تامس کوهن است آن جا که 

مي گویدمقایسه پارادایم ها، چندان درست نیست.
یك  دورن  مسایل  برخي  مي گوید  کوهن  تامس 
پارادایم، درپارادایم دیگر، اصلاً مسئله نیستند. چنان 
که وقتي در پارادایم نیوتني، فکر مي کني، مسئله 
انیشتین، برایت مسئله نیست. بنابراین نکته بسیار 
مهمي است که هر مسئله را از منظر دقیق آن، نگاه 
بیاندازیم. نکته مهم دیگر، توجه به این است که در 
نقادي هر نحله اي نخست باید مباني، چارچوب ها و 
سرانجام پارادایم آن را شناخت و سپس با شناسایي 
همین موارد براي نحله ی دیگر، به مقایسه و تطبیق 
پرداخت. از این منظر، بحث فراتر بودن یك نحله 
و فروتر بودن نحله دیگر را به همین راحتي مطرح 

نمي کنیم.
از  می توانیم  آیا  نکات،  این  به  توجه  با   
آن ها  مبنای  بر  که  کنیم  استفاده  مؤلفه هایی 
مدعی بنیان نهادن روان شناسی اسلامی شویم؟

بله. همان طورکه فردي مانند آقاي اسکینر، نوعي 

برخي بر وارد مهم ایرادات از یکي 
لحظهی همان که است این اندیشمندان
یا نظریه پدیدآوري اندیشه در نخست
رویکرديفراگیروجهانشمولهستند.
اصیل اندیشهی روح با نگاهي، چنین
چرا است. تضاد در اسلامي راستین و
مأمور انساني کهاسلامميفرمایندهر
مسیر در و است تکلیف و وظیفه به
پشتیبان و هدایتگر خداوند وظیفهاش،
اوست.»والذینجاهدوفینااندینهمسبلا«



29سال2 | شماره7 و 8| تابستان و پاییز92

مانند  نحله هایي  یا  مي نهد  بنیان  را  رفتارگرایي  از 
آمدند، مي توان  پدید  درماني  قصه  یا  درماني  شعر 
روان شناسي اسلامي را به عنوان یك منظر که نگاه 

تازه اي به انسان دارد، مطرح کرد.
 همان طور که مي دانید چندتن از روان شناسان 
الجابري  دویري،  ادیب  مروان  مانند  مسلمان 
اسلامي  روان شناسي  از  بحث  در  العیسي  و 
معتقدند مي بایست برخي ویژگي هاي فرهنگ 
اسلامي مانند کل گرایی، حاکمیت نوعی تفکر 
را  و...  ذهن ها  بر  الگوریتمی  جای  به  شهودی 
پیش از بحث از کار با مراجع مسلمان مدنظر 
داشت. با این وصف، آیا مي توان با وجود چنین 
باورهایي، روان شناسي اسلامي داشت که هم 
درآن  اسلام  دین  آموزه هاي  هم  و  باشد  علم 

منظور شده باشد؟
اینکه متفکران غربي، داراي استدلالات منطقی 
بیشتري هستند درست نیست. بنابراین باید دید 
و  شواهد  چه  پایه  بر  بردید  نام  که  پژوهشگراني 
کدامین بنیان هاي فکري و عقیدتي، چنین ادعایي 
را مطرح کرده اند. مرحوم علامه جعفري)رحمه الله 
علیه( بسیار در حوزه ی استدلال قوي بودند. مرحوم 
دکتر حائري یزدي که شاگرد امام خمیني)رضوان 
الله تعالي علیه( بودند و تز دکتراي شان را افرادي 
مانند کوآین تأیید کردند در منطق و استدلال بسیار 
قوي بودند. بنابراین کلیشه اي نمي توان بحث کرد 
هستند.  این طور  مسلمانان،  و  چنان اند  آن ها  که 
 mindlessness(  ) نوعي  بحث  شیوه  ی  چنین 
حضور زدایي ایجاد مي کند. به این معنا که بحث 
را کلیشه اي و برچسب گونه مطرح مي کند. آنچه 
را افرادي مانند دویري مطرح کردند اشاره دارد به 
سبك شناختي. برخي کل را مي بینند و برخي جزء 
را. بعضي تصویري مي بینند و بعضي، کلامي. همه 

این ها تفاوت در میان انسان هاست.
و  دویري  که  نکته  این  یادآوری  ضمن   

الجابري و.. اکثریت را در نظر دارند و استثنائات 
به  قایل  آیا شما  داده اند،  قرار  اشاره  مورد  را 
و  مسلمانان  بین  فرهنگي  تفاوت هاي  وجود 

غربي ها نیستید؟
این حرف درستي است که انسان ها در بسترهاي 
رفتار  و  مي اندیشند  دیگرگونه  متفاوت،  فرهنگي 
یا  محله  روان شناسي  بحث  اصولاً  و  مي کنند 
همین  به   ،)Communitypsychology(اجتماع
تفاوت ها اشاره دارد. دانشمندان به این نتیجه رسیده اند 
که حتي در حوزه هاي بالیني، تا روان شناسي محله یا 
اجتماع درست تحلیل نشود، چندان مفید نخواهد 
بود چرا که مؤلفه هاي بومي و محلي از اهمیت بالایي 

برخوردار هستند.
 آیا این محلي و اجتماعي دیدن در تضاد با 

نگاه جهان شمولي اسلام نیست؟
در این جا از ذات اسلام بحث نمي کنیم. این بحثي 
جداگانه است بلکه سخن از قرائت هاي بشري ازدین 
است. از این منظر، سخن گفتن از اینکه فلان نظریه 
جهان شمول و فراگیر است چندان درست نیست. البته 
این را مي پذیریم که هر نظریه اي فراگیر مي اندیشد و 
هر نظریه پرداز مدعي است که در تحلیل، چنان فراخ 
می اندیشد که فلان نظریه اش، از »الف« تا »ی« بشر 
را شامل مي شود. در این جا مي بایست وارد دستگاه 
فکري و پارادایم شد و گرنه به صرف ادعا که نمي توان 
پذیرفت یك نظریه جهان شمول است. من و شما هم 
آیا به صرف  باشیم.  مي توانیم مدعي نظریه پردازي 
این ادعا ، نظریه  پرداز مي شویم. انجمن روان شناسي 
آمریکا کتابي را با عنوان » the impact« به معنای 
»تأثیر« چاپ کرده است که ضمن معرفي مربیان 
زندگی  نامه ی روان شناسان برجسته ی جهان، به نقد 
آنان نیز پرداخته است. نکته جالب درباره ی این کتاب 
این است که سعي شده هر روان شناسي در چارچوب 
دستگاه فکري خود، مورد نقد و بررسي قرار گیرد. 
بنابراین وقتي از روان شناسي اسلامي به ویژه با توجه 

به مباني شیعه صحبت مي کنیم. باید به احکام، آداب 
و اندیشه هاي شیعه مانند احکام ثانویه توجه داشت. 
و  محلي  بسترهاي  به  توجه  با  مي بایست  بنابراین 

فرهنگي، یك نظریه را مطرح کرد.
 با توجه به حضور مداوم حضرت عالي در میان 
برجسته ترین روان شناسان غربي و ایراني، تا چه 
حد به تولید و آفرینش نحله هاي روان شناسي 

اسلامي در آینده اي نزدیک امیدوارید؟
با  که  دارم  سراغ  را  بسیاري  پژوهشگران  البته 
روایات، مدعي  و  آیات  نهادن  گردآوري و کنار هم 
تولید روان شناسي اسلامي مثلاً در حوزه شخصیت 
کار  این  بسیاري  افراد  مي گویید  درست  شده اند. 
کرده اند و البته کار ساده اي است؛ مي توان از روي 
غررالحکم، بحار الانوار، الحیوه و... کتاب هاي متعدد 
نوشت اما کار درست تر این است که در تبیین، توضیح، 
تحلیل و تفسیر فلان پدیده روان شناختي یا نحله ی 
روان شناسي از این کتب بهره برد. اتفاقاً غربي ها چنین 
کرده اند. مثلاً یونگ که در تفسیر خواب، تداعي آزاد 
را مطرح مي کند از سمبل ها، اسطوره ها و داستان ها 
براي تبیین، تحلیل، تفسیر و توضیح استفاده کرده 
 است. روان شناس مسلمان نیز باید چنین کند . یعني 
درک کند فلان آیه یا روایت در چه دستگاهي قرار 
دارد. البته مي بایست بودجه هاي قابل توجه در اختیار 
پژوهشگران قرار گیرد تا آنان بتوانند هرچه زودتر و 
به بهترین شکل، نحله هاي روان شناسي اسلامي را 
پي ریزي و برنامه ریزی کنند. هم چنان که در آمریکا 
به مؤسسه هایي مانند دیل کارنگي بودجه هاي کلان 

مي دهند و آنان نظریه پردازي مي کنند.
 Mainstream(رایج روانشناسی  اینکه  خلاصه 
psychology( در دستگاه و مجموعه ای فعالیت 
می کند که اساساً به روح و نفس به معنای مستعمل 
در دیدگاه اسلامی توجه نمی شود. به عبارت دیگر، 
موضوع دانش روان شناسی رایج، رفتار به معنی عام 
می باشد و حتی وقتی به ذهن توجه می کند آن را 
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در قالب های مادی مورد بررسی و توجه قرار می دهد. 
نگاه روان شناسی غالب و رایج به انسان، نگاهی است 
که از حوزه مادی خارج نمی شود و فضاهای غیر مادی 
را در برنمی گیرد. اساساً خود موضوع روح و نفس جزو 
موضوعاتی است که روان شناسی غالب و رایج از آن 
می گذرد. اریك فروم)Erich Fromm( از متفکرینی 
است که سال های پیش در نقد این نگاه اظهار می 
دارد که بهتر است نام روان شناسی را رفتارشناسی 
را  نفس  موضوع  روان شناسی،  دانش  زیرا  بگذاریم؛ 
بزرگی  قرار می دهد. خطای  فراموشی،  مورد  کاملاً 
خواهد بود که در درون دستگاه روان شناسی رایج از 
روان شناسی اسلامی سخن بگوییم. یعنی برخی تصور 
می کنند که می توانیم همین دستگاه روان شناسی 
رایج را داشته باشیم و صرفاً با تغییر عنوان و اضافه و 
کم کردن چندین فصل در موارد آموزشی، از چیزی 

به نام روان شناسی اسلامی سخن بگوییم. 
ای حکیم آب ز سرچشمه ببند که  

   چو پرشد نتوان بستن جوی
سرچشمه شاید گرفتن به بیل   

   چو پر شد نشاید گذشتن ز پیل
از ابتدا نگاه روان شناختی اسلام با بسیاری از تعاریف 
موجود در روان شناسی غالب، مسأله دارد. اساساً نگاه 
اسلام به انسان با نگاه روان شناسی رایج به انسان 
از جنبه ماهوی متفاوت است. بهتر آن است که از 
انسان شناسی اسلامی سخن بگوییم تا روان شناسی 
اسلامی؛ زیرا اگر روان در پرتو روان شناسی غالب با 
مبحث روان در پرتو روان شناسی اسلامی به بحث 
و مقایسه گذاشته شود تفاوت های بسیار عمده ای 
آشکار می گردد. نگاه روان شناسی غالب به انسان، 
نگاه مادی است که در آن، انسان فراتر از فیزیولوژی، 
نرون ها و دستگاه عصبی معنایی ندارد. توجه شود 
که در مورد روان شناسی غالب بحث می کنیم نه از 
نگاه های دیگری که به عنوان یك واکنش نقاد در 

درون خود دانش روان شناسی ظهور کرده اند.

ابعاد  در  انسان  اسلامی،  انسان شناسی  نگاه  در 
مادی محصور نمی شود بلکه حقیقتی به نام نفس، 
را مطرح می کند.  مادی خود  قالب های  از  خارج 
به معنای  )نه  قلب  متعالی،  نفس  مفاهیمی چون 
نگاه  نشان می دهند. در  را مستقلًا  فیزیکی( خود 
روان شناسی  قالب های  از  فراتر  سلامت  اسلامی، 
رایج و حتی روان شناسی نقاد، معنی می شود. در 
کسانی  است  ممکن  اسلامی،  روان شناختی  نگاه 
از قلب فیزیکی سالم برخوردار باشند اما زنده در 
معنای انسان شناسی اسلامی نباشند و صاحب قلب 
مرده باشند. باید دقت کنیم که دستگاه مربوط به 

روان شناسی اسلامی اساساً دستگاه کاملًا متفاوتی 
است که به انسان نگاهی کاملًا متفاوت دارد و از 
فاصله   )Reductionism(تقلیل گرایی هرگونه 
متفاوتی  پارادایم  اسلامی،  انسان شناسی  می گیرد. 
است که در درون نگاه به انسان، نگاه به رفتارهای 
انسان، حقیقت انسان و حالات انسان، افق کاملًا نو و 

متمایزی را باز می کند.
در هنگام بررسی امکان تولید متون درسی پیرامون 
باید  روان شناسی اسلامی و انسان شناسی اسلامی 
و  غالب  روان شناسی  حوزه  در  موجود  های  نگاه 
رایج را خوب شناخت، با مؤلفه های معرفت شناختی 
الزامات  و  شد  آشنا  خوب  آن،  وجودشناختی  و 

نظری و منطقی آن ها را باید خوب درک کرد. نگاه 
پژوهش محور و دانش محور در حوزه انسان شناسی 
اسلامی که با سعه صدر و رحمت محوری همراه 
است از مغالطه های منطقی پرهیز خواهد کرد، از 
استنتاج های سطحی و صوری استنکاف خواهد کرد 
و از خط بطلان کشیدن بر مجموعه کوشش های 
صورت گرفته در حوزه روان شناسی رایج جلوگیری 
شناسی  وجود  و  معرفت شناسی  دستگاه  می کند. 
است  برخوردار  قدرت  و  قوت  از  چنان  آن  اسلام، 
دیگران،  ویرانه های  روی  بر  خواست  نخواهد  که 
کاخ بسازد و با نفی دیگران به اثبات خود بپردازد. 
گستره  در  محور  رحمت  اصیل  بنابراین حکیمان 
بالا  نقادانه  پذیرش  از  اسلام  نگاه  پیرامون  اندیشه 
نسبت به دستگاه های روان شناسی رایج برخوردار 
خواهند بود و در عین حال، کاستی ها و نقصان های 
موجود در دستگاه روان شناسی رایج را نشان خواهند 
داد. علاوه بر آن، با استفاده از احتجاج ها، استدلال ها، 
مواد، منابع و روش های نو، بدیع، متقّن و خلاق، نگاه 
متفاوت در دستگاه انسان شناسی اسلامی و بالتبع، 

روان شناسی اسلامی را مشخص خواهند کرد. 
اینك در درون روان شناسی رایج، نگاه های متفاوت 
مبانی  به  نیست  بازنگری  و  فکری  بنیادهای  به 
روان شناسی رایج در حال ظهور و گسترش است. 
برای مثال جان کرامبی)John Cromby(، دیوید 
 )Pala Reavey(و پالا ریوی )David harper(هاپر
در آثار اخیر خود، تاکید سنتی مدل های بیولوژیکی و 
روان پزشکی را در حوزه روان شناسی نابه هنجار و روان 
درمانی زیر سؤال برده اند و نگاه تازه ای را در حوزه 
روان درمانی با توجه به عوامل اجتماعی و ارتباطی ارائه 
داده اند. البته این نگاه ها، مسبوق به سابقه است که در 
مشرق زمین، مرحوم علامه محمدتقی جعفری و در 

مغرب زمین، اریك فروم جزو پیشگامان آن بوده اند.

اشتباهدرمیان این بهنظرميرسد 
دغدغهی که پژوهشگراني از بسیاري
رایج دارند اسلامي روانشناسي تولید
است.بهطوريکهوقتيازآناندرمورد
سئوال علم تولید اسلامي روشهاي
ميشودازمکاشفهوالهامسخنميگویند
اینها نظرميرسد به که حالي در
روشهایيبرايتولیدعلمنیستند.چراکه
الهامومکاشفهارتباطمعناداريبانفسو

مجردبودنروحانساندارد.
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هر نوع تحولی باید از 
خانواده شروع شود

پروفسوراحمدبهپژوهدارایمدرکدکتری
دانشگاه از استثنایي کودکان روانشناسي
و انگلستان )Keele University( کیل
عضوهیئتعلمیدانشکدهعلومتربیتیو
که وی است. تهران دانشگاه روانشناسی
طیسالهاي1360تا1362درستادانقلاب
فرهنگي،درگروهبرنامهریزيعلومانسانيو
کمیتهیبرنامهریزيعلومتربیتيبهصورت
فعالاشتغالداشت،اشرافجامعینسبتبه
اولویتهایتحولدرعلومانسانی–اجتماعی
دارد؛بههمینجهت،گفتگوییراباایناستاد
صاحبنظرترتیبدادیم.پروفسوربهپژوه
و مقدس است نهادي خانواده، است معتقد
بيبدیلکهحیاتوسعادتجامعهیبشري
وابستهبهآناستودرهمهامورازجمله
تحولدرعلومانسانیبایدازخانوادهشروع
کمتوجهیهای و بدتدبیریها از  وی کنیم.
مسوولاننسبتبهآراواندیشههایاستادان
دانشگاهگلایهنمودوبراینمونهازپیشنهاد
خودبهوزیرآموزشوپرورشدولتدهم
مبنیبربرگزاریجلسههماندیشیبااستادان
دانشگاههای تربیتی علوم و روانشناسی
کشوریادکرد؛پبشنهادیکههیچگاهجامه

عملنپوشید.

گفت وگو با دکتر احمد به پژوه
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باید  دانشجویان  دارید  تاکید  شما   
پژوهش های کمّی، به ویژه از نوع همبستگی، را 
کمتر انجام دهند و در مقابل انجام پژوهش های 
مداخله ای )Intervention Research( و کیفی 
 )Case Study( خاصه از گونه ی مورد پژوهی
را در دستور کار خویش قرار دهند؛ اما کمتر 
چنین پژوهشی انجام گرفته است. باتوجه به 
این که  انتخاب روش پژوهش در علوم انسانی 
تأثیرات خود را درزمینه ی تحول برجا خواهد 
گذاشت، چگونه می توان به تولید علم بر مبنای 

آموزه های دینی رسید؟ 
بهتر است ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که »در 
پیرامون مان،  رویدادهای  و  حوادث  با  شدن  روبرو 
چگونه به آن ها می نگریم؟«. به نظر من، دو نگاه اصلی 
وجود دارد: هدف گرا و وسیله گرا؛ برای مثال، می توان 
دو گونه به این فصل نامه ی نگریست. در یك نگاه، 
نشریه را هدف بدانیم و در نگاهی دیگر، نشریه را 
وسیله ای بدانیم برای تحقق هدف های از پیش تعیین 
شده. پس در آغاز کار نشریه باید مشخص شده باشد 
که هدف از تهیه آن چیست. بدین منوال، پاسخ 
به سؤالاتی از قبیل »هدف از حکومت چیست؟«، 
»هدف از زندگی چیست؟«، »هدف از درس خواندن 
چیست؟« و ده ها پرسش دیگر، می تواند چراغ راهی 
باشد فراروی جهت گیری ها و فعالیت های یك فرد، 

یك گروه یا یك جامعه.
نیز  بحث  موضوع  با  ارتباط  در  مقدمه،  این  با 
این پرسش های اساسی به ذهن متبادر می شود: 
»هدف علم چیست؟« و »هدف از تحصیل علم 
کدام است؟«. بنده معتقدم علم، وسیله ای است 
برای  آدمی  به  کمك  هدف ها:  این  تحقق  برای 
انسان شدن )انسان سازی(، فراهم کردن بسترها 
و زمینه های رشد همه جانبه، رفاه و بهزیستی و 
لذت بردن از زندگی، و در نتیجه از همه مهم تر 
فلاح.  و  سعادت  به  آدمی  رسیدن  برای  کمك 

همچنین با این نگاه، سایر پدیده ها، امور و مسایل، 
مانند علوم و فناوری در صورتی سودمند هستند 
که در جهت انسان شدن و رسیدن به سعادت و 

فلاح یار آدمی و در خدمت او باشند.
بنابراین در بحث تحول علوم، نخست می بایست 
به علم به مثابه وسیله نگاه کنیم و پیش از آن 
هدف ها را شناسایی و مشخص کنیم؛ همچنان که 
فرموده اند: »ملا شدن چه آسان، انسان شدن محال 
است!«. البته مراد از محال در اینجا، دشوار بودن 
است و نه غیر ممکن بودن. بنابراین عالم شدن، 
اینکه  نتیجه  ماست.  انسان شدن  ابزار  و  مقدمه 

پیش از هر اقدامی، لازم است مشخص شود آن 
اقدام، از نوع وسیله است یا هدف؟ توجه کنید در 
آموزه های دینی اسلام، خواب مؤمن عبادت است. 
چرا چنین گفته اند؟ به نظر می رسد یکی از دلایل 
بیان این سخن، این است که خواب وسیله ای است 
آرام بخش که در پی آن، آدمی سرشار می شود از 
نیرو و توان، برای خدمت به انسان های نیازمند و 
یا روزه گرفتن وسیله است برای متقی و پرهیزگار 
با این دیدگاه که می گوید:  شدن. چنین نگاهی 
هنر برای هنر، پژوهش برای پژوهش، نوشتن برای 
نوشتن و نظایر آن در تضاد است؛ چرا که هنر، 
نوشتن، پژوهش، ورزش و هر اقدام دیگری باید در 
خدمت تحقق هدفی متعالی باشد. در اینجا توصیه 
می شود به تعریف امام خمینی )رحمه الله علیه( از 

هنر، توجه کنید که فرمودند »هنر، دمیدن روح 
وسیله ای  هنر،  بنابراین  است«.  انسان  در  تعالی 
می شود برای تعالی روح انسان و وسیله ای برای 

انسان شدن و رسیدن به فلاح. 
و  امور  به  نگریستن  این گونه  داشت  توجه  باید 
پدیده ها می بایست در جامعه، نهادینه و متداول شود، 
چنان که یك ورزشکار، ورزش را وسیله ای بداند برای 
انسان شدن. به واقع از همین روست که حضرت 
علی)علیه السلام( در مقام اسوه ی ورزشکاران شناخته 
می شود؛ چه در میانه میدان نبرد، بر خشم ناشی از آب 
دهان ریختن خصمش، غلبه می یابد و سپس پشت 
قهرمان نام آوازه ی عرب را با زمین آشنا می کند. علی 
)علیه السلام( به خاطر قوت بازویش، الگوی پهلوانان و 
قهرمانان نشد، بلکه به جهت نیروی سترگش در غلبه 
یافتن بر هوای نفس بود.این نمونه هایی که آوردیم 
نشان داد تا زمانی که یك انسان یا یك جامعه، تمایز 
بین وسیله و هدف را مشخص نکند و نقطه ی سعادت 
و رستگاری خویش را تعیین نکند، نمی تواند کبوتر 
سعادت را در آغوش گیرد. این موضوع در همه ی 
حوزه های فعالیت صادق است؛ از ورزش و آموزش 
و کسب علم گرفته تا سینما و تئاتر. فرض کنید اگر 
موسیقی را وسیله ای بدانیم برای آرامش یافتن ذهنی 
و جسمانی، چقدر می تواند آدمی را در مسیر رشد و 
فلاح کمك کند. حال اگر همین موسیقی را صرفاً در 
وجه مبتذل و هجو آلودش به کار بندیم، بدیهی است 

که طرفی نخواهیم بست. 

بهنظراینجانب،همهچیزازخانواده
به امور همهی چه اگر میشود، شروع
خانوادهختمنمیشود.پسازخانواده،
نوبتبهنهادهاییمانندمدرسهومسجد
همهی میبایست بنابراین میرسد.
برنامههاوفعالیتهادروهلهینخست،
خانوادهمحورباشدوبیشترینتمرکزو

توجهبهخانوادهمعطوفشود.

بدونتردیـدخانــواده،نخستیــن
آموزشگاهوپرورشگاهانسانمحسوب
میشودوانسانآیینزندگیوشیوهی
خاستگاه، نخستین در را کردن زندگی
یعنیخانوادهیادمیگیرد؛زیراکهانسان
تمامرفتارهارایادميگیرد،پسبایدهمه
رفتارهارادرمراحلگوناگونزندگيبهاو
آموزشداد.اکنوندرعصرجهانيشدن،
شاهدخانوادههایسالموناسالمهستیم.
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علوم هم به طور اعم و علم روان شناسی هم به طور اخص 
از این قاعده مستثنی نیستند، چون ورزش و موسیقی، 
نخست باید از منظر هدف شناسی، نقش هایشان روشن 
و مشخص شود. اینجانب در پیش گفتار چاپ اول کتاب 
راهنمای زندگی نامه و نظریه های روان شناسان بزرگ به 

این موضوع اشاره کرده ام.
شاید شایسته نباشد که از بد اقبالی روان شناسی 
در چند سال گذشته گله و شکوه کرد و اظهار 
داشت که چگونه عده ای ناآشنا یا کم آشنا به علم 
روان شناسی، آن را مورد کم لطفی و بی عنایتی 
قرار داده اند و با آن، برخوردی خصمانه و کفرآلود 
حکم  ما  به  سلیم  تفکر  که  حالی  در  داشته اند. 
می کند در رویارویی با پدیده ها و امور گوناگون 
ملاحظه شود آیا آن پدیده یا امر خاص، وسیله 
است یا هدف؟ به یقین اکثر امور، نقش وسیله ای 
دارند و آنچه که از ارزش و اعتبار برخوردارست، 
هدف است. بدین منوال، علوم به طور اعم و علم 
روان شناسی به طور اخص، به منزله ابزار در اختیار 
بشر هستند، نه به عنوان هدف. پر واضح که اگر 
سؤال کنیم که این ابزار را چه کسی؟ چگونه؟ و 
برای چه هدفی به کار می گیرد؟ بدیهی است ابزار 
علم، به مثابه شمشیر دو لبه است؛ چنانچه، توسط 
کار  به  به هدف های شیطانی  نیل  برای  نااهلان 
گرفته شود، برای جامعه ی بشری، مخرب، مضر و 
ضد ارزش خواهد بود. لیکن در صورتی که سلاح 
اهلیت کافی  به دست کسانی که  دانایی  علم و 
دارند به کار رود، عین صواب است و به انسان، 
توانایی می بخشد و برای بشر و بشریت، سعادت 
و رفاه می آفریند و اندیشه ی حکیم ناصر خسرو 

قبادیانی محقق می شود که فرمود:
درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر آوری چرخ نیلوفری را

ازاین رو، این نگاه به علم، فارغ از نوع علم )انسانی 
یا غیرانسانی(، باید به شکل وسیله جهت نیل به 

هدف باشد و این سؤال را بپرسیم که علم را چه 
کسی به کار می گیرد؟ ما با علم، مشکلی نداریم، 
یا  ریاضیدان  جامعه شناس،  عالم  یك  اگر  بلکه 
برای  را  خویش  دانسته های  چنانچه  فیلسوف 
مسیر  در  گیرد  کار  به  شخصی  اغراض  تحقق 
شیطانی قرار گرفته است. همین عالم، ریاضیدان یا 
فیلسوف می تواند دانسته های خود را برای سعادت 
بشری به کار بندد. در این جا می توان نگاهی به 
دارم  باور  بنده  داشت.  گرامی  پیامبران  زندگی 
پیامبران، از جمله پیغمبر عظیم الشأن اسلام، عالم 
بوده اند. حال سؤال این است که این بزرگواران، 

می بستند؟  کار  به  هدفی  با چه  را  علم خویش 
پرواضح است برای سعادت بشریت. 

غصه  بسیار  محمد)صلی الله وعلیه وآله(  حضرت 
نمی شوند.  هدایت  من  امت  چرا  که  می خوردند 
در واقع عالمی که در اندیشه ی هدایت انسان ها 
و برطرف کردن دردهای آنان است، شب و روز 
می اندیشد چگونه علمش را به منظور خدمت به 
انسان ها، به کار گیرد. بنابراین مشکل اصلی این 
به  و  نیستند  مشخص  هدف ها  امروزه  که  است 

علم به عنوان هدف نگریسته می شود، نه وسیله. 
گفتنی است که هدف علم می بایست قرار دادن 
انسان در مسیر تخلق به اخلاق الهی و تأدب به 

آداب الهی و گسترش فضایل اخلاقی باشد.
   نکته ی دیگر در این ارتباط، این است که انسان، 
موجودی چند بعدی است. بنابراین منطبق بر این 
ابعاد گوناگون، نگاه عالم و پژوهشگر و برنامه ها نیز 
می بایست چند بعدی باشند. به عبارت صحیح تر 
در شناخت انسان، نباید تنها به بعد روانی او توجه 
شود، بلکه سایر ابعاد او نیز باید مورد توجه قرار 
و  عاطفی  اجتماعی،  جسمانی،  شناختی،  گیرد: 
معنوی. بدیهی است اگر تنها به یك بعد توجه 
شود، شناخت ما از انسان ابتر و ناقص خواهد بود. 
در حال حاضر همین بی توجهی یا کم توجهی به 
ابعاد چندگانه ی انسان، در روان شناسی مشکل ساز 
شده است. تأکید می شود نباید به انسان تنها از بعد 
شناختی یا بعد عاطفی نگریسته شود، بلکه همه ی 
ابعاد وجودی او در قالب یك مجموعه کامل، باید 
مورد توجه قرار گیرد. مولوی به زیبایی فرموده 

است »تن ز جان و جان ز تن مستور نیست«.
میان  شکاف  وجود  از  حکایت  بررسی ها   
دگرگونی علوم با نیازها و خواسته های مردم 
دارد و این حقیقت تلخ موجب می شود با وجود 
تلاش های فراوان در این مورد، نتایج آن چندان 
ملموس، عینی و حتی کاربردی نباشد. از کجا و 
به خصوص از کدام یک از نهادهای جامعه مانند 
دگرگونی  میان  پیوند  باید  و مدرسه  خانواده 

علوم و کاربردی کردن آن ها، آغاز شود؟
پاسخ به پرسش های شما را، با طرح این سؤال 
آغاز می کنم که »انسان، چگونه انسان می شود؟« 
که  است  انسان  که  حقیقت  این  به  توجه  با 
سرنوشت خودش را رقم می زند، در می یابیم که 
این خود انسان است که با رفتارها و کردارهای 
باید  حال،  می دهد.  شکل  را  آینده اش  خویش، 

دومرتبهبهآقایحمیدرضاحاجی
بابایی،وزیرپیشینآموزشوپرورش
شما دارد ضرورت که کردم پیشنهاد
دستکمدویاسهماهیکبارباتعدادیاز
استاداندانشگاههایکشوردیدارداشته
باشیدتاازاینرهگذرباآنهامشورت
مطالبات و نیازها مشکلات، با و کنید
جامعهآشناشویداماپاسخیشنیدهنشد!
اگراستادانومعلماناحساسمفیدبودن
کنند،آنگاهبارغبتوانگیزهیبیشتری
درمسیرتعالیکشورگامبرمیدارند.آیا
استادومعلمیکهناچاراستبرایتامین
کند، کار اولیهاش،چندشیفت نیازهای
میتوانددانشآموزرابهنیکیودرستی

تربیتکند؟
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پرسید چه کسانی و چه نهادهایی در تحقق انسان 
شدن آدمی نقش دارند؟

عصر  که  میلادي،  سوم  هزاره ی  آستانه ی  در 
دانایي و انفجار اطلاعات نامیده شده است، تعلیم و 
تربیت کودکان و نوجوانان همچنان ارزشمندترين، 
دشوار ترین، ظریف ترین و پیچیده ترین امور قلمداد 
مي شود و خانواده به عنوان مهم ترین نهاد مسئولیتي 
عظیم و حساس بر عهده دارد. به طور معمول، تمام 
کودکان و نوجوانانی که مشکلات عاطفي و رفتاري 
دارند و به  عنوان کودکان و نوجوانان سازش نایافته، 
از  مي شوند،  مطرح  مسئله دار  و  دشوار  ناسازگار، 
گاهي  افراد،  این  می آیند.  بحرانی  خانواده های 
 Externalizing( برون ریز  رفتاري  اختلال های 
پرخاشگري  مانند   ،)Behavioral Disorders
و  بزهکاری  فیزیکی،  پرخاشگري  کلامی، 
)Vandalism( و زمانی اختلال های  خرابکاری 
 internalizing Behavioral( درون ریز  رفتاری 
Disorders( مانند اضطراب، افسردگي، کناره گیری 
اجتماعی )Social Withdrawal( و ناخن جویدن، 
مادر  و  خانواده  بی شك،  مي دهند.  بروز  خود  از 
نخستین و اساسی ترین جایگاه را دارد و سپس به 

ترتیب، پدر، اعضای خانواده و مدرسه و جامعه. 
و  آموزشگاه  نخستین  خانواده،  تردید  بدون 
پرورشگاه انسان محسوب می شود و انسان آیین 
نخستین  در  را  زندگی کردن  و شیوه ی  زندگی 
که  زیرا  می گیرد؛  یاد  خانواده  یعنی  خاستگاه، 
باید  پس  مي گیرد،  یاد  را  رفتارها  تمام  انسان 
همه رفتارها را در مراحل گوناگون زندگي به او 
آموزش داد. اکنون در عصر جهاني شدن، شاهد 
کیفیت  هستیم.  ناسالم  و  سالم  خانواده های 
شیوه ی  یا  زندگی  روش  زندگی،  سبك  زندگی، 
زندگی، به  عنوان یك مفهوم اساسی، با فرهنگ، 
دین، ایدئولوژی، اخلاق، باورها، آرمان ها، رفتارها، 
نگرش ها، ارزش ها و هنجارهای فردی، خانوادگی 

و اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. بدیهی است هر 
خانواده ای و هر جامعه ای سبك زندگی خاص خود 
را آموزش می دهد، ترویج می کند و انتقال می دهد. 
شایان ذکر است که در هر جامعه ای، سبك های 
زندگی متفاوتی وجود دارد و یك سبك زندگی 
واحد به مفهوم مطلق وجود ندارد. اگر چه می توان 
وجوه مشترک موجود در سبك های زندگی افرادِ 
یك جامعه را شناسایی و معرفی کرد. برای مثال، 

یك دلیل وجود شکاف نسل ها، سبك های زندگی 
از آن  متفاوتی است که گروه های سنی مختلف 
پیروی می کنند. از این رو، کار مطالعه و پژوهش 
پیرامون سبك زندگی، کاری دشوار و پیچیده و 
ارایه ی یك تعریف جامع و مانع از آن دشوارتر است.

بعد از خانواده باید به جایگاه مدرسه و نهادهای 
اشاره  مربیان  و  معلمان  نقش  و  دیگر  آموزشی 
کرد. در این راستا است که امام خمینی)رحمه الله 
با  انبیاست«.  نقش  معلم،  فرمودند»نقش  علیه( 
توجه به اهمیت نقش خانواده، چقدر به آموزش 
خانواده اهمیت می دهیم؟ با توجه به اهمیت نقش 
می دهیم؟  بها  معلم  آموزش  به  چقدر  مدرسه، 
چقدر شهروندان را برای ایفای نقش یك زن ایده 
آل و مرد مطلوب، یك پدر و یك مادر، آموزش 
می دهیم؟ به نظر اینجانب، همه چیز از خانواده 
خانواده  به  امور  همه ی  چه  اگر  می شود،  شروع 

بدونتردید،لازمهیداشتنجامعهی
است سالم خانوادههاي داشتن سالم،
که هستند سالم خانوادههاي این و
تحویل جامعه به سالم شهروندان
هم خانواده راستا این در ميدهند.
به خود هم و است آموزشي نهاد یک

آموزشنیازدارد.
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باز تأکید می کنم در همه امور از جمله تحول 
آغاز  خانواده  از  باید  اجتماعی  انسانی-  علوم 
کرد. چرا که یك فرد با تمام نیازها و دغدغه ها، 
خواسته ها و آرمان هایش، تابلو تمام عیاری از یك 
خانواده است. بنابراین توصیه مؤکد دارم همه ی 
دست اندرکاران و متولیان امور، تشکیل خانواده، 
آموزش خانواده و تحکیم این نهاد مقدس را جدی 
آموزش   می شود  توصیه  ارتباط  این  در  بگیرند. 
خانواده را وارد مدارس، به ویژه دبیرستان ها کنیم 
سربازخانه ها گسترش  و  دانشگاه ها  در  و سپس 

دهیم.
یك  شهروندان  چنانچه  که  است  این  ما  باور 
جامعه، کودکان و جوانان، زنان، شوهران، پدران 
و مادران در گستره ی حیات و در چرخه ی زندگی 
خانوادگی، با ویژگی های یك خانواده ی سالم و با 
نیازها و انتظارهای اعضای خانواده آشنا شوند، به 
طور قطع در تحقق یك خانواده ی سالم و ایفاي 
پیش  از  بیش  خود  مسوولیت هاي  و  نقش ها 
موفق تر و توانمندتر خواهند بود. به دیگر سخن، 
باور ما این است که حکیم ابوالقاسم فردوسی به 
نیکی گفته است که توانا بود هر که دانا بود. در 
این رابطه حضرت امام جعفر صادق)علیه السلام( 
فرموده است: »کسي که بدون بصیرت، اقدام به 
عملي کند، مانند پوینده اي است که به بي راهه 
هدف  از  کند،  حرکت  سریع تر  قدر  هر  مي رود، 
دورتر مي شود«)اصول کافي، جلد اول، ص 54(. 
از این رو، بیایید باور کنیم که چه بخواهیم و چه 
نخواهیم ما مسوول رشد و تعالي خود و خانواده ی 
خود  فرزندان  یا  فرزند  تربیت  و  تعلیم  و  خود 
هستیم و اگر خود را و همسرمان را و فرزند یا 
فرزندان مان را به خوبي بشناسیم و دانش و آگاهي 
لازم را کسب کنیم و آن ها را به کار بندیم، به 
درست تر  و  بهتر  توانست  خواهیم  قوي  احتمال 

زندگي کنیم و سعادتمند شویم.

کشور گام برمی دارند. آیا استاد و معلمی که ناچار است 
برای تامین نیازهای اولیه اش، چند شیفت کار کند، 
می تواند دانش آموز را به نیکی و درستی تربیت کند؟
 غیر از پیشنهاد به وزیر آموزش و پرورش 
مبنی بر تشکیل شورای مشورتی با استادان 
آیا  آنان،  با  منظم  دیدار  و  کشور  برجسته ی 
راهکارهای دیگری نیز در این زمینه دارید؟ چرا 
که پیشنهاد شما ناظر به این واقعیت است که 
اگر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه ی 
تنگاتنگ  ارتباط  یکدیگر  با  خویش،  کاری 

نداشته باشند، بحث تحول به پیش نمی رود.
و  پژوهش  که  شد  یادآور  باید  نخست  نگاه  در 
حوزه های  در  ایران  در  خانواده  علمي  مطالعه ی 
روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و حقوق و به 
بیان دیگر خانواده شناسی، به عنوان یك رشته ی 
بدون  است.  راه خود  آغاز  در  دانشگاهي  و  علمي 
داشتن  سالم،  جامعه ی  داشتن  لازمه ی  تردید، 
سالم  خانواده هاي  این  و  است  سالم  خانواده هاي 
تحویل  جامعه  به  سالم  شهروندان  که  هستند 
مي دهند. در این راستا خانواده هم یك نهاد آموزشي 
است و هم خود به آموزش نیاز دارد. بدیهی است که 
داشتن خانواده های سالم به مثابه دغدغه اي دایمي 
براي رسیدن به جامعه اي سالم و متعالي از جمله 
نگراني هاي همه ی مسوولان، برنامه ریزان، مدیران، 

کارشناسان، معلمان و مربیان است.

ختم نمی شود. پس از خانواده، نوبت به نهادهایی 
مانند مدرسه و مسجد می رسد. بنابراین می بایست 
برنامه ها و فعالیت ها در وهله ی نخست،  همه ی 
خانواده محور باشد و بیشترین تمرکز و توجه به 
خانواده معطوف شود. سؤال بعدی این است که 
»خانواده ی سالم و موفق، چگونه شکل می گیرد؟« 
بی شك از طریق یك ازدواج موفق. پس از ازدواج 
و تشکیل خانواده ی موفق، بستر رشد و نمو انسان 

فراهم می شود. 
 اگر استادان دانشگاه وارد عرصه ی تحول 
نشوند، چگونه تحول راستین ممکن است؟ 

تأسف آور،  وضعیت  این  دلیل  می رسد  نظر  به 
ترس آدمی از رو برو شدن با جهل خویش است. 
مانند فردی که با دیدن خویش در آینه، دریافت 
که چقدر زشت است! حال آنکه پیش از آن چنین 

باوری نداشت. چه به جا گفته است شاعر:
آینه چون نقش تو بنمود راست

خود شکن، آینه شکستن خطاست
امر خودشناسی  بر  ناظر   آیا این سخن، 
نیست که بسیــاری از پیشوایان دینی ما 

نسبت به آن تأکید کرده اند؟
ســخــن  بنابــراین  است.  طــور  همیــن  بله، 
گرانمایه ی حضرت علی)علیه السلام( که فرموده اند 
باید  است«  خودشناسی  معرفت ها،  »سودمندترین 
چراغ راه همه ی ما باشد تا بر ترس خویش از جهل 
حمیدرضا  آقای  به  مرتبه  دو  اینجانب  آییم.  فایق 
حاجی بابایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش پیشنهاد 
کردم  که ضرورت دارد شما دست کم دو یا سه ماه 
یك بار با تعدادی از استادان دانشگاه های کشور دیدار 
داشته باشید تا از این رهگذر با آن ها مشورت کنید و 
با مشکلات، نیازها و مطالبات جامعه آشنا شوید اما 

پاسخی شنیده نشد!
اگر استادان و معلمان احساس مفید بودن کنند، 
آنگاه با رغبت و انگیزه ی بیشتری در مسیر تعالی 

چنانچه که است این ما باور  
شهروندانیکجامعه،کودکانوجوانان،
در مادران و پدران شوهران، زنان،
زندگی چرخهی در و حیات گسترهی
خانوادگی،باویژگیهاییکخانوادهی
سالموبانیازهاوانتظارهایاعضای
در قطع طور به شوند، آشنا خانواده
تحققیکخانوادهیسالموایفاينقشها
پیش از بیش خود مسوولیتهاي و

موفقتروتوانمندترخواهندبود.
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بررسی ناکارآمدی 
روان شناسی انسان گرا در ایران

بسیاريازپژوهشگرانوصاحبنظرانهمچون
اسلامی(، جهانبینی بر مطهری)مقدمه شهید
فروم اریک غرب(، فلسفه )تاریخ راسل برتراند
اساس )طرح شریعتي علي آزادي(، از )گریز
مکتب»اسلامشناسي2«(و...معتقدندبيتوجهي
جز حاصلی فرهنگي-اجتماعي شاخصهاي به
ارایهیالگوهايکلیشهايوبيثمردرپينخواهد
داشت.نگاهيبهآمارهايمربوطبهشاخصهاي
درصد نظیر جامعه رواني بهداشت و سلامت
شیوعطلاق،خودکشي،تجاوزبهعنفوجزاینها
حکایتازبيثمربودنیااثربخشيحداقليخدمات
روانشناختيومشاورهدرجامعهیایراندارد.در
پژوهشحاضربهمهمتریندلایلتفاوتمیاندو
فرهنگایرانیوغربیکهموجباتبروزضعفهایی
گستردهدرحوزهیآسیبشناسیورواندرمانی
درجامعهایرانشدهاستاشارهمیشود.درپایان
باهدفنشاندادناینکهتاچهپایه،تفاوتهای
فرهنگیدراجراوبهکاربندیاندیشههاونظریات
و آسیبشناسی حوزههای در روانشناسی
رواندرمانیمشکلسازاستبهیکمصداقعینی

درحوزههایمزبوراشارهمیشود.

تورج هاشمی نصرت آبادی
دانشیاردانشکدهروانشناسیدانشگاهتبریز

مرتضی خواجوند سریوی
کارشناسارشدروانشناسیبالینی

مهم ترین دلایل در تفاوت میان دو فرهنگ 
ایرانی و غربی عبارتند از: 

از تعریف مشخص و  انسان  1– گریزپذیري 
واحد

2- تفاوت در تعریف مفهوم حقیقت
3- نمادگرایی و بی توجهی به عینیات و در 

جستجوی یافتن معانی خاص 
مشخص  تعریف  از  انسان  گریزپذیري   -1
انسان که در میان  از  تعریفی  ارایه ی  و واحد: 
اکثریت دانشمندان و پژوهشگران در زمینه ی 
علوم انسانی- اجتماعی مورد تایید باشد، سخت 
است. در این زمینه به سخنان برخی از صاحب 
نظران مغرب زمین در این حوزه اشاره می شود.

 Karl(یاسپرس کارل  یاسپرس:  کارل  الف- 
فیلسوف  و  روان پزشك   )Jaspers
اگزیستانسیالیست آلمانی سخنی قابل توجه در 

این مورد دارد:
»انسان از تعریف می گریزد« )لطفی، 1376، 

ص 67(. 
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ضعف  و  قوت  نقاط  شناسایی  ضمن  انسان ها 
رفع  و  توانمندی ها  تقویت  جهت  در  خویش، 
مشکلات و کاستی ها گام بردارند؛ چرا که اگر 
این امر تحقق نیابد، انسان به سمت نابود شدن 

پیش خواهد رفت. )دشتی، 184، ص 663(. 
در  مفهوم »حقیقت«:  تعریف  در  تفاوت   -2
این پرسش که حقیقت چیست هر  به  پاسخ 
کس بر مبنای جهان بینی خویش پاسخی داده 
به  ارتباط  این  در  است.  رانده  و سخنی  است 
سخنان مولای پرهیزگاران اشاره می شود. ایشان 

در جایی فرمودند:
»عاجزشدن از درک و پی بردن به حق، خود 
گونه ای ادراک است« )حواشی و تعلقات گلشن 

راز، 1389، ص 63(. 
اسلام)ص(  پیامبر  سخن  می آید  نظر  به 
اثبات  به بهترین شکل ممکن این نکته را به 
اسلامی،  معارف  و  آموزه ها  در  می رساندکه 
اندیشیدن پیرامون حقیقت و ذات حق مطلق، 

کاری بیهوده است: 
»مردم خفتگانند چون مردند زنده می شوند« 

)حواشی و تعلقات گلشن راز، 1389، ص67(.
عینیات:  به  بی توجهی  و  نمادگرایی   -3
شیوه ی  به  بیشتر  ایرانیان  که  دلیل  این  به 
کمتر  و  می اندیشند   )Heuristic(اکتشافی
فکر   )Algorithmic(الگوریتمی روش  به 
می کنند، در بیشتر موارد در برخورد با پدیده ها و 
رویدادها به ورای امور نظر دارند و به جستجوی 
نمود ها، نمادها و معانی ویژه می روند. این چنین 
شیوه ی اندیشیدن بارها از زبان شاعران ایرانی 
شنیده شده است؛ که خود بیانگر قدمت دور 
و دراز این شیوه اندیشدن است آنچنان که از 
محتوای برخی ابیات هویداست شاعری چون 
ظاهر  نکوهش  شبستری ضمن  محمود  شیخ 

است و همواره یك میل خلاف عقلی دارد، که 
گریز او را در برابر انسان انتزاعی توجیه کند، به 
همین دلیل او هرگز به هیچ یك از سیستم های 
»اصالت  می گوید  و  نمی شود  ملحق  فلسفی 
بشریت در واقع، نباید تابع و وابسته هیچ مکتب 
دیگری باشد، هر چند که با اصالت وجود خاص 
انسانی و اصالت حیات، قرابت خاصی دارد« به 
عبارت دیگر، او هر حالت راحت و بی دغدغه و هر 
راه تکراری و تقلیدی را طرد می کند و ترجیح 
می دهد که »بر روی زخم، سرکه بریزد«. اصلًا 

از آن جا که خصیصه ی ذاتی انسان از دیدگاه 
اونامونو این است که می خواهد خودش باشد، 
غیر بودن و تقلید از دیگران را مذموم می شمرد. 
چنان چه اگر به انسانی بگویند که »باید دیگری 
باشی« مثل این است که بگویند »نباید خودت 

باشی« )بیدگلي، 1384(.
از آن چه گفته شد نتیجه اینکه ارایه ی تعریف 
در  ریشه  انسان،  از  مطلق  و  ثابت  یکسان، 
ناآگاهی از ذات و ماهیت این موجود دارد. یکی 
از ضروریات دست یابی به تعریف نسبتاً درستی 
از انسان »خودشناسی« است. خودشناسی که از 
آن تعبیر به بهترین دانش ها شده است )کافی 
تا  می شود  سبب  وجهل(،  عقل  1،کتاب  جلد 

او در تبیین این سخن چنین می گوید: »اصولاً 
از  می توانیم  ما  که  است  چیزی  آن  از  بیش 
زیرا  پایان نمی رسیم  به  ما هرگز  و  بدانیم  آن 
در  که  امکانات خاصی  و محدوده  ی  گسترش 
پیش روی ماست، بی پایان است. بر این مبنا 
یاسپرس معتقد است.« »چگونه می توان برای 
ابهام، تحرک  انسان که سراسر  عنصری چون 
غیر قابل شناخت و درهم ریختگی است، تعریف 
دقیق و ثابت علمی ساخت؟« )لطفی، 1376، 

ص 67(. 
ب- میکل اونامونو: میکل اونامونو، فیلسوف، 

متکلم، شاعر ونویسندة اسپانیایی معتقد است:
اطمینان  عدم  و  یقین  عدم  زندگی،  »ذات 

است« )نوالی، 1386، ص 66(.
سازنده ی  اساسی  عوامل  می دهد  شرح  او 
تمایلات  در  و  وی  درون  در  انسان  شخصیت 
روانی او مستقر هستند. )اونامونو، 1376، صص 

38 ـ 213(.
اونامونو از افکار ثابت و متداول بیزاری جسته 

ایرانیانمتفاوتازمردمغربمیاندیشند
ورفتارمیکنند؛واینبهدلیلزندگيدر
فضايدینياستکهموجبایمانآنانبهخدا،
قضاوقدر،سرنوشت،آخرتوفرارسیدن
کردارهاي سزاي به همه که است زماني
اعمالخودخواهندرسید.اماجامعهیغرب
پسازگذرازدورانمطلقگرایيتادهههاي
دور به میلادي، بیست سدهی نخستین
تازهايکهدرآننیستگرایيوشکاکیت

حاکماستورودپیداکردهاند.



سال2 | شماره7 و 8| تابستان و پاییز92 38

یا  و  ناشدنی  معمایی حل  در  را  انسان  بینان، 
دشوار درگیر می کند؛ چرا که از یك سو زبان 
سویی  از  و  می گشاید  ظاهربینی  نکوهش  به 
دیگر انسان را ناتوان از رسیدن به کنه و اصل 
حقیقت جهان می داند. بی تردید در میان مردم 
سایر جوامع به ویژه جوامع غربی نیز این چنین 
سخن گفتن درباره آفرینش جهان و انسان بی 
سابقه نیست اما در این زمینه یك تفاوت بین 
غربیان و مردمان شرقی خاصه ایرانیان وجود 
دارد و آن اینکه در غرب با ظهور روزگار رنسانس 
الگوواره ی اندیشه ورزی در مورد جهان و انسان 
به کلی دگرگون شد؛ حال آنکه در میان ایرانیان 
اگر در جایی چیزی  این دگرگونی رخ نداد و 
یك  می خورد  چشم  به  علمی  الگوواره ی  از 
سره وارداتی است و بر نیامده از اندیشه، جان 
و دل مردمان ایران زمین. در پایان این بحث 
ذکر یك نکته بسیار ضروری است. همان طور 
علم،  تاریخ  دانشمندان  و  علم  فیلسوفان  که 
بارها یادآوری کردند پارادایم ها مقایسه  ناپذیرند. 
الگوواره ی جدیدی که جایگزین قبلی می شود، 
لزوماً بهتر از قبلی نیست، زیرا معیارهای مقایسه، 

به هر الگوواره بستگی دارد.
بررسی و نقد نظریه  روان شناسی انسان گرا: در این 
قسمت با بررسی سخنان امام علی)علیه السلام(، 
در مقام نقد این نظریه و یا مکتب روان شناسی 
روان شناسی  مفروضه های  از  یکی  می آییم.  بر 
انسان گرا این است که انسان ها به هنگام روبرو 
شدن با یکدیگر، باید فارغ از تمام قالب های فکری 
در  و  خویش  ذهن  در  موجود  طرح واره های  و 
قالب یك زمینه و بستر تازه به گفتگو بپردازند. 
بر این مبنی روان شناس و یا مشاور نیز باید چنین 
شیوه ای را در جلسات روان شناسی و مشاوره در 
پیش بگیرد. به نظر می آید این مفروضه و شیوه 

برای انسان هایی در خارج از سیاره ی زمین بیان 
شده است. دست کم از منظر دین اسلام دو ایراد 

جدی بر این نظریه وارد است:
با مراجع:  1- ضرورت واقع نگری در برخورد 
در  کنید.  روبرو  مشکلات اش  با  را  مراجع 
است  انسان خواسته شده  از  اسلام  آموزه های 
به  اولاً،  واکاوی درونی خویش  و  مراقبه  با  که 
اشتباهات و خطاهای خویش آگاهی یابد و ثانیاً 
با به چالش کشیدن آن اشتباهات و خطاها، در 

مسیر استغفار و توبه گام بردارد.
2-ضرورت و الزام مرزبندی و جداکردن نیکان 

و بدان از یکدیگر. در این مورد به سخنان امام 
ضمن  امام  می شود.  استناد  علی)علیه السلام( 
اینکه در یك معنا همه انسان ها را برابر می دانند، 
یا مسلمانند یا در آفریش مانند یکدیگر هستند، 
میان  مرزبندی  ایجاد  ضرورت  بر  بارها  اما 
انسان ها، تأکید می ورزند. ایشان در تبیبن این 
کردند.  ارایه  را  و شاخص هایی  اقدام، ملاک ها 
)تذکر: این ملاک ها تنها تعدادی از ملاک های 

مدنظر امام در این مورد است.(
 قدرت فکری )دشتی، 1384، ص 571 و ، 
573 ، 633 ، 637، 650(. در این زمینه به یکی 
از شگفت آورترین سخنان امام علی)علیه السلام( 

اشاره می کنیم. حضرت در تایید عقلانیت چنین 
می فرمایند »زبان عاقل در پشت قلب اوست و 
قلب احمق در پشت زبانش قرار دارد«)دشتی، 
1384، ص 633(. محمد دشتی در تفسیر این 
سخن امام چنین نوشته است: »عاقل زبانش را 
بدون مشورت، فکر و سنجش رها نمی سازد، اما، 
احمق هر چه بر زبانش آید می گوید، بدون فکر 
و دقت. پس زبان عاقل از قلب او و قلب احمق از 
از زبان او فرمان می گیرد« ) دشتی، 1384، ص 
633(. در این باره امام سخن زیبای دیگری نیز 
دارند: »قلب احمق در دهان او و زبان عاقل در 

قلب او قرار دارد« ) دشتی، 1384، ص 633(.
حضرت علی)علیه السلام( می فرمایند: »سخن 
اما  توست  اختیار  در  نگفته ای  را  آن  که  مادام 
همین که از دهانت خارج شد تو در اختیار آن 
نقره  و  را همچون طلا  زبانت  بنابراین  هستی؛ 
نگه دار؛ زیرا بسیار شد که یك کلمه، نعمت بزرگی 
را از انسان سلب کرده و یا بلا و دردسری برایش 

فراهم ساخته است«. )نهج البلاغه حکمت 381(
این سؤال  اهمیت عمل کردن: ممکن است 
پیش آید که بی تردید نظریه پردازان انسان گرا 
تفاوت  اعمال شان  مبنای  بر  انسان ها  بین  نیز 
قایل خواهند شد پس چگونه است که نظرات 
آنان را در مقابل نظر حضرت قرار می دهید؟ در 
پاسخ باید گفت شاخص های مورد تایید حضرت 
بیش از آنکه ریشه در قانون داشته باشد ریشه در 
اخلاق دینی دارد. در هیچ یك از کشورهایی که 
اصول فلسفه و مکتب روان شناسی انسان گرایی 
را باور دارند فردی را به دلیل بی تقوایی و یا انجام 
ندادن اعمال و آداب دینی مورد پیگرد قانونی 
قرار  جدی  مؤاخذه  و  سرزنش  مورد  حتی  و 
نمی دهند. این در حالی است که در آموزه های 
دین اسلام به دوری ورزیدن از انسان های بی تقوا 

ازآنروکهروانشناسيزاییدهیعصر
مدرنیتهاستوشکاکیتاست،بنابراین
علمروانشناسينیزازروححاکمبراین
دورهدراماننبودهوازآنتأثیرپذیرفته
است.پسچراصاحبنظران،استادانو
مسئولانمربوطهدرحیطهیروانشناسي
درایراننسبتبهاینتفاوتهابيتوجه
ماندهاندونظریههايبرآمدهازدلفرهنگ
با دادن تطابق بدون را غرب اجتماع و
مشخصههايفرهنگي-اجتماعيدرایران

ترویجميکنند؟
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از آن تأثیر پذیرفته است. پس چگونه است که 
صاحب نظران، استادان و مسئولان مربوطه در 
این  به  نسبت  ایران  در  روان شناسي  حیطه ی 
تفاوت  ها بي توجه مانده اند و نظریه هاي برآمده از 
دل فرهنگ و اجتماع غرب را بدون تطابق دادن با 
مشخصه هاي فرهنگي- اجتماعي در ایران ترویج 
مي کنند؟ آیا همان طور که از سوي دانشمندان و 
صاحب نظران برجسته اي نظیر امیل دورکهیم، 
برتراند راسل، اریك فروم و... بیان شده است و 
پیش از این، نشان داده شد که توجه به زمینه 
یك  آفرینش  در  فرهنگي  اجتماعي-  بافت  و 
نظریه از اهمیت به سزایي برخوردار است، پس 
چگونه است که این مهم از سوي روان شناسان 
مورد بي توجهي قرار گرفته است و موجب شده 
است که گسترش این شاخه از دانش در ایران با 
موانع متعددي روبه رو شود به نحوي که نه تنها در 
میان توده هاي مردم، بلکه حتي در بین قشرهاي 
تحصیل کرده نیز از جایگاه و اعتباري که سزاوار 

آن است برخوردار نباشد.
........................................................................
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می نامند و واژه ی فیض به تجلی ظهوری خاص 
که آن را تجلی رحیمی می گویند، اشاره دارد. 

)شبستری، 1389، ص 57(. 
نتیجه گیری: سلاله سخن اینکه ایرانیان متفاوت 
از مردم غرب می اندیشند و رفتار می کنند؛ و این 
به دلیل زندگي در فضاي دیني  است که موجب 
ایمان آنان به خدا، قضا و قدر، سرنوشت، آخرت و 
فرارسیدن زماني است که خوبان به پاداش اعمال 
نیك خود و بدان به سزاي کردارهاي زشت خود 
خواهند رسید. این در حالي است که جامعه ی 
غرب پس از گذر از دوران مطلق گرایي، به ویژه 

تا  عیسي)علیه السلام(  حضرت  بعثت  از  پس 
به  میلادي،  بیست  سده ی  نخستین  دهه هاي 
دور تازه اي که در آن نیست گرایي و شکاکیت 
حاکم است ورود پیدا کرده اند. دو دسته مردم 
در دو فضايِ فرهنگي متفاوت، یکي مطلق گرا و 
دیگري نسبیت گرا و شکاک، باورها و اندیشه ها و 
در نتیجه اعمال و گفتار متفاوتي از خود نشان 
زاییده ی  روان شناسي  که  رو  آن  از  می دهند. 
شکاکیت  عصر  این  در  و  است  مدرنیته  عصر 
و عدم یقین بر تمام مرام ها و نحله هاي فکري 
سایه افکنده است، بنابراین علم روان شناسي نیز 
از روح  حاکم بر این دوره در امان نبوده است و 

و ترک کننده اعمال و آداب دینی مانند نماز 
تأکید شده است. این سخن به این معنا است که 
در آموزه های دینی ضمن تاکید فراوان بر تعقل 
و تفکر، اهمیت عمل کردن از قلم نیافتاده است. 
مهم تر  بسیار  را  کردن  عمل  دینی،  پیشوایان 
ذهنی  صرفاً  کنکاش های  و  نظریه پردازی  از 
دانستند. آنان همواره تاکید داشتند که ایمان و 
یقین حقیقی آن است که به عمل منتهی شود. 
برابر حقیقت، همان  چرا که تسلیم شدن در 
اعتقاد راستین، باور راستین همان اقرار درست، 
انجام  و  مسئولیت ها  انجام  در  درست  اقرار 
دستورات  به  کردن  عمل  همان  مسئولیت ها 
است. از حضرت علی)علیه السلام( نقل است که: 
»دو انتهای پیوستار ایمان ، تسلیم شدن و عمل 
کردن است.« )دشتی، 1384، ص 653(. یعنی 
اگر انسانی پس از تحمل سختی ها و مشکلات 
فراوان، به حقیقتی دست یافت بایستی دو کار را 
در پیش گیرد: نخست تسلیم آن حقیقت شود 
بر  آنکه،  بیهوده پرهیز کند و دوم  از جدال  و 
مبنای آن حقیقت دست به عمل بزند. در غیر 
به تعبیر مولای پرهیزگاران دچار  این صورت 

اندوه می شود. )دشتی، 1384، ص 655(.
در معارف دینی ضمن اینکه تاکید شده است 
میان انسان ها تفاوتی وجود ندارد با این وجود، بر 
اهمیت و ضرورت مرزبندی میان انسان ها تاکید 
شده است و هم چنین پیش از این گفتیم که 
حضرت علی)علیه السلام( با اینکه همه انسان ها 
را برابر می دانند )در مسلمانی و یا در آفرینش(، 
اما شاخص های فراوانی به منظور مرزبندی کردن 
با برخی انسان ها ارایه می کنند. به نظر می آید دو 
مفهوم فیض و فضل به خوبی ابهام موجود در 
به  واژه ی فضل  برطرف می کند.  را  این زمینه 
جلوه ی عام خداوندگار که آن را تجلی رحمانی 

دانشمندانبرجستهاينظیردورکهیم
وراسلمیگویندزمینهوبافتاجتماعي-
اهمیت نظریه یک آفرینش در فرهنگي
سوي از مهم این چرا پس دارد، زیادی
روانشناسانموردبيتوجهيقرارگرفته
وموجبشدهاستگسترشاینشاخهاز
دانشدرایرانباموانعمتعدديروبهرو
شودبهنحويکهنهتنهادرمیانتودههاي
مردم،حتيدربینقشرهايتحصیلکرده

ازجایگاهیمناسببرخوردارنباشد.
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چهره ها و تحلیل ها}                                 {

فرهنگ اسلامی و فلسفه اسلامی آشنا باشند و هم با 
علوم انسانی جدید در غرب آشنا باشند تا بتوانند تحول 
در علوم انسانی را ایجاد کنند. برای مثال ترجمه هایی 
که  هستیم  آن  شاهد  کمتر  می شود  کشور  در  که 
مترجم پاورقی و حاشیه و تعلیقیه ای بر مطالب آن 
کتاب بزند ولی مطلوب آن است که مترجم بتواند نقد 
کند و حاشیه بزند که این مسئله کمتر دیده می شود.

فهم ما از علوم انسانی 
کامل نیست

           

دکتر قاسم پورحسن، استاد فلسفه دانشگاه علامه 
طباطبایی، گفت: ما دو اولویت اساسی در علوم انسانی 
داریم. اول این که باید فهم درستی از علوم انسانی 
داشته باشیم که به نظر من همچنان ما در باب فهم 
صحیح از علوم انسانی متشتت هستیم. فهم درست 
از علوم انسانی یعنی ما چه چیزی را علوم انسانی 
می دانیم، تعریف ما از علوم انسانی چیست، چه چیزی 
را بیرون از حوزه علوم انسانی قرار می دهیم، مقومات 
علوم انسانی چه چیزهایی هستند و امثال آن اولویت 
اول ماست. نکته دوم مرز و شاخصی است که بتوانیم 
میان علوم انسانی موجود و جاری در غرب و آنچه را 
که ما در هویت مدنیت اسلامی خواهان آن هستیم 
تمایز قائل شویم. به عبارتی باید تفاوت اساسی علوم 
انسانی که در حوزه اسلامی خواستار آن هستیم با 
علوم انسانی که در غرب جریان دارد را مشخص کنیم.

ترجمه ها هدفمند نیست

           

حجت الاسلام محسن غرویان، عضو هیئت علمی 
جامعه المصطفی)صلی الله علیه وآله( العالمیه گفت: با 
اینکه سال ها از پیروزی انقلاب گذشته و شورای عالی 
انقلاب فرهنگی داشته ایم، اما هنوز احساس می شود 
که سیطره و تسلط ترجمه متون علوم انسانی در کشور 
و دانشگاه های ما حاکم است. نیاز به تألیف متونی 
توسط اندیشمندان و استادان مسلط به مباحث داریم 
و نه صرفاً ترجمه. نکته دیگر این است که ترجمه هایی 
که صورت می گیرد جهت گیری علمی مشخصی ندارد 
بلکه بیشتر برای کسب درآمد و فروش کتاب است. 
البته معتقدم یك تحول علمی و انقلاب فرهنگی در 
کشور نیاز است تا با منابع و متون دیگران از شرق و 
غرب عالم آشنا بشویم که این مسئله احتیاج به ترجمه 

دارد ولی نه به صورتی که الان رایج است. 
وی افزود: در کشورهای دیگر که بنده کم و بیش 
آن  اساس  بر  ترجمه ها  داشتم  آنجا  به  سفرهایی 
هدف گذاری و سیاستی است که نخبگان فکری و 
فرهنگی آن کشور در نظر گرفتند و سعی می کنند 
با ترجمه آن، علوم مرتبط با هدف خودشان را از سایر 
نقاط دنیا به دانشجویان شان منتقل کنند. مبنای علوم 
انسانی در کشور ما فلسفه اسلامی است و کسانی که 
متون دیگری را ترجمه می کنند آن آشنایی لازم با 
فلسفه و معارف اسلامی را ندارند و تحولی نمی توانند 
بیافرینند؛ یعنی صرفاً ترجمه می کنند ولی خودشان 
صاحب مبنای فکری نیستند. باید کسانی اقدام به 
ترجمه کنند که به اصطلاح دو زبانه باشند؛ هم با زبان 
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دکتر پورحسن درباره ی مقوله ی پژوهش هم اظهار 
داشت: مهمترین پژوهش، پژوهش معرفت شناسانه 
انسانی است. این پژوهش می تواند  نسبت به علوم 
اضلاع متفاوتی داشته باشد. ضلع اولش این است که 
آیا باید تغییر اساسی در خاستگاه معرفتی علوم انسانی 
ایجاد کنیم یا نه. ضلع دوم این که آیا لازم است یك 
چرخش معرفتی در باب علوم انسانی نسبت به آنچه 
که وجود داشت یا وجود دارد اتخاذ کنیم یا خیر. ضلع 
سوم این است که آیا نیازمند یك گسست و عبور 
معرفتی از علوم انسانی موجود هستیم یا نه. ضلع آخر 
هم این است که آیا ما می توانیم بر اساس بنیان های 
معرفتی تفکر دینی بنیان های اساسی علوم انسانی را 

که مطلوب و مدنظر ماست فراهم کنیم یا نه؟ 

علم دینی ذومراتب است
پژوهشگران  از  ابطحی  موحد  محمدتقی  سید 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: علم 
دینی علمی است که در فرآیند به دست آمدن آن 
ارزش ها و بینش های دینی ما به اشکال مختلف دخالت 
داشته باشد. این تعریف از علم دینی طیف وسیعی از 
نظریاتی که در این چند ساله درباره علم دینی مطرح 
شده است را در برمی گیرد. برای مثال برخی معتقدند 
که دین فقط می تواند در عرصه مسئله گزینی در فرایند 
علم ورزی دخالت کند و معتقدند دین می تواند پیش 
فرض های مناسبی را برای علم ورزی ارائه کند و برخی 
فراتر رفته و اعلام می کنند که در عرصه باوری هم دین 
می تواند در فرایند علم ورزی دخالت کند. به همین 
دلیل می توانیم علم دینی را یك مقوله ذومراتب بدانیم؛ 
به این معنا که علمی که در فرایند تولید و تکمیل آن، 
دین در عرصه های بیشتری دخالت کرده باشد به نسبت 
علمی که دین کمتر در آن دخالت دارد، دینی تر است. بر 
اساس این تعریف، علمی که در فرایند تکمیلش به هیچ 
نحوی متأثر از ارزش ها و بینش های دینی نباشد آن را 

غیردینی تعریف می کنند.
وی در مورد نسبت این تعریف از علم، با تعبیر آیات و 

روایات اسلامی از علم گفت: در هر دو، یك نوع آگاهی 
است اما آن علمی که امروزه مورد بحث است با آنچه که 
در آیات و روایات از آن ها یاد شده، تفاوت بسیار زیادی 
دارد. در علمی که در آیات و روایات مورد اشاره است، 
علم به یك چیزی، آیه و نشانه ای برای رهنمون شدن 
به هدف و مقصدی است اما در علم جدید نگاه آیه ای 
داشتن به موضوعات مورد مطالعه در علوم را از دست 
داده ایم و به آن ها به مانند شی می نگریم. ابطحی یادآور 
شد: ما در بحث علم دینی از کلیات باید گذر کنیم. 
سال ها این مباحث تاریخی و مفهومی مطرح شده و الان 
ادبیات خود را پیدا کرده است. اکنون بهتر است گام های 
بعدی را برداریم و به مسایل خاصی که در حوزه علم 
دینی مطرح است بپردازیم و یا دیدگاه های مختلف را 
در این حوزه مورد بررسی قرار دهیم. لازم است به این 
سؤال پاسخ دهیم که چرا هنوز با گذشت 30 سال از 
طرح این بحث که علوم انسانی در دانشگاه ها اسلامی 
نیستند و لیبرالی هستند و مبانی شان با مبانی دینی 
ما در تعارض است و تاسیس این همه مراکز آموزشی 
و پژوهشی و برنامه ریزی، اما کماکان مدعی هستیم که 
علوم انسانی در کشور ما اسلامی و بومی نیست بلکه 
سکولار است و مسایل ما را نمی تواند حل کند و باید 

آسیب شناسی در این زمینه صورت گیرد.

تفاوت علم دینی و 
غیردینی

           

حجت الاسلام علی نصیری، رییس مؤسسه »معارف 
وحی و خرد«، نصیری با تأکید بر رابطه علم و دین 
به  با توجه  این سؤال مطرح است که  امروز  گفت: 
دیدی که ما نسبت به دین و آموزه های دینی داریم، 
از بین نظریاتی که به برابری علم و دین و یا تمایز علم 
و دین و یا نظریه تعامل و یا نظریه تکمیل را مطرح 
می کنند ما چه نظریه ای را می توانیم ارائه کنیم؟ به 
نظر می رسد اگر کسی مدعی باشد که کار و موضوع 
علم، دین است، ظاهرا این نظریه را نمی توان پذیرفت؛ 
چراکه علم به مسایلی عمدتا فیزیکی می پردازد در 
حالی که توجه اصلی دین به متافیزیك است. اگر به 
فیزیك هم می پردازد به عنوان بحث تکمیلی است. 
اگر دین وارد مسایلی مثل طب شده و دیدگاه هایی 
درباره هستی شناسی، کیهان شناسی و ... نیز هم 
مطرح کرده است، هدف اصلی اش این ها نبوده است 
بلکه هدف اصلی دین در بیان این مطالب هدایت و 

تربیت و کمال انسانی بوده است.
حجت الاسلام نصیری با بیان اینکه از بعُد محمول 
نمی توانیم میان علم و دین این همانی و یا برابری قائل 
باشیم، افزود: اما در بحث غایت و هدف می توانیم یك 
همگرایی و همصدایی بین دین و علم قائل شویم و 
بگوییم دین اساسا آمده است تا نظامنامه و مرامنامه 
زندگی انسان را ترسیم کند و او را به هدف نهایی 
که قرب الهی است، برساند. ما همین هدف را هم 
می توانیم برای علم قائل شویم یعنی درست است که 
موضوع و محمول علم، فیزیك است اما همه این ها 

می تواند در مسیر قرب و کمال الهی قرار گیرد.
به  وقتی  علم  اهداف  بخش  در  کرد:  تصریح  وی 
تاریخ علم و مطالعات دینی برمی گردیم یك جامعیتی 
میان عالمان دینی می بینیم؛ یعنی هرچه به گذشته 
برمی گردیم چهره هایی مثل خواجه نصیر، ابن سینا، 
از  چگونه  که  می بینیم  را  و...  حلی  علامه  فارابی، 
طرفی مباحث ریاضی، فیزیك وشیمی و... را مطرح 
می کردند و از سویی مباحثی در حوزه مطالعات دین 
شناختی، اعتقادات، اخلاقیات و حتی فقه را دنبال 
این است که آن ها تمام  این به خاطر  می کردند و 
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دانش های فیزیك و متافیزیك را در مسیر هدایت، 
تربیت و کمال انسانی تلقی می کردند و از این جهت 
می توانیم میان علم و دین یك نوع همگرایی ببینم. اما 
آنچه که از دوره نوزایی )رنسانس( تاکنون اتفاق افتاده 
است به گونه ای دیگر است؛ یعنی علم و اندیشمندان 
علمی یك مسیر جداگانه ای برای خود قائل هستند 
و معتقدند که ما هیچ مسئولیتی در دفاع از باورهای 

دینی و ارزش های اخلاقی نداریم.

باید پژوهش های علوم انسانی 
را از کلی  گویی خارج کنیم.

           

حجت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی گفت: علوم 
پیشرفت  و  دارد  بسزایی  نقش  توسعه  در  انسانی 
اروپاییان در سه قرن اخیر نیز به این واسطه بوده است. 
علوم انسانی چون در رابطه با انسان است دو ساحت 
انسانی را در نظر می گیرد: اول انسان آرمانی یعنی 
آن انسانی که باید باشد. این اندیشه بیشتر در شرق 
مطرح بوده و در غرب هم با فلسفه و روان شناسی 
و علوم تربیتی و یا بخشی از جامعه شناسی آرمانی 
مطرح می شود. ولی انسانِ موجود ساحت دیگر ماده 
علوم انسانی است که بیشتر در غرب مطرح است و آن 
رابطه انسان از لحاظ ابعاد روانی و اجتماعی اش است 

که مورد مطالعه قرار می گیرد.
این محقق و پژوهشگر مسایل فرهنگی ادامه داد: 
امروزه غربی ها علاوه بر علوم طبیعی در علوم انسانی 

هم پیش رفته اند. البته ممکن است از مورد فضایل 
اخلاقی و انسانی مورد نکوهش باشند اما آن روابط 
ابعاد و زوایای شخصیتی و  انسان دیگر و  با  انسان 
باید  داده اند که  قرار  را مورد مطالعه  انسان  هویتی 
شرقیان هم چیزهای خوب غرب را بگیرند. البته این 
بدان معنی نیست که اگر این علوم را رعایت کنیم یك 
جامعه اخلاقی با فضیلت و عادلانه کسب خواهیم کرد 
بلکه غرب در تئوری سازی پیشرفته است و شرقی ها 
در این خصوص ضعیف هستند. درباره انسان مطلوب 
هم باید تئوری سازی شود. بنابراین لازم است شرایط 
بومی و زیست محیطی خودمان را در تئوری سازی ها 
مد نظر داشته باشیم. به نظر من مهمترین اولویت 
در علوم انسانی مدیریت است که امروز مدیریت نه 
یك علم بلکه بیشتر یك فن محسوب می شود یعنی 

از طریق آزمون و خطا و یادگیری اکتساب می شود.
زمینه  در  اولویت هایی  چه  اینکه  مورد  در  وی 
پژوهش در این حوزه وجود دارد که تاکنون کمتر 
هم  است  شده  پرداخته  آن ها  به  شایسته  طور  به 
اظهارداشت: پژوهش با پژوهشگران مطرح می شود. 
نگیرد  قرار  توجه  مورد  پژوهشگران  کار  زمینه  اگر 
مسئله پژوهش عاطل و باطل می ماند. باید متفکران 
با  الان  البته  گیرند.  قرار  توجه  مورد  انسانی  علوم 
پژوهشگران  و  می شود  برخورد  شعاری  پژوهش، 
واقعیت ها را منعکس نمی کنند. باید عرصه پژوهش 
را وسیع تر و فراتر گرفت. این محقق و پژوهشگر حوزه 
جامعه شناسی در پایان یادآور شد: بایدپژوهش ها را از 
کلی گویی به یك حد مشخص جزیی گویی برگردانیم 
و نیروهای پراکنده علمی را در برنامه های معین جمع 
کنیم تا استعدادها هدایت شوند و به یك سطح علمی 

جهانی ارتقا یابیم.

شرایط لازم برای رشد 
اندیشمندانی چون ابوریحان

           

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی، با بیان اینکه ظهور 
متفکر در هر جامعه ای محصول شرایط اجتماعی آن 
جامعه است، درباره شرایط لازم برای رشد متفکر و 
فیلسوف گفت: وقتی حداقل آزادی که اقتضای ذات 
انسان است در هر جامعه ای تحقق پیدا کند در میان 
افراد جامعه، معدود کسانی پیدا می شوند که نماینده 
و تجسم این آزادی شده و به سمت نبوغ و پیشرفت 
حرکت می کنند. این شرایط در یونان چهارم و پنجم 
قبل از میلاد باعث شد افلاطون و ارسطو پیدا شوند. 
در ایران، شرایط لازم و فضای آزاد در قرن های سوم 
و چهارم هجری شکل گرفت و ابوریحان، ابن سینا، 
پرورش  دیگر  جهانی  چهره  چند  و  رازی  ذکریای 
یافتند. با جستجو در تاریخ به راحتی متوجه خواهیم 
اجتماعی  آزادی  در هر جامعه ای  وقت  شد که هر 
فراهم شد چهره هایی در هنر، اقتصاد، سیاست، فلسفه 
و در دین پیدا شده و کارها بزرگی به ثبت رساندند و 
تا چندین نسل افراد جامعه بشری را از نظرات خود 

سیراب کردند.
اینکه  به  اشاره  با  فلسفه  پیشکسوت  استاد  این 
بسیار  اجتماعی  قرن 17 شرایط  از  بعد  اروپای  در 
مناسب بود، گفت: هایدگر می گوید تا 400 سال بعد، 
مغرب زمین قلمرو فلسفه دکارت است. البته کانت و 
متفکران دیگر هر کدام در جای خود قرار دادند، اما 
نکته درباره تأثیر چندصد ساله ای است که شرایط 
اجتماعی می تواند ایجاد کند. در حالی که در ایران 
بعد از فروپاشی حکومت ساسانی که یك حکومت به 
اصطلاح ملی ایرانی بود روح ملت ایران دچار دگرگونی 
شد و تا قرن سوم و چهارم که سلسله های ایرانی پا 



43سال2 | شماره7 و 8| تابستان و پاییز92

گرفتند ابن سینا، رازی و ابوریحان ظهور پیدا کردند.
شکل  خلأ  در  متفکر  کرد:  تصریح  صانعی  دکتر 
نمی گیرد. رشد متفکر نیاز به شرایط اجتماعی دارد 
چنین  رشد  برای  لازم  اجتماعی  زمینه  باید  ما  و 
شرایط  از  منظور  کنیم.  فراهم  را  استعدادهایی 
اجتماعی، امنیت است، نه به معنای سیاسی؛ بلکه 
و  درآید  پرواز  به  انسان  روح  تا  جانبه  همه  امنیت 
زمینه های  در  دارند  بیشتری  استعداد  که  کسانی 
مختلف فکری رشد کنند. باید بررسی کنیم که چرا 
دیگر نتوانستیم دانشمندی همچون ابوریحان را که 
گالیله زمان خود بود پرورش دهیم. چرا امثال محمد 
بن زکریای رازی که پایه گذار دانش پزشکی بود، دیگر 
بروز و ظهور پیدا نکردند؟ پرسش هایی از این دست 

می تواند به پیدا کردن راه حل های موثر کمك کند.

هم موضوع ترجمه ها 
اشکال دارد و هم کیفیت آن ها

           

دکتر محمد بقایی گفت: بیش از یك قرن است که 
نهضت ترجمه در ایران شکل گرفته است. در این مدت 
مترجمان چرب دستی به خصوص در حوزه ادبیات 
داستانی و توصیفی به وجود آمدند که اعتبارشان از 
منظر خواننده ایرانی بیش از پدیدآورنده اثر بوده است. 
ولی درسال های اخیر به خصوص دهه 60 به بعد با 
ورود قلم هایی ناپخته که صاحبانشان به رغم دانستن 
زبان مبدأ به زبان مقصد تسلط نداشته اند پریشیدگی 

و بی مایگی در زمینه ترجمه پدید آمد که می توان آن 
را به همه حوزه ها از علمی و فلسفی و فرهنگی و ادبی 
تعمیم داد. بنابراین در یك جمع بندی کلی می توان 
گفت که روند ترجمه به رغم کمیت فراوان از کیفیت 
مطلوبی برخوردار نیست و به خصوص در حوزه علوم 
انسانی آثاری به ترجمه در می آید که به هیچ روی با 

ذهن و فرهنگ ایرانی تناسب ندارد.
این محقق و پژوهشگر مسایل فرهنگی یادآور شد: 
به طور کلی در کشورهای عربی آثار ترجمه شده با 
فرهنگ جاری در این کشورها بیشتر از دیگر مناطق 
همخوانی دارد. برای مثال آثاری که در بیروت و مصر 
به صورت ترجمه چاپ می شوند که غالب آن ها در 
می گردد  عرضه  تهران  در  کتاب  جهانی  نمایشگاه 
بیرون از فرهنگ جاری در سرزمین های عربی نیست. 
ولی در کشورهای ترک زبان وضعیت برعکس است. 
به نظر می رسد که آثار ترجمه شده بیشتر تحت تأثیر 
فضای فرهنگی غرب است و این تأثیر پذیری چندان 
نیز به  آنان  شدید است که حتی در اطوار و آداب 
شدت مؤثر بوده است. در دیگر کشورهای منطقه که 
در شمال و شرق ایران قرار دارند مانند تاجیکستان، 
ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان و افغانستان جریان 
و  نقد  مورد  بتوان  که  نیست  قوی  چندان  ترجمه 

بررسی قرار داد.
بقایی درمورد مشکلات موجود برای ترجمه متون 
علوم انسانی در کشور هم گفت: حقیقت این است که 
در دنیای خارج مدام اثری تازه و جهانی پدید می آید که 
همانند مصنوعات مادی در زمینه هایی مانند پزشکی 
مورد نیاز جوامع دیگر است؛ ولی به دلیل موانعی که در 
حوزه نشر از آغاز تا انجام از گرانی مصالح نشر گرفته تا 
ممیزی سلیقه ای وجود دارد شور و شوق هر مترجم و 
ناشری را برای چنین امری از میان می برد. به همین 
سبب است که در چند ساله اخیر بسیاری از آثار ارزنده 
جهان که می تواند به زیور زبان پارسی آراسته شود از 

چشم خوانندگان پارسی زبان دور ماند.
وی در ادامه ی سخنانش خاطرنشان کرد: بارزترین 
وجوه علوم انسانی شامل فلسفه و ادبیات می شود که 

ضرورت های آن در هر جامعه ای متفاوت است. به نظر 
می رسد در جامعه ایرانی این دو مورد از میان دیگر 
موارد علوم انسانی بیشتر مورد توجه قراردارد که البته 
هر یك به شاخه های متعدد تقسیم می شود. به نظر 
می رسد نگرشی تازه برای پرداختن به واقعیت های 
موجود نیاز به فلسفه را بیشتر ملموس می سازد. از این 
رو با نگاهی نقادانه به مجموعه علوم انسانی مطرح در 
کشور چنین ضرورتی بیشتر به چشم می آید و نیاز به 
پرداختن به فلسفه بیش از دیگر علوم انسانی ضروری 
به نظر می رسد، زیرا جامعه ایرانی به شدت نیاز به 

ارزیابی ارزش های تثبیت شده دارد.

علوم انسانی نمی تواند 
وارداتی باشد

           

حسین باهر، استاد دانشگاه شهید بهشتی در مورد 
اینکه چرا سکان مدیریتی حوزه های علوم انسانی به 
فارغ التحصیلان این رشته ها واگذار نشده است گفت: 
اولاً دانشگاه ها به طور کلی و مقامات تصمیم گیر و 
تصمیم ساز به طور اخص اهمیت علوم انسانی را درک 
نمی کنند، مگر عده قلیلی. یعنی اکثریت نمی دانند 
که علوم انسانی مثل نخ تسبیح تمام دانه های اقتصاد، 
فرهنگ و اجتماع و سیاست را به هم وصل می کند. 
ذهنیت  با  و  نیست  عینیت  انسانی  علوم  در  زیرا 
سروکاردارد. الان فرهنگ ما گرفتار همین فقدان علوم 
انسانی بومی شده است. افرادی را در رأس مدیریت 



سال2 | شماره7 و 8| تابستان و پاییز92 44

دانشکده ها و پژوهشکده ها و حوزه های علوم انسانی 
می گذارند که ارتباطی با این حوزه ها ندارند؛ ازجمله 
کسانی که مهندسی و علوم پایه خوانده اند. مثل این 
بگذارند.  اتاق جراحی  را در  است که یك حسابدار 
درست است حسابدار خیلی مفید است اما در اتاق 

جراحی جایش نیست.
باهر افزود: متأسفانه الان هم آدم های مهم در علوم 
انسانی در کشور نداریم. در غرب آدم های مهم در 
انسانی کسانی که حرفی  حوزه های گوناگون علوم 
برای زدن دارند و در سطح بین المللی معتبر هستند 
زیاد داریم که می شود از آن ها نام برد. اما آن هایی که 
در ایران هستند در سطح محلی هم معتبر نیستند. 
نمی توانید در ایران یك نفر را پیدا کنید که در حوزه 
علوم انسانی حرفی از خودش برای گفتن داشته باشد. 
ممکن است یکی دو نفر کتاب هایی ترجمه کرده و 
پی نوشت های خودشان را هم زده باشند که در جای 

خود محترمند ولیکن کسی کار بنیادی نکرده است.
وی در ادامه تأکید کرد: قطعاً در علوم انسانی هم 
باید به آدم هایی که حتی خارج از دانشگاه هستند اما 
در این زمینه کارکرده اند وقع بیشتری بگذاریم. زیرا 
بیشتر علوم انسانی را افراد غیر دانشگاهی نوشته اند. 
دانشگاه تهران وقتی تأسیس شد از کسانی که در 
حوزه یا خارج از حوزه تدریس می کردند و آدم های 
ملایی بودند مثل فروزانفر و یغمایی و دیگران که 
این ها از اول دانشگاهی نبودند، برای تدریس دعوت 
شد. می توانیم علوم ریاضی، پزشکی، مهندسی و هر 
فن و حرفه دیگری را از خارج بیاوریم به جز علوم 
انسانی را. می شود حتی زبان را از خارج آورد ولی علوم 
انسانی را باید اگر هم از خارج می آوریم بومی کنیم. 
باید مطالب را از جاهای مختلف بخوانیم و بر اساس 
نیازمندی های جامعه و درچارچوب ارزش هایمان به 
این ها عمل کنیم. محکمات دینی، دانشی، روشی، 
را طراحی  انسانی  این ها علوم  اساس  بر  و...  منشی 
کنیم. وگرنه همین طوری هر کسی را از هر کجا 
مانده در علوم انسانی بگماریم این کار درستی نیست 

و مثل چرخ پنجم می شویم.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: اکثریتی 
که این کاره نیستند و بر سر کار علوم انسانی به کار 
باید فکری به حال خود  گذاشته شده اند خودشان 
بکنند و بر سر کارهایی که تخصص دارند بروند و از 

رشته ای که از آن سر در نمی آورند رها شوند. 

احتمال تحریف ایدئولوژی 
طی ترجمه

           

فرهنگ  کمیته  عضو  آذرشب  علی  محمد  دکتر 
گفت:  انقلاب  عالی  شورای  ایران  و  اسلام  تمدن  و 
ترجمه متون علوم انسانی بهترین زمینه برای ایجاد 
تبادل معرفتی بین مردم دنیاست. درست است که 
ترجمه متون علمی از قبیل فیزیك، شیمی، پزشکی، 
مهندسی هم برای ایجاد مبادله معرفتی لازم است 
ولی مشترکات زمینه علوم انسانی بین مردم دنیا فوق 
العاده زیاد است و ترجمه می تواند نقش مهمی در 
این خصوص ایفا کند. علوم انسانی دارای محتوای 
توجه  آن  به  ترجمه  باید در  و  ایدئولوژیك هستند 
شود. یعنی ترجمه ها زیان آور برای افکار ایدئولوژیك 
طرف دیگر نباشد. مسایل فلسفی، فکری حتی مسایل 
مربوط به زبان شناسی محتوای ایدئولوژیکی دارند و 
باید در ترجمه احتیاط کرد و با دید باز و با ذهن عمیق 

به این مسایل پرداخته شود.
ادامه داد: در مسایل دینی و تفسیر های  آذرشب 
مذهبی ترجمه های زیادی از فارسی به عربی شده 

است. کتاب های علامه طباطبایی، مطهری، شریعتی، 
بهشتی و کتاب های دینی جوانان متأخر که در قم 
ظاهر شدند و مطالبی درباره علوم انسانی می نویسند 
به زبان های عربی ترجمه می شود و در سطح دنیا 
منتشر می شود و مردم عرب با این شخصیت ها آشنا 
دارد.  بیشتری  کار  به  احتیاج  هم  باز  ولی  هستند. 
متفکرین خیلی بزرگی در جهان عرب داریم که تا 
ترجمه  فارسی  به  آن ها  حدود سال 70 کتاب های 
شده است ولی از آن به بعد در زمینه متون علوم 
فارسی  به  عربی  زبان  از  ترجمه هایی  کمتر  انسانی 
می بینیم. در زمینه علوم انسانی به این نوع تبادلات 
معرفتی نیاز داریم بین ایران و دنیا علی الخصوص 
جهان عرب که دارای ریشه تمدنی مشترک با ایران 
هستند و باید تبادل معرفتی بین این ها انجام پذیرد. 

مدیریت پایدار نیاز اول علوم 
انسانی کشور

دکتر »رزا کرمپور« عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 
اسلامی گفت: مهمترین اولویت در حوزه علوم انسانی 
چگونگی مدیریت در این حوزه است. مدیریت های 
قبلی خشتی را می گذارند ولی متأسفانه مدیریت های 
قبلی  مدیر  با  سلیقه شان  اینکه  خاطر  به  جدید 
همخوانی ندارد آن خشت را ویران و همه چیزهای 
قبلی را نفی می کنند و یا از بین می برند. هر مدیری 
که می آید با اعمال مدیریت های قبل از خود به صورت 
منفی برخورد می کند. در حالی که باید با یك برنامه 
ریزی که هدفش رسیدن به برنامه های از پیش تدوین 
شده است هر مدیری خشتی روی خشت قبلی بیفزاید 
تا عمارت هر چند محقری بنا شود. اگر مدیران ادامه 
دهنده یك برنامه از پیش تدوین شده باشند بسیاری 
از مشکلات حوزه علوم انسانی مرتفع می گردد. البته 
نمی شود گفت همه کارهای یك مدیر درست است و 
یا اینکه همه کارهایش غلط است باید با برنامه ریزی، 
مدیران را در مسیر رسیدن به اهداف و چشم اندازآینده 
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کشور هدایت کرد.  این عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد 
اسلامی درمورد پژوهش های علوم انسانی خاطرنشان 
کرد: در علوم انسانی پژوهش های بسیار خوبی در کشور 
انجام می گیرد. به ویژه دانشجویان دکترا، پژوهش های 
جالب تری نسبت به همتایان خود در کشورهای دیگر 
انجام می دهند ولی متأسفانه پژوهش های خارجی در 
جاهای مختلف مطرح و تبلیغ می شوند اما تحقیقات 
دانشجویان ایرانی حتی برای چاپ در نشریات داخلی 
با مشکل روبرو می شوند. دانشجوی دکترا پس از پایان 
نگارش رساله اش تازه باید دنبال این بگردد که مقاله ای 
در نشریه ای بین المللی به چاپ برساند که اثبات کند 
مشکلات  همه  این ها  است.  رسیده  مرحله  این  به 
پژوهشگران ما در حوزه علوم انسانی است که باید 

فکری برای رفع آن کرد.

توجه به علوم انسانی ما را از 
سایر علوم غافل نکند

دکتر مخبر دزفولی با بیان اینکه در عرصه کشور 
دو بال آموزش و پژوهش را باید با هم دید، گفت: 
عده ای نگاه افراط گرانه به پژوهش دارند و عده ای دیگر 
نگاه افراط گرانه ای به آموزش؛ در حالی که برای تحول 

علمی هر دوی این دو بال لازم و ضروری هستند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری 
کشور  دانشجویی  هرم  به  اشاره  با  خود  از سخنان 
تصریح کرد: دائم هرم دانشجویی را به سمت گسترش 
دانشجوی تحصیلات تکمیلی ختم می کنیم. هر چند 
این اقدام باید صورت گیرد اما کف این هرم نیروهای 
تکنسین قرار دارند و اگر ما بتوانیم آموزش های فنی و 
حرفه ای کارآمد را ساماندهی کنیم مجموعه آموزش 

عالی با جهت گیری مناسبی رو به رو خواهد شد. 
وی افزود: مدام در پی این هستیم که علوم انسانی 
در  علوم  وزارت  زمینه  این  در  و  متحول شود  باید 
اقدامی بزرگ و قابل تقدیر اقدام به بازنگری سرفصل 

دروس علوم انسانی کرده است؛ اما آیا ما فقط علوم 
انسانی را داریم؟ اگر از سایر علوم غفلت شود خسارات 

جبران ناپذیری به بار می آورد. 

توجه به علوم انسانی 
در سند اسلامی شدن 

دانشگاه ها

           

عضو شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی 
گفت: تأسیس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم 
انسانی و توجه به موضوع علوم انسانی در سند اسلامی 
شدن دانشگاه ها، از جمله اقدامات قابل توجه و قابل تقدیر 
شورای عالی انقلاب فرهنگی است. حجت الاسلام دکتر 
عبدالحسین خسروپناه، گفت: خوشبختانه با عنایات 
رهبر معظم انقلاب کاستی های علوم انسانی به معنای 
اعم که شامل تولید ادبیات، آموزش، کاربرد این علوم در 
عرصه های مختلف و... است، به آرامی در حال رفع است. 
با توجه به کارهای متفرقه که در این زمینه انجام شده و 
دستاوردهای خوبی هم داشته است، مدیریت تحول باید 
بتواند با یك طراحی مناسب دستاوردهای این حرکت ها 
را هم افزا کند. خسروپناه ادامه داد: مهم ترین کار شورای 
تحول و ارتقای علوم انسانی، ایجاد یك تعریف و تلقی 
واحد از این موضوع است که باید شامل بخش هایی 
مانند بومی سازی، بهینه سازی و اسلامی سازی شود. 
البته شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون، در دو زمینه 
نسبت به این موضوع انجام وظیفه کرده است. ازجمله 

تأسیس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی 
و توجه به موضوع علوم انسانی در سند اسلامی شدن 
مراکز  اصلی ترین  از  به یکی  توجه  یعنی  دانشگاه ها، 
تولید علوم انسانی در کشور، از جمله اقدامات قابل 
توجه و قابل تقدیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

لفظ علوم انسانی را ابتدا 
فارابی استفاده کرد

حجت الاسلام و المسلمین علی عباسی عضو شورای 
عالی تحول و ارتقای علوم انسانی، در نشست »بررسی 
دیدگاه های مختلف در باب تحول علوم انسانی« گفت: 
شاید زمانی که بحث انقلاب فرهنگی پس از انقلاب 
اسلامی ایران مطرح شد، یکی از انگیزه ها تحول در 
علوم انسانی بود. البته این مسئله به دلایلی مدتی 
مورد کم توجهی قرار گرفت ولی طی سال های اخیر 
بار دیگر توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و در 
دستور کار مسئولان قرار گرفت و حتی کارگروهی 
ویژه برای این موضوع تشکیل شد تا برنامه ریزی های 

لازم را در این  باره انجام دهند. 
وی در ادامه به تعاریف مختلف علم پرداخته و عنوان 
کرد: منظور از تحول در علم، انقلاب در شاخه های 
علم است نه تحول در ادراک؛ مفهومی از علم وجود 
دارد که در معرفت شناسی مورد بحث قرار می گیرد و 
منظور از تحول در علوم به  هیچ وجه، اشاره به این حوزه 
نیست و ما مجموعه ای از گزاره ها را که حول یك محور 
مشخص و واحد گردهم آمده اند موردنظر داریم. درباره 
نخست  دارد:  وجود  نظریه  دو  دانش ها  شکل گیری 
این که علوم بر اساس موضوع تقسیم بندی می شوند 
مورد  هدف  و  غایت  اساس  بر  علوم  این که  دوم  و 
برسی قرار می گیرند. در گزاره دوم، هدفی وجود دارد 
که باید برای رسیدن به آن، تعدادی از گزاره ها کنار 
هم قرار بگیرند که نمونه این موضوع در دانش های 
طبقه بندی  می شود.  دیده  خوبی  به  میان رشته ای 
دانش ها خود مسئله ای مهم و بسیار طولانی است.  
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به کوشش مرتضی خواجوند سریوی

گزارشی از شورای تحول
اشخاص پرمشغله مانع تحول هستند
ابلاغ مصوبه از سوی شورای تحول، برخلاف قانون بود
طرح نهایی حاصل اجماعی فراگیر و ابلاغ آن، قانونی بود
ضرورت تحول در شورای تحول
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گزارشی از شورای تحول
بیشازسهدههاستکهبحثاسلامیشدنعلومودانشگاههامیگذردو
برنامههاواقداماتمتعددیبهمنصهظهوررسیدهاندکههریکبهنوبهخود
منشأخیربودهاندمانندراهاندازیدانشگاههاومراکزآموزشیتخصصی،
تشکیلنهادهاوشوراهایفرادستیراهبردی،ایجادسازمانهاومراکزاجرایی
و....یکیازایناقدامات،تشکیل»شورایتخصصیتحولوارتقایعلوم
انسانی«درسال1388باهدفکلیایجادتحولپایداردرعلومانسانیوبه
منظورطراحی،سازماندهی،برنامهریزی،مدیریتوهدایتتحولعلومانسانی
دردانشگاههاومراکزآموزشیوپژوهشیاست.برایانجامتخصصیاهداف
شورا،کارگروههایتخصصیرشتههایمختلفعلمیتشکیلشدندکه
کارگروهروانشناسیوعلومتربیتی،بیشتریناقداماتونتایجراداشتهاست.
باهدفبررسیعملکردچهارساله»شورایتخصصیتحولوارتقایعلوم
انسانی«وکارگروهروانشناسی،پروندهایویژهدرشمارهحاضرتخصیص
دادهشدهاست.بهدلیلابعادگستردهشوراوحجممحدودفصلنامه»فصل
تحول«،بررسيعملکردبیشازیککارگروهمقدورنیست.بنابرایندرشماره
حاضرعملکردکارگروهروانشناسيبررسیوانشاللهدرشمارههايآینده،
عملکردسایرکارگروههانیزبررسيخواهدشد.البتهذکرایننکتهتأسفآور
ضروریاستکهسایرکارگروههاباوجودگذشت4سالازآغازبهکارشورای
تحول،فعلاًطرحمصوبابلاغشدهایبهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری
ندارند؛دلایلاینبحثفراوانهستندکهکارشناسانواعضایشورایتحولدر
گفتگوبافصلتحولبهمهمترینآنهااشارهکردند.بدینمنظورنخستاهداف،
وظایفواختیاراتشوراارایهمیشود؛سپسنتایججلساتهماندیشیو
فعالیتهایکارگروهروانشناسیبررسیومعرفیشوند.شایانتوجهاست
فصلنامهتخصصی»فصلتحول«بهمنظوربررسیدقیقوموشکافانهاقدامات
وطرحنهاییکارگروهروانشناسی،مهمترینوجدیتریانتقاداتمطرحشده

وپاسخهایاساتیدومسئولانمرتبطراعیناًمنتشرکردهاست.

الف- اهداف شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی
1- ابتنای علوم انسانی بر مبانی نظری جمهوری اسلامی و انسان شناسی 

اسلامی؛
2- اصلاح و ارتقای آموزش و پژوهش در علوم انسانی در جهت انطباق با 

سیاست ها و راهبردها و کارآمدسازی آن در شئون کشور؛ 
3- هماهنگ و هم افزا شدن نهادهای مسئول و فعال در حوزة علوم انسانی.

ب- وظایف و اختیارات شورا
1- تدوین و تصویب اولویت ها، سیاست ها و برنامه های مناسب آموزشی و 

پژوهشی در 2 سطح؛ آموزش عالی و آموزش و پرورش؛
2- نظارت راهبردی و مؤثر بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی نهادهای 
فعال در حوزه علوم انسانی و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی، آسیب شناسی و 

اصلاح ساختارها، محتوا، فرآیندها، ضوابط و آئین نامه های مربوطه؛
3- اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت آموزش و پژوهش در سطح نهادهای 

علمی و تربیت نیروی انسانی مستعد بویژه استاد؛
4- تدوین ضوابط لازم برای منطقی و متوازن ساختن کمیت پذیرش 
دانشجو، بویژه در رشته های مهم علوم انسانی براساس استانداردهای مصوب 
شامل میزان کارآمدی، ظرفیت های اشتغال مفید در کشور و تناسب با مبانی 

نظری اسلامی و فرهنگ اسلامی- ایرانی؛
برای تقویت تولید علم و نظریه پردازی در حوزة علوم  برنامه ریزی   -5

انسانی؛
6- طراحی و ایجاد یك نظام منسجم برای انتشار و ترویج آثار مناسب 
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در حوزه علوم انسانی با هدف ارائه به مخاطبین و 
استفاده کنندگان این آثار؛

7- ارائه راهکارهای مناسب برای حمایت مؤثر از 
پروژه های اساسی و تحقیقات و تولیدات زیربنائی و 
نیز اندیشمندان و نهادهای فعال در جهت ارتقاء علوم 

انسانی؛
برای  لازم  کارهای  و  ساز  کردن  فراهم   -8
فعالیت های علمی مشترک میان دانشگاه و حوزه در 

علوم انسانی از قبیل قطب ها و ...؛
نقد  نظریه پردازی،  نهادینه سازی کرسی های   -9
انسانی و معارف  و مناظره و آزاداندیشی در علوم 
هیئت  مشارکت  با  حوزه،  و  دانشگاه   در  اسلامی 
حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و 
آزاداندیشی در جهت مواجهة انتقادی با علوم انسانی 

ترجمه ای؛
10- برنامه ریزی برای تولید منابع علوم انسانی و 

معرفی آن در صحنه های بین المللی.
پ- کارگروه های شورای تخصصی تحول و 

ارتقای علوم انسانی
استمرار  و  پیگیری  منظور  به  اعضا:  ترکیب   -1
کارگروه  انسانی-اجتماعی،  علوم  تحول  تخصصی 

هایی راه اندازی شدند که عبارتند از: 
آموزش و پرورش؛ تاریخ؛ تعلیم و تربیت؛ جامعه 
شناسی؛ حقوق؛ روان شناسی؛ زبان و ادبیات خارجی؛ 
علوم سیاسی؛ علوم اقتصادی؛ فلسفه؛ فلسفه ی دین 
و کلام؛ فرهنگ، ارتباطات و رسانه؛ مطالعات زنان و 

خانواده؛ مدیریت؛ معماری؛ هنر.
عملکرد  و  برنامه ها  اهداف،  حاضر،  شماره  در 
می شوند.  ارزیابی  و  معرفی  روان شناسی  کارگروه 
برای آشنایی بیشتر با این کارگروه، نخست اعضای 

آن معرفی می شوند:
1. دکتر علی فتحی آشتیانی --عضو هیئت علمی 

دانشگاه بقیه ا... )رئیس کارگروه( 
علمی  هیئت  --عضو  آذربایجانی  مسعود   .2

پژوهشگاه حوزه ودانشگاه 
تقوی -- عضو هیئت  3. دکتر سید محمدرضا 

علمی دانشگاه شیراز 
4. دکتر مسعود جان بزرگی --عضو هیئت علمی 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
5. دکتر کریم خداپناهی -- عضو هیئت علمی 

دانشگاه شهید بهشتی 
6. دکتر رسول روشن --عضو هیئت علمی دانشگاه 

شاهد 
7. دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی --عضو هیئت 

علمی دانشگاه تربیت مدرس
علمی  هیئت  --عضو  علی پور  احمد  دکتر   .8

دانشگاه پیام نور 
9. دکتر سید محمد غروی --پژوهشگاه حوزه و 

دانشگاه 
علمی  هیئت  عضو   -- کدیور  پروین  دکتر   .10

دانشگاه تربیت معلم 
11. دکتر محمد حسین عبداللهی --عضو هیئت 

علمی دانشگاه تربیت معلم
12. دکتر سید جلال یونسی --علوم بهزیستی 

وتوانبخشی 
علمی  هیئت  --عضو  کرمی نیا  رضا  دکتر   .13

دانشگاه بقیه ا... 
14. دکتر معتمدی --عضو هیئت علمی دانشگاه 

علامه طباطبایی
گروه  عضو  احمدی  محمدرضا  دکتر   .15

روان شناسی موسسه امام خمینی)ره(
16. آیت الله سید محمد غروی رئیس پژوهشکده 

علوم رفتاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2- راهبردها و راهکارها: کارگروه روان شناسی در 
ابتدا مدت قابل توجهی را صرف تعریف و تعیین 
راهبردها و راهکارهای غنی سازی، بومی سازی و 
اسلامی سازی نمود که اهم سرفصل های آن عبارت 

است از:

2-1- راهکارهای غنی سازی
* روزآمدی؛ 

* ارتقای روش شناسی؛ 
* گسترش آموزش پژوهش محور؛ 

* توجه به فلسفه روان شناسی؛ 
* نظریه پردازی؛

* جامع نگری.
2-2- راهبردهای اسلامی سازی

فرهنگ  در  روان شناسی  شناسی  پیشینه   *
اسلامی- ایرانی؛ 

* استخراج و تدوین فلسفه روان شناسی اسلامی؛ 
* تقویت و گسترش نگاه انتقادی؛

* مطرح کردن دیدگاه ها و پارادایم های متفاوت 
در روان شناسی؛

در  روانشناختی  مفاهیم  پردازش  و  استخراج   *
متون دینی؛

* تلفیق جهت گیری تربیتی و اخلاقی؛ 
* استخراج و ساماندهی روش شناسی؛

* تدوین کتب و منابع روان شناسی.
رشته  جزیی  اهداف  و  کلی  هدف  تدوین   -3
بینشی و  براساس سه محور دانشی،  روان شناسی 

توانشی
3-1- هدف کلی: هدف از دوره کارشناسی، یادگیری 
مبانی و مفاهیم روان شناسی در حوزه های مختلف 
روش شناختی،  تحولی،  تجربی،  بالینی،  اجتماعی، 
شخصیت، شناختی و فیزیولوژیك با توجه به فرهنگ 
بومی و دینی کشور به منظور توانمندسازی دانشجو 
در حیطه های دانشی، بینشی و توانشی و کاربرد آنها 

در زندگی فردی و اجتماعی است. 
3-2- اهداف جزئی

- فراگیری مفاهیم و مبانی اساسی روان شناسی در 
حوزه های مختلف از جمله اجتماعی، بالینی، تجربی، 
تحولی، سلامت، شخصیت، شناختی، فیزیولوژیك. 

در  متفاوت  رویکردهای  و  نظریه ها  با  آشنایی   -
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روان شناسی و مقایسه آنها با یکدیگر 
- آشنایی با رشته ها، گرایش ها و زمینه های مختلف 

علوم روانشناختی و حرفه های مربوطه 
- آشنایی با علوم مرتبط با روان شناسی 

- آشنایی با فلسفه روان شناسی با نگاه انتقادی 
و  تفکر  پرورش  و  دینی  اعتقادات  تعمیق   -
مهارت های اندیشیدن براساس فرهنگ اسلامی و به 

کارگیری   آنها در زندگی 
- ارتقای شناخت و پرورش ارزش ها و اخلاقیات 

اسلامی 
- ارتقاء و تعمیق خودشناسی دانشجویان براساس 

منابع دینی و روان شناسی 
و  اسلامی  آموزه های  با  دانشجویان  آشنایی   -

فرهنگ بومی در حوزه روان شناسی 
برای فرضیه پردازی و  - پرورش زمینه  های لازم 
براساس آموزه های  پژوهش در حوزه روان شناسی 

اسلامی و فرهنگ بومی.
4- کارگروه های فرعی گرایش های روان شناسی

1- روان شناسی بالینی
دکتر یونسی، دکتر الهیاری، دکتر روشن، دکتر 
دکتر  تقوی،  دکتر  مرادی،  دکتر  بزرگی،  جان 
گودرزی، دکتر فتحی، دکتر شهرام محمد خانی، 
یعقوبی، دکتر  بشارت، دکتر سهرابی، دکتر  دکتر 

سلیمی، دکتر نارویی
2- روان شناسی خانواده

بوستان،  دکتر  فر،  سالاری  دکتر  یونسی،  دکتر 
دکتر ملازاده، دکتر مهدویان، دکتر دهقانی و دکتر 

خدابخش احمدی.
3- روان شناسی شخصیت

علی  دکتر  فراهانی،  دکتر  بزرگی،  جان  دکتر 
اصغراحمدی، دکتر آزاد فلاح، دکتر بهرامی احسان 

و دکتر شیری.
4- روان شناسی تربیتی

دکتر کدیور، دکتر فتح آبادی، دکتر فرزاد، دکتر 

هاشمی، دکتر صادق زاده، دکتر نوذری و خانم دکتر 
شهنی ییلاق.

5- روان شناسی اجتماعی
دکتر روشن، دکتر آذربایجانی، دکتر صفاری نیا و 

دکتر اژه ای.
6- روان سنجی

دکتر طباطبایی، دکتر فرزاد، دکتر شریفی، دکتر 
دلاور، دکتر حیدری، دکتر یزدی دکتر بهرامی، دکتر 

عسگری و دکتر نوذری.
7- روان شناسی کودکان استثنایی

دکتر علی پور، دکتر به پژوه، دکتر جویباری، دکتر 
یاریاری، دکتر غباری و دکتر ارجمندنیا. 

8- روان شناسی صنعتی - سازمانی
دکتر شکرکن، دکتر نوری، دکتر حیدری و دکتر 

محمد رضا احمدی.
9- روان شناسی شناختی

دکتر عبداللهی، دکتر خداپناهی، دکتر هاشمی، 
دکتر آزاد فلاح، دکتر مرادی و دکتر زارع.

10- روان شناسی تحولی
دکتر خداپناهی، دکتر طباطبایی، دکتر روشن، 
دکتر پاکدامن، دکتر پوراعتماد، دکتر صفورایی و 

دکتر خدایاری فرد.
11- روان شناسی دین

دکتر آذربایجانی، حاج آقا غروی، دکتر تقوی، دکتر 
یونسی و دکتر خدایاری فرد.

12- روان شناسی مثبت
دکتر  سده،  براتی  دکتر  احسان،  بهرامی  دکتر 

آذربایجانی، دکتر گلزاری و دکتر برجعلی.
13- روان شناسی نظامی

دکتر سلیمی، دکتر کرمی نیا، دکتر آزاد مرزآبادی 
، دکتر خدابخش احمدی، دکتر میرزمانی و دکتر 

حاتمی.
14- روان شناسی ورزش

دکتر واعظ موسوی، دکتر بهرام، دکتر رحمانی و 

خانم دکتر نوابی نژاد.

5- طرح نهایی کارگروه روان شناسی
»حذف  طرح  طرح:  کلی  مشخصات   -1-5
بازنگری  و  روان شناسی  رشته   گرایش های 
سرفصل های مقطع کارشناسی«: دبیر خانه شورای 
تحول در زمینه عمکرد و نتایج اقدامات این شورا 
خاصه کارگروه روان شناسی بیان کرده است. کارگروه 
پس از تشکیل، نفراتی را از اعضای محترم هیئت 
کارگروه  اصلی  عضویت  جهت  دانشگاه ها  علمی 
دعوت کرد. اگرچه تصمیم گیری نهایی برای طرح 
پیشنهادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی 
دایره ی  ولی  گرفت،  خواهد  صورت  کارگروه  این 
مشورت، نظرخواهی و مشارکت تنها به این آقایان 
محترم  اساتید  تمام  بلکه  شد.  نخواهد  محدود 
دانشگاه های سراسر کشور، اعم از دولتی، غیرانتفاعی 
و آزاد اسلامی، در این برنامه همکاری خواهند داشت؛ 
زیرا این اندیشه وجود دارد که یك دست صدا ندارد 
و نمی توان این ادعا را داشت که تمام ایده های خوب 

در همین اعضای محدود کارگروه وجود دارد. 
رسالت  و  اهداف  طراحی  از  پس  عملی  بعد  در 
و  کارگروه  در  روان شناسی  علم  ارتقای  و  تحول 
سراسر  در  مربوطه  علمی  گروه های  به  آن  ارسال 
کشور، بحث و بررسی بر روی عناوین دروس مقطع 
اولیه ی آن  و پیش نویس  انجام گرفت  کارشناسی 
به گروه های علمی در مراکز علمی جهت بازخورد 
محترم،  اساتید  نظرات  و  پیشنهادات  گردآوری  و 
ارسال شد. سرانجام کارگروه با توجه به نظرات و 
پیشنهادات واصله، طرحی را نهایی کرد. در ارتباط با 
محتوای این طرح، دکتر علی فتحی آشتیانی رییس 
این  هم اندیشی  نشست  در  روان شناسی  کارگروه 
کارگروه توضیحاتی ظهار کرد: 20 گرایش مختلف 
رشته  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  برای 
روان شناسی تبیین شده است. همچنین در مقطع 
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پایه،  اصلی،  دروس  برای  کارشناسی 65 سرفصل 
تخصصی و اختیاری با توجه به، غنی سازی، بومی 
سازی، به روز رسانی و ارزشمندسازی سرفصل ها 
تبیین شده است و تمام سرفصل های بازنگری شده 
از مهر ماه سال تحصیلی 92 ارائه خواهند شد. دکتر 
آشتیانی همچنین با اشاره به تعداد 134 واحد برای 
دوره های کارشناسی رشته های روان شناسی تصریح 
کرد: در دوره های کارشناسی 20 واحد اصلی، 33 
واحد پایه و دروس اختیاری وجود دارند که مجموع 

این واحدها در کل دوره 134 واحد خواهد بود.
کارشناسی  دوره  دروس  عناوین   -2-5  
کارشناسی  دوره  دروس  عناوین  روان شناسی: 
روان شناسی که توسط کارگروه روان شناسی شورای 
تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی-اجتماعی و 
شورای برنامه ریزی وزارت علوم بازنگری شده است 

به شرح زیر است:

ف 
ردی

    
   

تعداد نام درس 
واحد 

تعداد ساعت 
پیشنیاز 

عملی نظری جمع 
 - 23434روان شناسی عمومی 11

روان شناسی عمومی 1 - 23434روان شناسی عمومی 22

 - 23434تاریخ و پیشینه فلسفی روان شناسی3

 3683434آمار توصیفی4

آمار توصیفی 3683434آمار استنباطی5

آمار استنباطی 3683434روش تحقیق)کمی و کیفی(6

 - 23434فیزیولوژی اعصاب و غدد7

روان شناسی فیزیولوژیك 1 - 23434روان شناسی فیزیولوژیك 81

روان شناسی فیزیولوژیك 2 - 23434روان شناسی فیزیولوژیك 92

 - 23434روان شناسی شناختی10

 - 23434روان شناسی تحولی 111

 - 23434روان شناسی تحولی 122

 - 23434روان شناسی شخصیت 131

 - 23434روان شناسی شخصیت 142

 - 23434روان شناسی اجتماعی15

 - 23434متون روان شناسی 161

 - 23434متون روان شناسی 172

 - 23434روان شناسی تجربی/ آزمایشگاهی18

 - 23434روان سنجی19

 - 23434روان شناسی یادگیری20

 - 23434روان شناسی تربیتی21

 - 23434آسیب شناسی روانی22

 - 23434روان شناسی افراد با نیازهای خاص23

 - 23434مکاتب روان شناسی24

 - 23434روان شناسی مثبت25

 - 23434فلسفه روان شناسی26

 - 23434انگیزش و هیجان27

 - 23434بهداشت روانی28

 - 23434آشنایی با منطق صوری و جدید29

 - 23434آشنایی با فلسفه اسلامی30

 - 23434انسان از دیدگاه اسلام31

 - 23434روان شناسی و دین32

 - 23434آموزه های روانشناختی در قرآن33

 - 23434آموزه های روانشناختی در حدیث34

 - 23434شناخت شناسی35

 - 23434روان شناسی فلسفی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان36

 - 23434مبانی جامعه شناسی37
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اشخاص پرمشغله مانع تحول هستند
آذربایجانی، مسعود حجتالاسلام 
عضو و روانشناسی دکترای دارای
و حوزه پژوهشگاه علمی هیئت
دانشگاهوعضوکارگروهروانشناسی
ارتقای و تحول تخصصی شورای
است معتقد انسانی-اجتماعی علوم
فقدانفضایآزاداندیشیونبودردیف
بودجهایمناسبدرچهارسالگذشته،
فراوانی مشکلات با را تحول شورای
روبروکردهاست.ویوجوداشخاص
پرمشغلهدرکادررهبریشورایتحول
اعضای برخی و دبیر رئیس، از اعم
دبیرخانهرامهمترینمشکلپیشروی
در آذربایجانی، دکتر میداند. شورا
مجموع،عملکردشورایتحولراعلی
نامناسب اعتدال، روحیه وجود رغم
علمی هیئت عضو است. دانسته
پژوهشگاهحوزهودانشگاهمعتقداست
اقداماتسازندهوسودمندیدربحث
دگرگونیعلومانسانی-اجتماعیروی
دادهاستکهمتأسفانهشورایتحول،
بانادیدهگیریبرخیازآنها،اقداماتی
تکراریراانجامدادهاست.ویبرگزاری
جلساتنقدومناظرهباحضورافرادی
باگرایشهایفکری-اعتقادیمختلف
اسلامی انقلاب گفتمان از خارج حتی
دو میداند.حاصل بسیارسودمند را

گفتوگوباویرامیخوانیم.

 وظیفه اصلی شورای تحول در کدام مقوله 
می گنجد: مدیریتی یا تشکیلاتی؟ به عبارت 
مدیریتی  و  نظارتی  دارای جایگاه  بهتر، شورا 
فرادستی است یا اینکه هم چون یک تشکیلات، 

دارای وظایف اجرایی نیز است؟
شورای تحول، شورای فکری و تاحدی سیاست 
خانه  وزارت  اختیار  در  اجرایی  امور  است.  گذاری 
میان  تلفیقی  البته  است.  ریزی  برنامه  شورای  و 
گرفته  صورت  کارگروه ها،  و  ریزی  برنامه  شورای 
است تا زمینه اقدامات اجرایی فراهم آید. بنابراین 
شورای تحول، واجد وظایف برنامه ریزی و سیاست 
گذاری کلان است و بهتر است که وارد امور اجرایی 

و تشکلیاتی نشود. 
از معضلات دامن گیر نهادهای اجرایی و نظارتی 
موازی کاری است. تا چه اندازه به منظور پیشگیری 
از این مورد، تدابیری اتخاذ شده است؟ برای مثال 
عملکرد پژوهشگاه مطالعات راهبری در زمینه تحول 
علوم انسانی که دکتر حداد عادل خبر از راه اندازی 
آن داده اند، چه تفاوتی با سایر مراکز مشابه، مانند 

پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی وزارت علوم دارد؟
البته فعلاً این مورد در حد یك پیشنهاد است و 
در سطح شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب 
نرسیده است. البته بسیاری از همکاران با این اقدام، 
مخالف بوده اند چرا که اقدامی بر خلاف روح حاکم 
بر شوراست؛ این یك اقدام صفی است در حالیکه 
کار اصلی شورا، ستادی است. به هر صورت با وجود 
تمام مخالفت ها، شخص دکتر غلام علی حداد عادل 
این مورد را مطرح و پیگیری کرده اند. البته ایشان 
معتقد است مشکلات بودجه ای را می توان از طریق 

دکتر آذربایجانی با اشاره به شتابزدگی آشكار در عملكرد شورای تحول
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راه اندازی چنین مراکزی حل کرد. درواقع نهادهایی 
که لازم است بودجه را تصویب کنند دچار مشکلات 
این  مرکزی  چنین  اندازی  راه  که  هستند  قانونی 
مشکلات را رفع می کند. به عبارت دیگر این یك 
تمهید بود. البته به نظر بنده باید مشکل بودجه از 

طرق دیگر نیز حل گردد.
»ارائه  شورا  اجـرایی  برنامه های  دیگر  از   
از  مؤثر  حمایت  برای  مناسب  راهــکارهای 
پروژه های اساسی و تحقیقات و تولیدات زیربنائی 
جهت  در  فعال  نهادهای  و  اندیشمندان  نیز  و 
ارتقای علوم انسانی« است؛ هرچند تاکنون شورا 

کاری در این زمنیه انجام نداده است؟
صورت  خاصی  اقدامات  زمینه  این  در  متاسفانه 
است  انجام شده  که  کاری  تنها  و  است  نپذیرفته 
همکاری با دکتر سعید قدیمی مدیر کل پیشتیبانی 
و حمایت آموزشی وزارت علوم برای انتشار 40 اثر 
از آثار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بود. در واقع مقرر 
شد به منظور حمایت از انتشار مجدد و توزیع آثار 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اقداماتی صورت گیرد. 
البته همین مورد نیز شکل کامل نیافت و تنها بخشی 
از آن محقق شد. این مسئله قابل ذکر است در حالی 
که باید بودجه مشخص و منظمی برای چنین هدفی 
تعریف شود؛ مانند بودجه ای که در شورای عتف و 
برنامه پنجم توسعه برای بحث تحول علوم انسانی 

اختصاص داده شده است.
نوعی  صاحب نظران  و  مسئولان  برخی  تعبیر  به 
بی نظمی در همه امور شواری تحول و مراکز مرتبط 
دیده می شود که با شتاب زدگی همراه است. برای 
مثال دکتر سید حمید طالب زاده از شتابزدگی وزارت 

علوم در بازنگری علوم انسانی انتقاد کرده است. 
نکته اینجاست که برخی نهادهای اجرایی مجبورند 
دهند؛  انجام  را  کارهایی  مشخصی  زمانی  بازه  در 
در  است.  محدود  دولت  عمر  صورت  هر  به  چون 
واقع برخی نهادها مجبورند تا پایان دوره چهار ساله 

دولت، شرحی از اقداماتشان یا همان بیلان کاری 
ارایه کنند. در نتیجه چینن رویدادهای شتاب زده ای 
روی می دهد که به نظر بنده اصلاً درست نیست. 
بهبود  برای  مدت  کوتاه  تصممیات  می توان  البته 
از جنس  تحول  بحث  اما چون  کرد  اتخاذ  اوضاع 
علم است با چنین نگاه شتاب زده ای نمی توان نتایج 
مطلوبی به دست آورد. در حقیقت چنین نگاهی 
آسیب زاست و با ماهیت علم در تضاد است. بنده 
به هیچ روی با این نگاه شتاب زده موافق نیستم و 
باید بحث تحول را با برنامه ریزی پیش برد. عملکرد 
شورای تحول و کارگروه های آن نیز کند و ضعیف 
بوده است. اگر طی چهار سال اخیر یك مدیریت 
متمرکز وجود داشت نتایج بیشتری حاصل می آمد 
و اگر تشکیلات بهتری تهیه می شد، برنامه ریزی ها 
بهتر بود و از مراکز آموزشی و پژوهشی که دارای 
برابر وضع  تا سه  بودند استفاده می شد دو  سابقه 

موجود، بازده داشتیم.
در موضوع تحول گاهی اقداماتی شعاری و هیجانی 
انجام می شود و به تدریج بدون اینکه نتایج مشخص و 
مدونی حاصل گردد فروکش می کند. همین موجب 
می شود نوعی نگاه سطحی، شعاری و ظاهری شکل 
گیرد که نتیجه آن می شود انجام گروهی از اقدامات 

ظاهری که هرچند به نوبه ی خود مفید هستند اما 
ریشه ای نیستند. 

حدادعادل  دکتر  جمله  از  همکاران  الحمدالله 
تلاششان بر این است که از ظهور نگاه های شتاب 
زده و افراطی جلوگیری کنند؛ حاصل این تلاش ها 
این است که نگاه موجود در شورا، معتدل و مناسب 
پیش  در مسیر صحیحی  در مجموع  کار  و  است 
می رود. البته در جلسات اولیه شورا، افراد تندرویی 
بودند که نگاه انقلابی بیخ و بن برکنِ شتاب زده 
داشتند که پس از چند جلسه به دلیل همراه ندیدن 

شورا با خودشان، حذف شدند. 
 یکی از اهداف شورا »طراحی و ایجاد یک 
نظام منسجم برای انتشار و ترویج آثار مناسب 
در حوزه علوم انسانی با هدف ارائه به مخاطبین 
و استفاده کنندگان این آثار« است. شورا در 
این زمینه نیز اقدامی انجام نداده است. چرا ؟ 

یکی از خلأهای بحث تحول و از جمله در شورای 
تحول این است که پیشینه کارهای انجام شده را 
به درستی مدنظر قرار نداده اند. بنده این پیشنهاد 
دانشگاه  و  مراکز، موسسات  ام که  را مطرح کرده 
دانشگاه،  و  حوزه  پژوهشگاه  مانند  مختلف  های 
دانشگاه امام صادق)ع( و ... هرچند وقت یکبار به 
طور منظم گزارشی از روند و نتایج کارهایشان را در 
زمینه علم دینی و اسلامی کردن علوم ارایه کنند تا 
مشخص شود در کدامین مرحله هستیم. البته کار 
تا آنجا پیش رفت که یکی- دو مرکز به ارایه گزارش 
پرداختند و کار به همین جا ختم شد. لازم است از 
منظر اجرایی از طریق مراکز بالادستی اقدامات انجام 
شده ارزیابی شوند تا در صورت لزوم تایید، تصحیح و 
تکمیل اقدامات صورت گیرد و اگر لازم است زمینه 
اصلاح یا انحلال مراکزی که عملکردشان نامناسب 
بوده است فراهم آید. به هر روی این موردی است 
که باید به دقت پیگیری شود. البته چنان که گفتم 
نگاه موجود در وزارت خانه علوم، تحقیقات و فناوری 

برخینهادهایاجراییمجبورنددر
بازهزمانیمشخصیکارهاییراانجام
دهندجونبههرصورتعمردولتمحدود
مجبورند نهادها برخی واقع در است.
تاپایاندورهچهارسالهدولت،شرحی
ازاقداماتشانیاهمانبیلانکاریارایه
کنند.درنتیجهچیننرویدادهایشتاب
زدهایرویمیدهدکهبهنظربندهاصلًا
درستنیست.البتهمیتوانتصممیات
کوتاهمدتبرایبهبوداوضاعاتخاذکرد
اماچونبحثتحولازجنسعلماستبا
چنیننگاهشتابزدهاینمیتواننتیجه

مطلوبیبهدستآورد.
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درست نیست که دلیل آن، بازه زمانی مشخص هر 
مسیر  در  عملکرد شورا،  مجموع،  در  است.  دولت 
صحیح اما با سرعتی کند است. در واقع با وجود 
مناسب  برنامه ها  در شورا، سرعت  اعتدال  رویکرد 
نبوده است و بیلان کاری آن متناسب با مدت چهار 

ساله نبوده است.
مناسب  تحول،  بنابراین خروجی شورای   

نبوده است؟
نه، به هیچ وجه. البته دلایل این مطلب مشخص 
متمرکز  مدیریت  فقدان  دلیل  مهم ترین  است. 
و  دبیر  رئیس،  عنوان  به  که  اشخاصی  است. 
اعضای دبیرخانه و شورا فعالیت می کنند همزمان 
صاحب پست های کلیدی و پرمشغله دیگری نیز 
شورا  توان،  تمام  با  نمی توانند  بنابراین  هستند. 
دیگرپشتیبانی  دلیل  کنند.  راهبری  و  هدایت  را 
بودجه ای نامناسب است که با وجود تمام تلاش ها 
و پیگیری ها، نامناسب بوده است. دلیل سوم، عدم 
استفاده از مراکز با سابقه است؛ در واقع نیاز نبود از 
صفر شروع کنیم. باید به آن مراکز توجه می شد و 
از نقطه ای که آنان به آن رسیده اند یا در آن متوقف 

گشتند، کار پیش می رفت.
 یکی از استادان دانشگاه تهران معتقد است 
با وجود فضای فعلی در دانشگاه ها نمی شود 
چشم امید به تحقق دگرگونی راستین علوم 
ایجاد  منظور  به  داشت.  اجتماعی  انسانی- 
فضایی برابر و آزادانه جهت تحقق کرسی های 
نظریه پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی، چه 

برنامه هایی دارید؟
در دولت جدید که رویکرد اعتدالی دارد می توان 
امیدوار بود که چنین اقداماتی انجام پذیرد. بنده نیز 
آزاداندیشانه  مناظره  و  نقد  موافق هستم جلسات 
برگزار گردد. بالاخره بحث تحول علوم و راه اندازی 
علم دینی باید در دانشگاه رخ دهد. اگر به استادان 
اجازه گفتگو داده شود و به مخالفین حتی آن هایی 

که خارج از گفتمان انقلاب سالامی هستند فرصت 
صحبت و ارایه نظر داده شود. البته باید نظرات در 
قالب منطقی و علمی ارایه شوند نه در یك چهاچوب 
غیر علمی که نامناسب با فضای دانشگاه است. بی 
تردید وجود فضای آزاداندیشی به تقویت و تحکیم 

بنیان های بحث تحول کمك می کند.
در اینجا ذکر چند نکته ضروری است. اول اینکه 
در بحث تحول، از مراحلی مانند ضرورت، امکان و 
... عبور کرده ایم هر چند فرهنگ سازی شایسته و 
بایسته ای انجام نشده است. از جمله اقدامات لازم 

ترتیب دادن نشست های تخصصی  زمینه  این  در 
فارغ از هاله های سیاسی با حضور استادان و عالمان 
دانشگاهی است که این می تواند یکی از کارهایی 
باشد که نهاد انجام دهد. در این زمینه شناسایی 
اجتماعی،  انسانی-  علوم  مخالفان بحث دگرگونی 
بسیار مهم است و سپس، زمینه سازی برای حضور 
آنان در جلسات نقد و بررسی علمی- تخصصی به 
دور از شائبه های سیاسی است. اقدام مهم دیگری 
و  همایش ها  برگزاری  شود  انجام  می بایست  که 
و  موافقان  نظرات  استماع  هدف  با  کارگاه هایی 
مخالفان است. این موارد جزو مرحله ایجاد اقتضائات 

است. مرحله بعدی، رفع موانع خاصه موانع و سدهای 
سیاسی است. در این مرحله باید بکوشیم این تصویر 
را که هدف تحول علوم انسانی- اجتماعی، سیاسی 
است چنان که به زلف نظام اسلام گره خورده است 
زدود و در مقابل، این اندیشه را ایجاد نمود که این 
بحث کاملاً علمی است. بنابراین رویکرد و هاله های 
سیاسی در این مسیر بزرگ ترین مانع است. چنان 
که تأکید مقام معظم رهبری در این ارتباط، کاملًا 
از وجه کارشناسی است و ایشان از اهرم نظام برای 
پیشبرد این هدف بهره می گیرند. بنابراین در این 
بحث که کاملاً علمی است باید نظرات مخالف را 
به دقت شنید و از برچسب زنی های سیاسی، دوری 
کرد  همراه  با خود  را  مخالفان  اینکه  برای  ورزید. 
می بایست از شیوه متقاعد سازی استفاده نمود. این 
شیوه نیز فرهنگ خود را دارد یعنی از روش هایی 

مانند خطابه و سخنرانی اجتناب ورزید.
ارتباط،  این  در  موانع  و  مشکلات  از  یکی  البته 
صدور دستورالعمل و بخشنامه است در حالی که 
می بایست همه چیز درون زا باشد. برای تحقق این 
هدف، می بایست از میزگردها و نشست های کوتاه 

یکیازخلأهایبحثتحولوازجمله
پیشینه که است این تحول درشورای
کارهایانجامشدهرابهدرستیمدنظر
قرارندادهاند.بندهاینپیشنهادرامطرح
کردهامکهمراکز،موسساتودانشگاه
و پژوهشگاهحوزه مانند مختلف های
.. و )ع( صادق امام دانشگاه دانشگاه،
هرچندوقتیکباربهطورمنظمگزارشی
ازروندونتایجکارهایشانرادرزمینه
علمدینیواسلامیکردنعلومارایهکنند
تامشخصشوددرکدامینمرحلههستیم.
البتهکارتاآنجاپیشرفتکهیکیدو
مرکزبهاریهگزارشپرداختندوکاربه

همینجاختمشد.

خروجیشورایتحول،مناسبنبوده
استکهدلایلاینمطلبمشخصاست.
متمرکز مدیریت فقدان دلیل مهمترین
رئیس، عنوان به که اشخاصی است.
دبیرواعضایدبیرخانهوشورافعالیت
میکنندهمزمانصاحبپستهایکلیدی
وپرمشغلهدیگرینیزهستند.بنابراین
نمیتوانندباتمامتوان،شوراراهدایت
پشتیبانی دیگر دلیل کنند. راهبری و
بودجهاینامناسباستکهباوجودتمام
تلاشهاوپیگیریها،نامناسببودهاست.
دلیلسوم،عدماستفادهازمراکزباسابقه
است؛درواقعنیازنبودازصفرشروع
کنیم.بایدبهآنمراکزتوجهمیشدواز
نقطهایکهآنانبهآنرسیدهاندیادرآن

متوقفگشتند،کارپیشمیرفت.
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مدت بهره گرفت تا بدین شکل احساس نیاز به وجود 
آید. در مرحله بعد باید برای استادان دانشگاه به ویژه 
این  به  نمود.  برگزار  تازه کار، کلاس هایی  استادان 
ترتیب اگر استادان متقاعد شوند آنان مشتاقانه وارد 
بحث می شوند. در مرحله بعد، حضور استادان حوزوی 
متخصص و صاحب نظر در یکی از رشته های علوم 
انسانی ]-اجتماعی[ است. اگر دانشگاهیان دریابند 
استاد حوزوی در رشته خاصی مانند روان شناسی، 
صاحب نظر است پیش زمینه ها و طرحواره های قالبی 

این دو دسته به تدریج از بین می روند.
نکته ی دیگر اینکه در بحث تحول، دو دسته کار 
وجود دارد: دسته اول، کارهای ستادی و مدیریت 
کلان است که در زمره وظایف شورای تحول وابسته 
به شورای انقلاب فرهنگی است. دسته دوم کارها 
مربوط به دانشگاه ها است. این ها می بایست اهداف 
شوراهای فوق الذکر را در سطح دانشگاه به هر صورت 
ممکن نهادینه کنند. از سوی دیگر می بایست به 
شناسایی دانشگاه های موفق که مثلاً در رشته های 
خاص به توفیقاتی دست یافتند پرداخته شود. با 
تدوین  مانند  فعالیت هایی  می توان  شناسایی  این 
سرفصل ها و ویرایش کتاب ها را به این دانشگاه ها 
اقبال به کلیت  اول، عدم  سپرد. دو مطلب داریم: 
بحث تحول در علوم انسانی و دوم، عدم اقبال به 
انسانی دینی است. موانع پیش  تولید علوم  بحث 
گفته به مطلب اول برمی گردد در حالی که مطلب 
دوم از جنس نظریه پردازی است که اولاً بحث بسیار 
مشکلی است و ثانیاً بسترهای لازم و الزامات قانونی 
را فراهم نیاورده ایم. در زمینه نظریه پردازی چند 
ایجاد فرصت های  آموزش،  انجام شوند:  باید  اقدام 
مطالعاتی، برگزاری کلاس های تخصصی و معرفی 
تاریخچه علم خاصه فلسفه علم. البته ذکر این نکته 
ضروری است که تولید علم اسلامی از تولید علم 
بومی به مراتب دشوارتر است زیرا آشنایی با منابع 
اسلامی و شیوه های استنباط از آن ها تخصص ویژه 

خود را می طلبد که تعداد افراد متخصص و مجرب 
در این حوزه اندک است.

  وضعیت تعامل دانشگاهیان و حوزویان در 
شورای تحول چگونه است؟

به نظر بنده، تعامل بین حوزویان و دانشگاهیان 
سازنده و سودمند است؛ استقبال استادان دانشگاه از 
طرح ضیافت اندیشه، شاهدی برای این مدعا است. 
با این وجود می بایست این تعامل بهتر و عمیق تر 
شود. یکی از راهکارها جهت ایجاد چنین تعاملی، 
فراهم کردن زمینه و بستر برای تماس اجتماعی هم 
سطح است. چنین تماسی، یکی از راهکارهای مفید 
برای خنثی کردن تفکرات قالبی و پیش داوری های 

موجود بین حوزویان و دانشگاهیان است که از طریق 
آن، حوزویان و دانشگاهیان ارتباطات بیشتری با هم 
خواهند داشت، نشست و برخاست هایشان افزایش 
از این رهگذر، به فضای ذهنی یکدیگر  می یابد و 
نزدیك خواهند شد. راهکار بعدی برای دفع کردن 
تصورات قالبی و پیش داوری ها، مشارکت این دو 
دسته در کارهای علمی است. باید توجه داشت علوم 
اسلامی عمدتاً در حیطه تخصص حوزویان است و 
علوم تجربی عمدتاً در حیطه تخصص دانشگاهیان؛ 

هم  به  را  دسته  دو  این  که  علومی  میان،  این  در 
نزدیك می نماید علوم انسانی است چرا که هر دوی 
این ها در این زمینه صاحب دانش و تخصص هستند. 
راهکار بعدی مشارکت در فعالیت های آموزشی است، 
برای مثال یك درس را در مقطع کارشناسی ارشد و 
دکتری، یك استاد دانشگاهی و یك استاد حوزوی با 
همکاری یکدیگر انجام دهند. راهکاری دیگر، ایجاد 
همدلی و همزمانی بیشتر است. برای مثال هم چنان 
که برای دانشگاهیان برخی دروس اسلامی تدریس 
می شود برای حوزویان نیز، برخی دروس مرتبط از 

سوی استادان دانشگاهی تدریس شوند.
 میزان درگیری و احتمالاً مقبولیت رشته 
سایر  از  مردم  آحاد  میان  در  شناسی  روان 
رشته ها مانند اقتصاد یا فلسفه بیشتر است آیا 

شورای تحول، توجهی به این مهم دارد؟
بلکه  ندارد  قرار  صفر  نقطه  در  موجود  وضعیت 
رو  این  از  است.  دستاوردهای جالبی محقق شده 
دیگران نباید از صفر شروع کنند بلکه باید با توجه 
به تجربیات موجود، ادامه دهنده وضعیت موجود 
کننده  تربیت  مراکز  دیگر همین  از سوی  باشند. 
دانش اموختگان مجرب و متخصصی بوده اند. برای 
مثال مؤسسه امام خمینی )ره( در حوزه فعالیت های 
که  چنان  است  داشته  مناسبی  عملکرد  آموزشی 
تا کنون دهها فارغ التحصیل متخص و مجرب در 
رشته های مختلف فاصله علوم انسانی )-اجتماعی( در 
مقاطع ارشد و دکتری داشته است. جامعه می بایست 
از این نخبگان در حوزه های مختلف بهره گیرد. برای 
مثال می توان با تأسیس رشته  روان شناسی اسلامی 
یا مشاوره اسلامی از این توانمندی ها استفاده نمود. 
راهکار دیگر ایجاد گرایش های لازم و مورد نیاز است. 
از سوی دیگر می توان دانشجویان را ترغیب نمود 
پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری خویش را 
در زمینه اسلامی با کمك چنین دانش آموختگانی، 

انجام دهند. 

بندهنیزموافقهستمجلساتنقدو
مناظرهآزاداندیشانهبرگزارگردد.بالاخره
بحثتحولعلوموراهاندازیعلمدینی
بایددردانشگاهرخدهد.بایدبهاستادان
اجازهگفتگودادهشودوبهمخالفینحتی
آنهاییکهخارجازگفتمانانقلاباسلامی
هستندفرصتصحبتوارایهنظرداده
شودتاصحبتهاونظراتشانرامطرح
کنند.البتهبایدنظراتدرقالبمنطقی
وعلمیارایهشوندنهدریکچهاچوب
غیرعلمیکهنامناسببافضایدانشگاه
است.بیتردیدوجودفضایآزاداندیشی
بهتقویتوتحکیمبنیانهایبحثتحول

کمکمیکند.
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ابلاغ مصوبه از سوی شورای تحول، 
برخلاف قانون بود

علمی هیئت اللهیاریعضو عباسعلی دکتر 
نظام سازمان رییس مدرس، تربیت دانشگاه
روانشناسیومشاورهجمهوریاسلامیایران
مشاوره مراکز راهاندازی طرح مبتکران از و
که وی است. شهید بنیاد در روانشناسی و
دکترایروانشناسیداردوچندینبارنیزدر
جلساتشورایتخصصیتحولوارتقایعلوم
است معتقد یافته حضور انسانی-اجتماعی
روندشکلگیریوبرگزاریجلساتکارگروه
نظرات به بیتوجه و شتابزده روانشناسی،
نظر به است. مشاوره و روانشناسی جامعه
رشته گرایشهای »حذف طرح اللهیاری دکتر
روانشناسیدرمقطعکارشناسی«ازدومنظر
است. بسیار ایرادات محل قانونی، و محتوایی
مشاوره و روانشناسی نظام سازمان رییس
همچنینمدعیاستاعضایشورایتحول،از
نامههایی دعوت روانشناسی، کارگروه جمله
صرفاًتزیینیبهمنظوراستفادهازاسامی،برای
اعضایسازماننظامروانشناسیومشاوره
میفرستادندواگرحسبمورد،عضویاظهار
نظرمیکردباترشروییوعصبانیتاعضای

کارگروهروانشناسیمواجهمیشد.

 جنابعالی به کدام یک از رویکردهای تحول 
در علوم - بومی سازی، اسلامی سازی، تولید 
مستحضر  دارید؟  باور   -... و  اسلامی  علم 
هستید که کلیت شورای تحول، رویکرد تولید 
این  موافق  شما  پذیرفته اند.  را  اسلامی  علم 

رویکرد هستید؟
 نکته اول اینکه با توجه به مبانی نظری، باید در 
جمله علوم خاصه علوم انسانی-اجتماعی پیشتاز و 
بسیار جلوتر از غرب باشیم. بنده معتقدم مبانی علوم 
انسانی- اجتماعی وحیانی است؛ چرا که خداوند فاطر 
است و بر مبنای فطرت الهی، آدمی را آفریده است. 
از سوی دیگر، خداوند، شریعت را نیز برای هدایت 
آدمی فرستاده است. در واقع، خداوند هم فاطر است 
و هم شارع و بهتر می داند چگونه آدمی رشد می کند 

و موانع بر سر راه استکمال آدمی کدامند. 
علوم انسانی-اجتماعی، شناخت انسان و راه تکامل 
که  روان شناسی  مانند  دارد.  نظر  در  را  او  متعالی 
آسیب شناسی روان یا جامعه شناسی که آسیب 
شناسی جامعه را در دستور کار دارد. از این منظر 
علوم  در  ویژه  به  می بودیم  پیشتاز  خیلی  می باید 
و  فنی، مهندسی  در علوم  فعلاً  انسانی-اجتماعی. 
پزشکی از غرب عقب تر هستیم و انشالله در آینده 
علوم  اما  گرفت.  خواهیم  پیشی  آن ها  از  نزدیك 
انسانی-اجتماعی، بحث دیگری است. ما باید در این 
علوم جلوتر باشیم, چرا که صاحب مبادی و مبانی 

گفت وگو با دکتر عباسعلی اللهیاری 
عضوهیئتعلمیدانشگاهتربیتمدرس
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تجربه ای  چنین  صاحب  بنده  هستیم.  غنی تری 
بحث  روان شناسی،  مثال  یك  با  هستم.  غرب  در 
از اهداف روان شناختی،  را توضیح می دهم. یکی 
شناخت شخصیت و انگیزه آدمی است. چنان که 
سایر  نمی تواند  باشد  تشنه  یا  گرسنه  انسان،  اگر 
نخست  بنابراین  کند.  ارضا  را  خویش  انگیزه های 
چنین نیازهایی باید تشفی پیدا کنند تا انسان به 
یعنی همسان سازی  انگیزه  مهم ترین  و  عالی ترین 
)Identification( برسد. برای این کار هم نیاز به 
مصداق عینی داریم. در جمعی از روان شناسان خارج 
از کشور درباره انگیزه و شخصیت و همسان سازی 
بحث شد و بنده طی یك سخنرانی گفتم الگوهای 
کسانی  چه  همسان سازی  برای  برتر  شخصیتی 
هستند. اگر بگویید ستاره سینما، ستاره ورزشی، 
ستاره سیاسی و ... است که هیچ یك از این ها حائز 
ویژگی های جامع و مانع مورد قبول نیستند. سوال 
کردند، شما چه الگوهای شخصیتی را طرح می کنید 
و بنده جواب دادم: بسم ا... الرحمن الرحیم لقد کان 
فی رسول الله اسوه حسنه. جالب اینکه روان شناسان 
غربی گفتند ما نیاز به همین سخنان داریم چون 
وقتی شما از مشرق زمین می آیید و از آلپورت، فروید 
و ... سخن می گویید برای ما تازه نیست. بهتر است 
که از منظر شرقی به روان شناسی بپردازید و سخنان 

تازه را وارد کنید. 
نشده  کار  تازه  این سخنان  ارایه  برای  متأسفانه 
است، نه از سوی دانشگاه و نه از سوی حوزه. باید 
کار وسیعی صورت پذیرد و افرادی مانند من بسیار 
حد  در  مباحث  طرح  ایرادات،  از  یکی  مقصرند. 
کلیات و کلی گویی است. در حالی که مراجعان به 
یك بسته و راهکار مشخص و کاربردی نیاز دارند. با 
توجه به مبانی دینی مان یعنی قرآن، سنت و سیره 
در  بسته های مشخص  باید  اهل بیت)علیه السلام(، 
حوزه های مختلف علوم از جمله روان شناسی تهیه 
شود. نتیجه اینکه علوم انسانی باید پیشتاز باشد چرا 

که بنیان های اسلامی در این زمینه بسیار ژرف است.
  کارگروه روان شناسی به عنوان فعال ترین 
ارتقای  و  تحول  تخصصی  شورای  کارگروه 
آذربایجانی،  دکتر  بیان  به  که  انسانی،  علوم 
48 جلسه تشکیل داده است، خروجی کار را 
در قالب طرح حذف گرایش های روان شناسی 
در مقطع کارشناسی و تغییر سرفصل ها ارایه 
کرده است؛ اما با مخالفت های جدی و فراگیر 
روبرو شده است. دلایل و آسیب های اساسی 

بروز چنین عملکردی چیست؟
دلایل این مسئله بسیارند. اول اینکه دانشگاهیان 

و حوزویان در حوزه های کلان بحث ها مانده اند و 
همچنان که اشاره شد نتوانسته ایم بسته های ویژه و 
عملیاتی تهیه و ارائه کنیم. جالب اینجاست که فلان 
بحث کلان در قرآن را من دانشگاهی یا حوزوی بارها 
و بارها تکرار کرده ام؛ مثلاً مدام گفته ایم قال الباقرو 
قال الصادق)علیهم السلام(. در نتیجه نتوانسته ایم در 
مشخصی  بسته های  عینی نگر  و  جزیی نگر  دنیای 

برای اصلاح و رفع مشکلات مراجعان تدوین کنیم.
دلیل دوم اینکه برای تحقق تحول علوم انسانی-
به  وقت  تمام  که  است  افرادی  به  نیاز  اجتماعی 

آنکه  حال  باشند.  داشته  اشتغال  تحول،  موضوع 
بسیار  کارهای  که  می شوند  امر  متصدی  افرادی 
مهم تری دارند و بحث تحول جزو کارهای دسته دوم 
یا دسته چند آنان است. چنین وضعیتی نادرست 
است. جالب اینکه در سایر کشورها مثل نظام سلطه 
که در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 
قرار دارد وضعیت برعکس است. در شورای روابط 
بین الملل آمریکا که طرحی برای پذیرش باورهای 
است،  شده  تهیه  خاورمیانه  مردم  سوی  از  غربی 
روان شناسان، جامعه شناسان و متخصصانی حضور 
دارند که تمام وقت به این موضوع اشتغال دارند و 
دغدغه دیگری ندارند. حقیقتاً فقط کسی می تواند 
تحول را جهت دهی کند که تمام وقت در اندیشه 

چگونگی و راهکارهای تحقق آن باشد. 
سومین علت آن است که افرادی در بحث تحول، 
مثلاً شورای تحول، حضور دارند که الزاماً در هر دو 
حوزه آموزه ها و معارف دینی و رشته علمی مشخصی 
مانند روان شناسی مسلط نیستند. در حالی که باید 
علمی  رشته  بر  تسلط  ضمن  که  باشند  افرادی 
خویش به معارف دینی اشراف داشته باشند. کسی 
که می خواهد روان شناسی اسلامی تولید کند باید 
ضمن تسلط بر قرآن، سنت و سیره، روان شناسی را 
تا آخرین مدارج علمی طی کرده باشد وگرنه اینکه 
کسی علوم اسلامی خوانده باشد آنگاه بخواهد درباره 
روان شناسی با مطالعه جسته و گریخته، اظهار نظر 
کند درست نیست. یا اینکه کسی در روان شناسی 
نباشد  مسلط  اسلامی  علوم  در  اما  باشد  مسلط 
نمی تواند روان شناسی اسلامی ایجاد کند. هر چند 
تعداد افراد مسلط بر دو حوزه اندک است اما باید 
کار را با همین افراد شروع کرد تا همین افراد هم کار 
تحول را پیش ببرند و دانشجویانی را تربیت کنند. 
مقام معظم رهبری درباره تحول بنیادین آموزش 
وپرورش که قابل تعمیم به بحث تحول علوم است 
فرمودند تحول یك کلمه است اما یك دنیا کار پشت 

آیامصوباتکارگروهروانشناسیدر
صحنشورایعالیانقلابفرهنگی،طرح،
بررسیوبهتصویبرسیدکهمستقیماًاز
سویشورایتحولبرایاجرابهوزارت
است. منفی پاسخ گردید؟ ابلاغ علوم،
مراحلقانونیبرایبررسیوتأییدطرح
روانشناسی رشته گرایشهای »حذف
درمقطعکارشناسی«طینشدهاست.
سال شروع آستانه در مزبور ابلاغیه
تحصیلیجدید،وجاهتقانونینداردو
مسئولانوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری
اجرایی برای لازم آمادگی معترفند نیز

کردناینطرحراندارند.
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آن نهفته است و سپس فرمودند افراد وارد در این 
مطلب باید استخوان بندی ذهنی قوی داشته باشند. 
متفکرین قوی باید دست اندرکار تحول شوند؛ اما اگر 
بنده هزار کار متفاوت داشته باشم و لابلای آن ها، 
در یك جلسه مثلاً شورای تحول حضور پیدا کنم 
نمی توانم برای تحول، سودمند باشم و اصولاً چنین 

تحولی مدنظر بزرگان نیست.
سید  دکتر  و  آذربایجانی  مسعود  دکتر   
محسن فاطمی نیز به این موارد اشاره داشته اند. 
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری 
اسلامی ایران به عنوان پارلمان و محفل اصلی 
حمایتی روان شناسان و مشاوران چه برنامه ها و 
اهدافی برای تحقق تحول در همکاری با شورای 

تحول، داشته است؟
سه نکته مهم را یادآوری می کنم. سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره متعلق به جمهوری اسلامی 
افراد  تمام  به  متعلق  که  معنا  این  به  است؛  ایران 
اگر  بنابریان  است.  گوناگون  فکری  سلیقه های  با 

بخواهیم سازمان را به دلیل حضور افرادی با گرایش 
نادیده  معادلات  در  یا  کنیم  اسلامی کمتر حذف 
بگیریم اصلاً درست نیست. مثل اینکه سازمان نظام 
پزشکی را به دلیل حضور افردی با تعلقات ضعیف 
دینی، حذف کنیم. این اساساً درست نیست. نکته 
دست  روان شناسان  از  نسلی  امروزه  اینکه  بعدی 
اندرکارند که نسل جبهه و جنگ هستند و در ضمن 

از نزدیك با معارف اسلامی آشنایی دارند. نکته آخر 
که مورد غفلت است، وظایف محوله به سازمان از 
سوی قانون گزار یعنی مجلس شورای اسلامی است. 
این وظایف عبارتند از: ارتقای سواد و مهارت های 
حقوق  از  دفاع  مشاوران؛  و  روان شناسان  حرفه ای 

مراجعان و ارتقای علمی رشته. 
به هر صورت سازمان محل اصلی ارتقای رشته 
است و مجلس محترم، وظایفی بر عهده مسولان 
این  تمام  به  عمل  راستای  در  است.  نهاده  آن 
تخصصی  کمیسیون های  است  چندی  وظایف، 
مختلف سامان دهی شده اند؛ ازجمله: روان شناسی 
استثنایی،  کودکان  تربیتی،  روان شناسی  خانواده، 
روان شناسی  ورزش،  روان شناسی  روان شناسی، 
بالینی، روان شناسی شناختی، روان شناسی سلامت، 
روان سنجی، روان شناسی اجتماعی و روان شناسی 
به  کمیسیون ها  این  تشکیل  صنعتی-سازمانی. 
که  چرا  است؛  نگری  بعدی  تك  از  دوری  منظور 
روان شناسی علمی چند بعدی است. صنعت ایران 
دچار آسیب شده است در حالی که صنعت دنیا را 
روان شناسی نجات داده است و به همین ترتیب در 
ورزش، سیاست و ... با وجود این ها، شورای تحول 
و  روان شناسی  نظام  سازمان  به  توجهی  چندان 
مشاوره جمهوری اسلامی ایران نداشته است. آغاز 
به کار جدی کارگروه روان شناسی مصادف شد با 
آغاز مسئولیت بنده در سازمان. در اولین جلسه ای 
که در وزارتخانه تشکیل شد صراحتاً گفتم حرمت 
امامزاده را متولی نگه می دارد. اگر چنین کارگروهی 
و  علم  متولی  سازمان  اصلی ترین  به  توجه  بدون 
حرفه روان شناسی به برنامه ریزی بپردازد به بیراهه 
خواهد رفت. متأسفانه دوستان عادت کرده بودند 
دعوت نامه هایی برای اعضای شورای مرکزی سازمان 
بفرستند اما در مقام عمل به سخنان اعضا توجه و 

عمل نمی شد.
بر طرح »حذف گرایش های رشته  روان شناسی در 

مقطع کارشناسی«، دو ایراد اساسی محتوایی و قانونی 
وارد است. حذف گرایش ها در مقطع کارشناسی بر 
خلاف نیازهای واقعی جامعه است. همان طور که 
گفتم چون جامعه به همه گرایش های روان شناسی 
نیاز دارد؛ از این رو کمیسیون های تخصصی مختلف 
باید  اگر گرایش ها حذف شد  سامان دهی شدند. 
اندازه گرایش ها لحاظ  به یك  در مقاطع تکمیلی 
شوند؛ به عبارت دیگر اگر پایه روان شناسی بالینی 
اجتماعی،  روان شناسی  پایه  باید  می شود  قوی 
روان شناسی تربیتی و ... قوی گردد. این در حالی 
است که بیشتر گرایش ها در مقطع کارشناسی ارشد، 
مرتبط با روان شناسی بالینی است. تمام تلاش ها در 
سازمان بر این است که نگاه کلی نگر وجود داشته 
باشد و از تك بعدی نگری اجتناب شود، تلاشی که از 
سوی اعضای شورای تحول، نادیده گرفته شده است. 
بعدی  اشکال  استخدامی  قوانین  به  بی توجهی 
کرده  تصریح  استخدامی  قوانین  است.  طرح  این 
است وزارت آموزش و پرورش برای تکمیل هسته 
در  کند.  استخدام  مشاوره  کارشناس  مشاوره، 
حالی که با حذف گرایش های گوناگون این قانون 
معطل می ماند. خوب بود دوستان، قوانین و اسناد 
به  بعدی  اشکال  می کردند.  مطالعه  را  استخدامی 
اضافه  اسلامی  دروس  تدریس  برای  استاد  فقدان 
باید  می گردد.  مربوط  نقاط کشور  اقصی  در  شده 
از تحول ساختاری  دانست در بحث تحول، بیش 
به تحول محتوایی نیاز است. گاهی چند معاونت را 
تغییر می دهیم آنگاه مدعی تحول می شویم؛ و گاهی 
با تغییر در محتوای دروس، چنین ادعایی می کنیم. 
به هنگام تغییر دروس نیاز به کتاب، مدرس و ... هم 
تغییر می کند. آن قدر برای استادان مشغله ایجاد 
کرده ایم که در مناطق محروم دچار مشکل هستیم. 
چرا چنین فضایی ایجاد می کنیم که رییس دانشکده 
دانشگاه ها  از  یکی  تربیتی  علوم  و  روان شناسی 
می گوید با اضافه کردن چند درس اسلامی، برای 

کرده تصریح استخدامی قوانین 
برای پرورش و آموزش وزارت است
کارشناس مشاوره، هسته تکمیل
با که حالی در کند. استخدام مشاوره
حذفگرایشهایگوناگونروانشناسی
معطل قانون این کارشناسی مقطع از
و قوانین دوستان، بود خوب میماند.

اسناداستخدامیرامطالعهمیکردند.



سال2 | شماره7 و 8| تابستان و پاییز92 58

عده ای محل درس ایجاد می کنیم. به تعبیر ایشان به 
جای اسلامی کردن، حوزوی سازی کرده ایم. با این 
وضعیت نمی شود علوم را اسلامی کرد. اگر دوستان 
نگاه فراخی داشتند آنچنان که آقای دکتر غلامعلی 
حداد عادل، حضرت آیت الله غروی و آقای دکتر 
مسعود آذربایجانی فرمودند از شتاب زدگی اجتناب 
می کردند و در ضمن اجماع ایجاد می شد از همه 
مجموعه روان شناسی استفاده می گردید. چه اشکالی 
داشت طرح دوستان، به سازمان ارایه می شد و چند 
روز یا چند هفته در کمیسیون ها بررسی می شد؟! 
مطمئناً در صورت توجه به نظرات همه مجموعه، 

اجماعی فراگیر شکل می گرفت. 
دروس  تغییر  طرح  قانونی  و  حقوقی  ایراد  اما 
وزارت  در  تغییری  باشد  مقرر  اگر  روان شناسی: 
آموزش و پرورش ایجاد شود باید نخست در مراجع 
بالاتر و ذی صلاح مانند شورای عالی آموزش و پرورش 
بررسی گردد. به همین ترتیب اگر مقرر شده است 

تغییری در وزارت علوم روی دهد باید به تصویب 
شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد و مجموعه های 

اقماری شورا، نمی توانند چنین تصمیمی بگیرند. 
سوال اساسی این است که آیا مصوبات کارگروه 
روان شناسی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
از  طرح، بررسی و به تصویب رسید که مستقیماً 
سوی شورای تحول برای اجرا به وزارت علوم، ابلاغ 
مراحل  خیر.  است:  مشخص  کاملاً  پاسخ  گردید. 
قانونی برای بررسی و تأیید طرح »حذف گرایش های 
رشته  روان شناسی در مقطع کارشناسی« طی نشده 
است. ابلاغیه مزبور در آستانه شروع سال تحصیلی 
جدید، وجاهت قانونی ندارد و مسئولان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری نیز معترفند آمادگی لازم برای 
اجرایی کردن این طرح را ندارند. این طرح از سوی 
جامعه  واقعی  نمودار  که  است  شده  تهیه  عده ای 
روان شناسی نیستند. جالب اینکه در درون کارگروه، 
تنها دو سه نفر مصوبات را قبول کردند. دوستان نه 

تنها به نظرات سازمان و کلیت جامعه روان شناسی 
و مشاوره وقعی ننهادند بلکه به تأکیدات آقای دکتر 
حدادعادل و حضرت آیت الله غروی مبنی بر انجام 
تحقیقات گلخانه ای و میدانی نیز توجه نکردند. این 
نظام که  موارد در جلسه شورای مرکزی سازمان 
پارلمان جامعه روان شناسی و مشاوره است طرح و 
نتیجه بررسی ها، اتخاذ تصمیم مبنی بر ارسال نامه 
به رییس محترم جمهور وقت، آقای دکتر محمود 
احمدی نژاد و رونوشت آن به آقایان دکتر مخبر 
آیت الله  و حضرت  دکتر حدادعادل  آقای  دزفولی، 
با  دزفولی  مخبر  دکتر  آقای  الحمدالله  بود.  غروی 
درک بالای کارشناسی خویش، دستور جلوگیری از 
اجرایی شدن طرح مزبور را دادند. امیدواریم همگان 
با درس گرفتن از این رویداد ناخوشایند، در آینده 
عملکرد بهتری در زمینه پیشبرد بحث تحول علوم 

داشته باشند.
 جنابعالی به شتاب زدگی موجود در عملکرد 
این  در  داشتید.  اشاره  روان شناسی  کارگروه 
زمینه نکته ی قابل تأمل این است که برخی از 
افراد خود را ملزم کردند تا پایان دولت دهم، 
یک بیلان کاری درباره عملکرد مثبت شورای 
تحول ارایه کنند. آیا شما در جلسات شورا، به 

این مورد اشاره داشتید؟
منشأ این تعجیل در وزارت علوم بود. بنده به عنوان 
رییس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری 
اسلامی ایران، قصد ترک جلسات را داشتم چرا که 
شتاب زدگی واضح بود. بنده عرض کردم دولت دهم 
در پایان کار خویش است؛ اجازه دهید تیم دولت 
جدید بیاید آنگاه با مشورت یکدیگر طرح را پیش 
ببریم. به هر صورت دولت جدید که برآمده از حماسه 
سیاسی است نظرات خاص خود را دارد و در ضمن، 
آن ها هستند که باید طرح را اجرا کنند. اما به این 
نظرات توجه نشد. این شتاب زدگی، منشأ برخوردهای 
تند و بی توجهی به نظرات اعضای سازمان و حتی 
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استفاده تزیینی از نام برخی از آنان بود.
مشاوره  و  روان شناسی  نظام  سازمان  غیر  مگر 
شورای  چرا  پس  نیست؟!  قانونی  وجاهت  دارای 
تحول بی توجه یا کم توجه به نظرات اعضای سازمان 
بوده است؟ جالب توجه اینکه وقتی یك فرد دعوت 
می شود سخنانش وجاهت قانونی می یابد. در نتیجه 
باید سخنانش ارزیابی شود و تأیید یا رد گردد. اما به 
دلیل شتاب زدگی در عملکرد شورا، کمترین توجهی 
به نظرات سازمان و اعضای دعوت شده آن نشد. 
البته باید گفت کلیت شورا چندان مقصر نیست؛ چرا 
که اعضای کارگروه روان شناسی نه تنها به نظرات 
جامعه روان شناسی وقعی ننهادند بلکه تأکیدات آقای 
دکتر حدادعادل مبنی بر ایجاد اجماع و دوری از 

شتاب را نادیده گرفتند.
تولید  مناسب  جهت گیری  عدم  بنده  نظر  به 
روان شناسی دینی دلایلی دارد. مورد اول حضور افراد 
پرمشغله ای است که در میان سایر کارهایشان در 
جلسات مرتبط با بحث تحول مانند شورای تحول، 
حضور می یابند. دومین دلیل کمبود افراد مسلط 
بر دو حوزه آموزه های دینی و طی مدارج عالی در 
روان شناسی است. ضمنا عدم وجود فضای مباحثه و 
گفت وگو برا تضارب آرا و افکار در دانشگاه ها هم در 
این زمینه موثر بوده است. همچنین وجود روحیه 
حذف کردن در برخی مسئولان و وجود باورهای 
نادرست در میان برخی از مسئولان نسبت به دانش 
روان شناسی را باید از دیگر دلایل عدم جهت گیری 
مناسب تولید روان شناسی دینی دانست. کم توجهی 
به بزرگترین سرمایه هر ملت یعنی سرمایه انسانی 
و مغزهای متفکر تحصیل کرده و ندادن فرصت به 
پژوهشگران و نویسندگان برای آزمون و خطا نیز از 
عواملی است که در این زمینه می توان بدان ها اشاره 

کرد. 
گاهی چنان یك فرد را به دنبال وقوع یك خطا، 
مورد هجمه قرار می دهیم که بخش وسیعی از امید 

و انگیزه اش از بین می رود و بخش قابل توجهی از 
نیرو و توانش را صرف پاسخ دادن به انتقادات نابجا 
می کند. تنگ نظری برخی از افراد در محدود کردن 
سازمان ها و انجمن های روان شناسی به جمعی از 
به دلایل  را  افراد  از  برخی  استادان، آن چنان که 
واهی طرد می کنند نیز از آسیب های اساسی این 
حوزه است. این در حالی است که دانش روان شناسی 
متعلق به تمام جامعه روان شناسی است و همه افراد 
حق اظهار نظر دارند. کمبود توجه به دانشگاهیان و 
استفاده اندک از نظرات، تجارب و تخصص آن ها در 

شوراهای بالادستی مشکلات زیادی را ایجاد کرده و 
خواهد کرد. از دیگر مشکلاتی که می توان برشمرد 
فترت خلاقیت و کارآفرینی در میان دانش آموختگان 

دانشگاهی است.
یکی از دلایل بسیار مهم در سرعت اندک تولید 
روان شناسی دینی نگاه تك بعدی به تحول است. 
تحول امری چند بعدی است که باید همزمان در 
آنکه  حال  رود.  پیش  محتوایی  و  ساختاری  ابعاد 
بیشتر به بعد ساختاری و ظاهری توجه شده است و 
توجه به بعد محتوایی با اشکالات بسیاری روبرو است 

که ذکر آن رفت.
دوستان در شورای تحول بی توجه به این اشکالات 
و با شتاب زدگی، کار را پیش بردند در حالی که 
تغییر سرفصل ها، قدم اول در تحول است و اگر این 

اگرکارهابرمبنایاصولوبنیانهای
قانونیومنطقیانجامبگیردهیچدولتی
آورد، وارد آن بر خدشهای نمیتواند
مخصوصاًدرموردطرحیکهمقاممعظم
رهبری،پشتیبانوحامیاصلیآناست.به
علاوه،شورایتحولزیرمجموعهیشورای
فرادولتی که است فرهنگی انقلاب عالی
استونمایندگانیازتمامقوادرآنحضور
ایناستدلالکهتادولتجدید دارند.پس

نیامدهبایدکاریکردنادرستاست.

قدم، درست اجرا نشود قدم های بعدی نیز با اشکالات 
بسیاری روبرو می شود. باید تحول را همزمان در تمام 
ابعاد و در سراسر کشور پیش برد. به نظر بنده تمام 
اشکالات متوجه کارگروه است که با عجله عمل کرد. 
سال ها انرژی، هزینه و زمان با اشتباهات دوستان از 
بین رفت و نتیجه آن شد که فضا و ذهنیت بدی در 

مسئولان و استادان دانشگاه ها به وجود آمد. 
  اما اعضای شورا معتقد بودند باید تا پایان 
دولت، طرحی تدوین و ابلاغ می شد چرا که 
مشخص نیست دولت جدید بحث تحول را به 

اندازه دولت گذشته پیش ببرد.
اگر کارها بر مبنای اصول و بنیان های قانونی و 
منطقی انجام بگیرد هیچ دولتی نمی تواند خدشه ای 
بر آن وارد آورد، مخصوصاً در مورد طرحی که مقام 
معظم رهبری، پشتیبان و حامی اصلی آن است. 
زیرمجموعه ی  تحول  شورای  اینکه،  بعدی  نکته 
انقلاب فرهنگی است که فرا دولتی  شورای عالی 
است و نمایندگانی از تمام قوا در آن حضور دارند. 
پس این استدلال نادرست است و بنابراین اگر کار به 
طور عمیق و دقیق صورت می گرفت این شتابزدگی 
روی نمی داد و در این صورت دولتمردان جدید، با 
ذهنیت درست تری کار را پیش می برند. به هر روی 
توقف و جلوگیری از اجرای طرح »حذف گرایش های 
رشته  روان شناسی در مقطع کارشناسی و بازنگری 

سرفصل ها« به مراتب بهتر از اجرای ناقص آن بود.
 آیا اقداماتی برای شروع به کار مجدد شورای 
تحول با جدیت و همت بیشتر صورت پذیرفته است؟
مطمئناً دوستانی مانند آقای دکتر مخبر دزفولی 
در فکر پیگیری بحث تحول هستند. البته باید وزرای 
جدید نیز نظرات و طرح های خویش را ارایه کنند تا 
با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، به درستی 
کار را پیش ببرند. سخن آخر اینکه، کار باید برای 
خدا باشد؛ اگر در انجام تمام امور، نیت جلب رضایت 

خدا باشد خداوند خودش کمك می کند.
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طرح نهایی، حاصل اجماعی 
فراگیر و ابلاغ آن قانونی بود

دکترعلیفتحیآشتیانیعضوهیئتعلمی
سابقه بقیهالله)عج(، پزشکی علوم دانشگاه
علوم مدرس، تربیت دانشگاههای در تدریس
پزشکیتهران،شهیدبهشتی،علامهطباطبایی
وامامحسین)علیهالسلام(رادرکارنامهخویش
اکنونرییسکارگروهروانشناسی داردوهم
شورایتخصصیتحولوارتقایعلومانسانی
است.دکترفتحیآشتیانیمعتقداستبسیاری
ازانتقاداتدربارهطرح»حذفگرایشهایرشته
بازنگری و کارشناسی مقطع در روانشناسی
سرفصلها«بهدلیلعدماطلاعازسویکارگروه
ابلاغ بودن غیرفانونی ادعای وی است. بوده
رییس خواند. نادرست اساس، از را مصوبه
مستند، مدارکی ارایه با روانشناسی کارگروه
ادعایوجودشتابزدگیدرفعالیتهایکارگروهرا
اشتباهدانستوگفتطرحنهاییحاصل44جلسه
2تا8ساعته،دوگردهماییگستردهباحضور150
تنازاستادانبرجستهیروانشناسی،استفادهاز
نظراتمدیراندانشکدههایروانشناسیسراسر
کشوروتوجهبهنقاطقوتوضعفطرحمشابه
انجامشدهازسویدانشگاهعلامهطباطباییبود.

 شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی با توجه به سند 
بالادستی نقشه جامع علمی کشور به منظور »ارتقای سطح مطلوب 
نیازهای  و  اسلامی  مبانی  اساس  بر  علوم انسانی  در  علم  تولید 
بومی« شکل گرفته است. بفرمایید وظیفه ی اصلی شورای تحول 
و کارگروه های اقماری آن در کدام مقوله می گنجد: مدیریتی یا 
تشکیلاتی؟ به عبارت دیگر شورا دارای جایگاه نظارتی و مدیریتی 
فرادستی است یا اینکه همچون یک تشکیلات، وظایف اجرایی هم 

دارد؟
شورای تحول و کارگروه های آن، بیشتر وظیفه مدیریتی و نظارتی دارند. 
به عبارتی برنامه ریزی کلان در کنار نظارت در اولویت کار است. به این 
شکل که پس از تهیه و تدوین طرح ها برای تغییر و تحول علوم انسانی، 

نظارت هایی نیز صورت می گیرد.
آیا ملاک های مدون و قانونی برای انتخاب اعضا وجود دارد؟

خیر. قانون مشخصی برای انتخاب اعضای کارگروه ها وجود ندارد. انتخاب 
افراد بر طبق ملاک هایی مانند ولایت مداری، روحیه انقلابی، اعتقاد به 
علوم انسانی، سابقه و تجربه قابل توجه و سطح تحصیلات بالا صورت گرفته 
است. اکثریت اعضا، دانشیار یا استاد تمام هستند. البته ملاک اصلی اعتقاد 

به بحث تحول بر مبنای آموزه ها و فرهنگ دینی بود.
 آیا اعضا به شکلی انتخاب شده اند که طرح های نهایی در تطابق 

با آموزه های دینی دچار اشکال نشوند؟
حضور آقایان دکتر غروی، با سابقه سی ساله در زمینه ی روان شناسی 
اسلامی، دکتر آذربایجانی و دکتر احمدی برطرف کننده ی نواقص احتمالی 
طرح ها در نسبتشان با مبانی دینی است. هرچند سایر اعضا نیز با معارف 

دینی آشنا هستند.
به  روان شناسی  کارگروه  ترکیب  معتقدند  استادان  از  برخی   
تمام سلایق  نظرات  به  توجه  و  اجماع  از وجود  نشانی  هیچ وجه 
افراد،  انتخاب  در  آیا  ندارد.  روان شناسی  جامعه  فکری-علمی 
از  گوناگون  طیف های  نظرات  به  توجه  و  اجماع  ایجاد  مسئله ی 

روان شناسان مدنظر قرار گرفته است؟ 
همچنان که می دانید برخی از استادان روان شناسی اعتقادی به بحث 
ماه ها  بهره جست. ضمناً  آنان  از وجود  نمی توان  بنابراین  ندارند.  تحول 
طول کشید تا همین ترکیب 15 نفره حاضر دور هم جمع شوند و حول 
محورهای مشخصی به اجماع برسند. هریك از این افراد نیز دارای سلایق 
فکری مختلف هستند. البته نمی توان و نباید توقع داشت در هرکاری، اجماع 

صددرصدی صورت گیرد. 
 چه اقداماتی به منظور استفاده از نظرات روان شناسان غیرعضو 

گفتگو با دکتر علی فتحی آشتیانی 
رییسکارگروهروانشناسیشورایتحول

وارتقایعلومانسانی
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کارگروه انجام گرفته است؟
اقدامات متعددی انجام گرفته است: اول اینکه پس از 
تهیه ی طرح اولیه آن را برای کلیه دانشگاه ها فرستادیم 
و از نظرات سازنده  ی آنان استفاده کردیم. در بسیاری 
از جلسات کارگروه، صاحب نظرانی از خارج مجموعه 
نیز حضور داشتند. همچنین دو گردهمایی گسترده با 
حضور 150 نفر از استادان روان شناسی در وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و دانشگاه تهران برگزار شده است. و 
اقدام دیگر اینکه از نقاط قوت طرح مشابهی که توسط 
دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد بهره بردیم. همه 
این اقدامات به منظور بهره مندی از نظرات جامعه ی 
روان شناسی بوده است. بنابراین به هیچ وجه برنامه ها 
در پشت درهای بسته و بدون توجه به نظرات استادان 
تدوین نشده است. نکته ی دیگر اینکه طرح نهایی در 

نتیجه 44 جلسه 2 تا 8 ساعته تهیه شده است.
و  سازمان ها  مسئولان  و  استادان  از  برخی   
انجمن های روان شناسی معتقدند حذف گرایش های 
مقطع کارشناسی، توازن میان گرایش ها را بر هم 
می زند. آیا این حذف بر مبنای تجربیات مشخصی 

صورت گرفته است؟
برای این کار لازم بود وضع روان شناسی در جهان 
بررسی شود؛ بنابراین تعدادی از استادان به این ترتیب 

مامور این بررسی ها شدند: 
دانشگاه های معتبر آمریکا: دکتر کدیور؛

دکتر  زبان(:  )انگلیسی  اروپایی  معتبر  دانشگاه های 
یونسی؛

دکتر  زبان(:  )فرانسوی  اروپایی  معتبر  دانشگاه های 
عبداللهی؛

دکتر  شرقی:  آسیای  به ویژه  آسیایی  دانشگاه های 
علی پور؛

دانشگاه های کشورهای اسلامی: دکتر آذربایجانی و 
دکتر جان بزرگی و دکتر احمدی.

کجای  هیچ  داد  نشان  دوستان  این  بررسی  نتایج 
دنیا در دوره ی کارشناسی، گرایش های روان شناسی و 
مشاوره وجود ندارد. بنابراین همه گرایش ها را در این 
دوره تلفیق کردیم و تنها یك رشته به نام روان شناسی 

باقی ماند. اما در دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری، 
گرایش های مختلف روان شناسی وجود دارد که ازجمله 
می توان به روان شناسی بالینی، روان شناسی تربیتی، 
روان شناسی  نوجوان،  و  کودک  بالینی  روان شناسی 
استثنایی،  کودکان  روان شناسی  سازمانی،  صنعتی- 

مشاوره خانواده، مشاوره تحصیلی و... اشاره کرد.
نهایی  طرح  به  مطرح  انتقادات  از  بخشی   
شدن  اضافه  مورد  در  روان شناسی،  کارگروه 
مبنایی  چه  بر  دروس  این  است.  دینی  دروس 

اضافه شدند؟
اتفاقا جدی ترین تغییرات، اضافه کردن دروس دینی 
است که شامل 8 درس )16 واحد( با محتوای دینی 

انسان  از:   این دوره عبارت اند  از عناوین  است. برخی 
از دیدگاه اسلام، روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان 
اسلامی  فلسفه  با  آشنایی  معرفت شناسی،  مسلمان، 
و غیره. دلیل اصلی اضافه کردن این دروس، تقویت 
بنیان های دینی دانشجویان است. تحول باید عمیق 
و مبتنی بر آموزه های دینی باشد. بنابراین آشنایی با 
آموزه ها و معارف دینی امری ضروری است. البته در 
سایر دروسی که در ظاهر دینی نیستند جنبه های دینی 
و فرهنگی نیز لحاظ شده اند. باید دانست که دروس 
و منابع رشته ی روان شناسی از سال 1364 بازنگری 
نشده اند در نتیجه کارگروه اقدامی اساسی در زمینه 
غنی سازی و روزآمدی عناوین دروس و سرفصل ها انجام 

داده است و بازنگری جدی در منابع را نیز در دستور 
کار دارد.

 برخی از استادان و مسئولان مانند دکتر سید 
حمید طالب زاده، دکتر مسعود آذربایجانی و دکتر 
عباسعلی الهیاری معتقدند در اقدامات شورا و 
کارگروه های آن از جمله روان شناسی شتابزدگی 
وجود دارد و یکی از دلایل این شتابزدگی را الزام 
مدیران وزارت علوم به ارایه یک بیلان کاری در 
پایان دولت دهم دانسته اند. آیا این شتابزدگی را 

قبول دارید؟
اصلاً این ادعا را قبول ندارم. همچنان که گفتم اقداماتی 
مانند تهیه طرح اولیه و ارسال آن برای کلیه دانشگاه ها 
و استفاده از نظرات سازنده آنان، حضور صاحب نظران 
در بسیاری از جلسات کارگروه، برگزاری دو گردهمایی 
روان شناسی  استادان  از  نفر  با حضور 150  گسترده 
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه تهران، 
که  مشابهی  طرح  قوت  نقاط  از  استفاده  همچنین 
از  نشان  انجام شد  دانشگاه علامه طباطبایی  توسط 
کار کارشناسی دقیق و به دور از شتابزدگی کارگروه 
دارد. تنظیم و تدوین صورت جلسات برگزار شده، خود 
دلیلی است محکم بر عدم تعجیل در اقدامات صورت 
گرفته. یکی از دلایل ایجاد تصور شتابزدگی در این کار 
عدم تبلیغات مناسب بود. آقای دکتر حدادعادل فرمود 
با چراغ خاموش و با کمترین تبلیغات عمل کنید. در 
نتیجه برخی از دوستان پنداشتند که کار بدون دقت و 
با سرعت غیرمنطقی صورت گرفته است. البته در آینده 
نزدیك با هماهنگی آقای دکتر حدادعادل، اطلاع رسانی 
دقیقی برای مردم مخصوصا خانواده هایی که تاکنون 
فرزندانشان را به حضور در رشته روان شناسی بالینی 

ترغیب می کردند، صورت خواهد گرفت.
 با توجه به این که سازمان نظام روان شناسی 
از  است،  روان شناسی  جامعه ی  تمام  به  متعلق 

نظرات اعضای این سازمان استفاده شده است؟ 
هم چنان که گفتم انتخاب اعضا بر اساس ملاک های 
مشخصی بوده است. به همین دلیل نباید از برخی 
اعضای سازمان که هیچ اعتقادی به بحث تحول ندارند 

اعضای انتخاب برای مشخصی قانون 
کارگروههازمینهوجودندارد.انتخابافراد
برطبقملاکهاییمانندولایتمداری،روحیه
و سابقه انسانی، علوم به اعتقاد انقلابی،
بالا تحصیلات سطح و توجه قابل تجربه
صورتگرفتهاست.اکثریتاعضا،دانشیاریا
استادتمامهستند.البتهملاکاصلی،اعتقادبه
بحثتحولبرمبنایآموزههاوفرهنگدینی
استادانروانشناسی از بود؛زیرابسیاری
بنابراین ندارند تحول بحث به اعتقادی

نمیتوانازوجودآنانبهرهجست.
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احمد  دکتر  آقای  و  بنده  اینکه  کرد. ضمن  استفاده 
علی پور، عضو گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور نیز از 
اعضای شورای مرکزی سازمان هستیم. پس می بینیم 
سازمان نظام روان شناسی هم که دارای وجه صنفی 

است نه علمی، نمایندگانی در کارگروه دارد.
 اما رییس این سازمان معتقد است نه تنها به 
نظرات شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی 
-که پارلمان جامعه روان شناسی است- اعتنایی 
با  کارگروه  اعضای  سوی  از  حتی  بلکه  نشده 
اعضای این سازمان برخورد نامناسبی شده است. 
برخوردی که شاید حکایت از روحیه تمامیت خواه 

کارگروه دارد. آیا چنین بوده است؟
کارگروه دو گردهمایی گسترده برگزار کرده است؛ 
هدف گردهمایی نخست بررسی محتوایی بحث تحول 
بود و دومی با هدف بررسی راهکارهای اجرایی برگزار 
شد. در گردهمایی دوم یکی از دوستان مدام به دستور 
با  سرانجام  که  می کرد  اشاره  اول  گردهمایی  جلسه 
اعتراض عضوی از کارگروه مبنی بر بی تناسبی نظراتش 
مواجه شد. به عبارتی این عضو خطاب به آن دوست 
محترم فرمود نظرات جناب عالی مرتبط با گردهمایی 
اول بوده و از دستور کار این جلسه خارج است. بنابراین 
تنها یك نفر از اعضای کارگروه چنین رفتاری داشت که 

به هیچ وجه قابل تعمیم به کل کارگروه نیست.
 برخی ادعا می کنند که طرح نهایی »حذف 
مقطع  در  روان شناسی  رشته  ی  گرایش های 
برخلاف  سرفصل ها«  بازنگری  و  کارشناسی 
قوانین استخدامی است. مثلا طبق قانون وزارت 
آموزش و پرورش موظف است به منظور تکمیل 
تیم مشاوره، کارشناس مشاوره استخدام کند. آیا 
این طرح بی توجه به قوانین موجود تدوین شده 
است؟ در ضمن آیا صحت دارد که طرح مستقیماً 
از سوی شورای تحول برای اجرا ابلاغ شده است؟ 
مگر چنین طرح هایی نباید از سوی شورای عالی 

انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ گردد؟
علوم  وزارت  سایت  در  آن  کل  که  طرح  آغاز  در 
جایگزین  طرح  این  که  است  شده  ذکر  دارد،  وجود 

سایر طرح های مشابه قبلی است. در نتیجه ضروری 
است قوانین موجود بر مبنای طرح حاضر تغییر کنند. 
بنابراین چنین انتقادی وارد نیست. اما این نکته که 
طرح، مستقیماً از سوی شورای تحول برای اجرا ابلاغ 
شده است اصلاً صحت ندارد؛ بلکه کارگروه طرح نهایی 
را هم زمان به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای 
برنامه ریزی عالی وزارت علوم فرستاد. بنده نیز دو جلسه 
در شورای عالی انقلاب فرهنگی، یك جلسه در شورای 
برنامه ریزی عالی وزارت علوم و یك جلسه در شورای 
برنامه ریزی عالی دانشگاه آزاد آن را ارایه کرده و به دفاع 
از طرح پرداختم. سرانجام پس از بررسی های فراوان، 
طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و از سوی 

همین شورا برای اجرا ابلاغ شد.

 نگرانی جدی وجود دارد طرحی که با این همه 
هزینه، زمان، انرژی و انگیزه تدوین شده است 
جنبه اجرایی پیدا نکند. شورای تحول در زمینه ی 

اجرای طرح چه تدابیری را اتخاذ کرده است؟
حضور بنده در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
شورای تحول، شورای برنامه ریزی عالی وزارت علوم و 
شورای برنامه ریزی عالی دانشگاه آزاد موجب شد که 
الحمدالله دانشگاه آزاد از سال تحصیلی جاری طرح را 
اجرا کند. دانشگاه های دولتی نیز به دلیل چاپ و توزیع 
دفترچه های کنکور سازمان سنجش، امسال نمی توانند 
طرح را اجرا کنند به این دلیل که تصویب طرح پس از 
انتشار دفترچه های سازمان سنجش بود. ان شاالله سال 

آینده در دانشگاه های دولتی نیز اجرا خواهد شد.
 آیا بهتر نبود اجازه می دادید تا پس از انتخاب 
رییس جمهور جدید، طرح نهایی تدوین شود و 

سپس با اجماع بیشتری به مرحله اجرا درآید؟ 
یعنی چند ماهی صبر می کردید تا طرح پس از 
استفاده از نظرات دولتمردان جدید، تدوین نهایی 

گردد؟
هم اکنون نیز منتظر شنیدن نظرات دوستان هستیم. 
از آن  ایراد منطقی مطرح کند  و  اشکال  اگر فردی، 
استقبال کرده و درصدد رفع آن تلاش می کنیم. بنابراین 
اعضای کارگروه منتظر نظرات سازنده دولتمردان جدید 
هستند. جالب اینکه رویکرد کارگروه این بوده که گام به 
گام دوره ی چهار ساله اجرای طرح را ارزیابی و در پایان 

این چهار سال در صورت لزوم، آن را بازنویسی کند.
 آیا با تغییر دولت، امکان اجرا نشدن طرح 

وجود دارد؟
بنا به گفته ی دکتر حداد عادل جناب آقای دکتر 
روحانی، رییس جمهور محترم، قول مساعد داده اند که 
دولت یازدهم، بحث تحول و طرح های قانونی مرتبط با 

آن را اجرا خواهدکرد.
مبنی  روحانی  دکتر  آقای  تأکید  به جز  آیا   
بر اجرای مصوبات قانونی مرتبط با تحول علوم 

انسانی، تدابیر دیگری اتخاذ شده است؟
بنده اطلاعی ندارم. البته بعید می دانم دولت جدید 
در  هرچند  باشند؛  داشته  مخالفتی  موضوع  اصل  با 
سیاست، هرکاری ممکن است روی دهد. چرا که برخی 
از سیاست مداران دوپهلو عمل می کنند. به هر ترتیب 
چنان که حضرت امام)ره( فرمودند ما مأمور به تکلیف 

هستیم و بقیه را خدا می داند.
توجه  با  اما  است  درست  کاملاً  شما  حرف   
که  دیداری  در  رهبری  معظم  مقام  سخنان  به 
فرمودند  و  داشتند  دانشجویان  با  ماه  مرداد 
انجام وظیفه بی توجه  به معنای  »تکلیف گرایی 
به نتایج نهایی نیست«، آیا بهتر نبود تدابیری 
قانون مند اتخاذ شود تا با تغییر دولت ها، چنین 

طرح هایی معطل نمانند؟
قطعاً! البته ما هم تمام تلاش خود را از طرق مختلف 
به کار می گیریم تا طرح هرچه زودتر جنبه اجرایی پیدا 

کند.

جدیترینتغییراتاعمالشدهدررشته
روانشناسیاضافهکردندروسدینیاست
کهشامل8درس)16واحد(بامحتوایدینی
میگردد.دلیلاصلیاضافهکردنایندروس،
است؛ دانشجویان دینی بنیانهای تقویت
چراکهانجامتحولبایدعمیقومبتنیبر

آموزههایدینیصورتبگیرد.
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ضرورت تحول در شورای تحول
اعضای شورای تحول و کارشناسان می گویند

 در صفحات پیشین به تفصیل شورای تخصصی 
انسانی، اهداف، وظایف،  ارتقای علوم  تحول و 
اختیارات و کارگروه های آن معرفی و عملکرد آن 
مبتنی بر اسناد و گزارش جلسات تشکیل شده 
و گفتگو با اعضا و کارشناسان مجرب و متخصص 
حاضر در جلسات این شورا، بررسی شد. در این 
فرصت، ضمن جمع بندی مطالب ارایه شده در 

مورد عمکرد کلی شورا مطرح می گردد. 
چنین  تشکیل  صرف  شك،  بی  قوت:  نقاط  الف- 
اقدامی بود سازنده و مطلوب که به لطف  شورایی 
و  علمی  برجسته  شخصیت های  از  برخی  وجود 
فرهنگی در رأس و بدنه آن، اقدامات مناسبی نیز 
صورت گرفت که راه اندازی کارگروه هایی به منظور 
انسانی- علوم  تحول  استمرار تخصصی  و  پیگیری 
جلسات  تشکیل  بود.  آنان  مبارک ترین  اجتماعی، 
هرچند نامنظم، برگزاری گردهم آیی های گسترده با 
حضور جمع کثیری از استادان در برخی از کارگروه ها 
و شاید از همه مهمتر، فراگیر کردن گفتمان تحول در 
سطح جامعه علمی، از دیگر اقدامات مثبت و سازنده 

شورا بوده است.
ب- نقاط ضعف: وجود اشخاص پرمشغله در رأس 
بدنه شورا، شتابزدگی آشکار در علمکرد، فقدان  و 
مراکز  تجربیات  به  اندک  توجه  متمرکز،  مدیریت 
آموزشی و پژوهشی، وجود روحیه تکروی در میان 
انجام  به  توجهی  کم  بالا،  رده  اعضای  از  برخی 
تحقیقات گلخانه ای و میدانی، توجه اندک به کلیت 
جامعه علمی در هر یك از رشته ها در کارگروه ها و ... 

از جمله نقاط ضعف و آسیب های شورا بوده است. 
در این میان، عملکرد ضعیف اغلب کارگروه ها )به 
استثنای کارگروه روان شناسی و ...( مهمترین نقطه 
ضعف این شورا بوده است. به عبارت دیگر کارگروه ها 
در نتیجه نداشتن جلسات منظم و مرتب، نتوانسته 
اند طرح و برنامه مدون، یکپارچه و مورد اجماعی 
تهیه کنند؛ این درحالی است که مقرر شده بود طی 
بازه زمانی چهار ساله، هر یك از کارگروه ها، طرحی 
را تهیه کند تا ضمن تصویب در شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، جهت اجرا به مراجع مرتبط خاصه وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، ابلاغ شود. مسئله ای که 

هیچگاه جامه عمل نپوشید. 
پ- موانع و مشکلات: البته باید از موانع و مشکلات 
موجود در مسیر برنامه های شورای مذکور مانند عدم 
تخصیص بودجه و نیروی انسانی کافی از سوی مراجع 
ذیربط، عدم وجود تعریف مشخص از تحول علوم 
انسانی-اجتماعی، وجود رویکرد های گوناگون و بعضاً 
متضاد در زمینه ماهیت تحول علوم انسانی-اجتماعی 

و ... سخن در میان آورد. 
در مجموع دیدگاه بسیاری از اندیمشندان و دلسوزان 
از جمله اعضای شورا این است که نقاط قوت شورا 
در برابر انتظاری که از آن می رفت، چندان به چشم 
نمی آید. شاید بهترین جمع بندی را حجت الاسلام 

دکتر مسعود آذربایجانی بیان داشته است:
تحول  شورای  از  کلی  برآورد  یك  بخواهیم  »اگر 
داشته باشیم به نظر من حرکت آن کند است و علت 
عمده اش هم این است که بخشی از کسانی که در آنجا 

مسئولیت دارند وقت کافی به این موضوع اختصاص 
نمی دهند. به نظر من در حال حاضر، نیازی که بحث 
تحول علوم انسانی دارد تامین نمی شود؛ وقت کافی، 
بودجه کافی و نیروی انسانی کافی به این امر تخصیص 
داده نشده است که این قضیه نیازمند بازنگری مجدد 
در شورای]عالی[ انقلاب ]فرهنگی[ و شورای تحول 

باشد«)خبرگزاری دانشجو، 2/1/1392(.
به نظر می آید اطلاع رسانی ضعیف برنامه ها و عملکرد 
جریان ها،  برخی  است  شده  موجب  تحول  شورای 
بی توجه به کوشش ها و پیگیری های بسیار اعضای 
شورای تحول، خاصه اعضای کارگروه روان شناسی، 
کلیت شورای تحول و کارگروه های اقماری آن را که 
ماهیتی کاملا قانونی دارد زیر سوال ببرند؛ بنابراین 
ضروری است مدیران شورا در تلاش باشند به منظور 
به ثمر رسیدن تلاش هایشان، هرچند وقت یك بار 
نتایج اقداماتشان را در اختیار رسانه ها قرار دهند. امید 
است از این رهگذر، جامعه ی علمی ضمن آگاهی از 
برنامه ها و عملکرد شورا، همراهی و همیاری بیشتری 
در پیشبرد هدف دگرگونی علوم انسانی-اجتماعی 

نشان دهند.
سخن آخر اینکه ضروری است مسئولان ذیربط با 
و  قوت  نقاط  تقویت  دقیق مسیر طی شده،  رصد 
اصلاح نقاط ضعف، چشم انداز روشنتری برای ادامه 
راه این شورا و برخی کارگروه های آن که غیرفعال 
آن،  بر  مبتنی  و  کنند  ترسیم  می رسند،  نظر  به 
تدوین  کاربردی تری  و  دقیقتر  برنامه های روشنتر، 

نمایند. ان شالله.
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بررسی برنامه روان شناسی در 
شورای تخصصی تحول و ارتقای 

علوم انسانی

 شصت و نهمین جلسه شورای تخصصی تحول و 
ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در روز 
به ریاست دکتر غلامعلی  سه شنبه 28 خرداد 1392، 
حدادعادل برگزار شد.در این جلسه گزارش بررسی برنامه 
پیشنهادی گروه روان شناسی در حوزه تحول و ارتقا برای 

دوره کارشناسی ارائه شد. در ادامه جلسه، اعضا به ارائه 
با لحاظ  نظرات خود پرداختند و مقرر شد این برنامه 
نظرات ارائه شده تکمیل گردد. کارگروه روان شناسی یکی 
از اولین کارگروه هایی است که با توجه به اولویت بندی 
صورت گرفته، برنامه های خود را ارائه داده است. اما در 

این زمینه، کار هنوز در سایر کارگروه ها ادامه دارد.

راه اندازی نخستین سایت 
ویدیویی اندیشه و علوم انسانی

 »سیما فکر«، نخستین پایگاه اینترنتیِ ویدیویی در 
حوزه اندیشه و علوم انسانی، فعالیت خود را به  صورت 
مختلف  قالب های  در  پایگاه  این  کرد.  آغاز  آزمایشی 
تصویری و صوتی از جمله فیلم، انیمیشن و پادکست، 
به آموزش، اطلاع رسانی و تحلیل مسایل در حوزه اندیشه 
و فکر می پردازد. هدف از راه اندازی این سایت، پرداختن 
به خلأهای موجودِ ناشی از غفلت های آکادمیك است که 
بخشی از این هدف با ارائه سخنرانی ها و درس گفتارهای 
استادان و اندیشمندان علوم انسانی تأمین می شود. بخش 

دیگر نیز به تحلیل مسایل روز جامعه اختصاص دارد که 
محتوای این بخش توسط »سیمافکر« تولید می گردد. 
در این بخش، موضوعات تخصصی فرهنگی و اجتماعی، 
روز  بررسی شده و مسایل  فیلم های مستند،  قالب  در 
جامعه نیز از منظر اندیشه و در قالب گزارش های خبریِ 

»رخداد« تحلیل می گردد.
و  »موضوعی«  تقسیم بندی  دو  دارای  فکر«  »سیما 
»قالبی« است. تقسیم بندی موضوعی شامل عنوان های 
و  »فرهنگ  »اقتصاد«،  »ادبیات«،  و حکمت«،  »فلسفه 
تمدن«، »علم و تکنولوژی« و »مطالعات هنر و رسانه« 
»آموزشی«،  عنوان های  نیز  قالبی  تقسیم بندی  است. 
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»سینمایی«، »خبری« و »صوتی« را در بر می گیرد که 
ذیل هرکدام از آن ها فرم های رسانه ای مختلفی از جمله 

فیلم، ویدیوگرافی، پادکست و انیمیشن دیده می شود.
اینترنتی  نشانی  به  مراجعه  با  می توانند  علاقه مندان 
را  سایت  آزمایشی  نسخه   www.simafekr.tv
ملاحظه کرده و با عضویت در آن، ضمن مشارکت در 
مباحث نظری، محتوای مدّ نظر خود را به اشتراک بگذارند.

ضرورت تصویب سند آمایش 
آموزش عالی

 دکتر محمدرضا مخبر دزفولی گفت: باید تا ابتدای 
به  عالی  آموزش  آمایش  سند  تحصیلی 92-93  سال 
به  عالی  آموزش  و...  جغرافیایی  توزیع  مبنای  عنوان 
تصویب برسد. وی افزود: همه نهادهای مسئول و آموزشی 
کشور از جمله وزارت آموزش و پرورش باید در این زمینه 
ورود پیدا کنند.دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره 
به بخش  های مربوط به علوم انسانی در نقشه جامع علمی 
کشور ادامه داد: موضوع تحول و ارتقای علوم انسانی با 
توجه به ضرورت مسئله و مطالبه مقام معظم رهبری از 
توجه جدی است.  انقلاب فرهنگی مورد  عالی  شورای 
به  آموزش  هفته  همایش  در  دزفولی  مخبر  همچنین 
تقویم علمی کشور اشاره کرد و گفت: دو مناسبت در 
مجموعه تقویم علمی کشور به تدریج روبه نهادینه شدن 
است. در این تقویم علاوه بر پژوهش، جای هفته آموزش 
نیز خالی بود که از دو سال گذشته با تدبیر وزارت علوم 

هفته آموزش به تقویم علمی کشور افزود شد. 

تشکیل کمیته تخصصی علوم 
انسانی در خراسان رضوی

 رییس کمیته تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی 
و هنر خراسان رضوی از تشکیل این کمیته برای اولین 
بار در استان به منظور نیل به نقشه علمی کشور و تعیین 
اولویت های پژوهشی استان خبر داد. عبدالله ابراهیمی 
اظهار کرد: کمیته تخصصی علوم انسانی و معارف انسانی 
با مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شد. وی 
افزود: این کمیته با هدف دستیابی به اهداف بالادستی 
سند چشم انداز، نقشه علمی کشور و برنامه پنجم توسعه 
در خصوص تعیین اولویت های پژوهشی استان تشکیل 
شده است. ابراهیمی بیان کرد: دستگاه ها و مراکز علمی 
عضو در این کمیته، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 
اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل اوقاف و امور خیریه، 
حوزه علمیه مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان 
رضوی،  خراسان  اسلامی  دفترتبلیغات  رضوی،  قدس 
خراسان  استانداری  زنان  امور  دفتر  مشهد،  شهرداری 
رضوی، و جهاد دانشگاهی مشهد هستند. وی افزود: این 
کمیته از اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب نظر در حوزه 

پژوهش های مرتبط با این کمیته نیز بهره می گیرد.
رییس کمیته تخصصی علوم انسانی وهنر خراسان رضوی 
تاکید کرد: آنچه در این نشست تصویب شود، که قطعا به 
مسایل این حوزه در استان خراسان رضوی ارتباط می یابد، 
مورد تایید و قابل اجراست. ابراهیمی تاکید کرد: این کمیته 
تنها کمیته قانونی تعیین اولویت ها در استان است که 
اولویت های پژوهشی موضوعات مرتبط را بررسی می کند. 
وی توضیح داد: در این کمیته اولویت های پژوهشی بررسی 
می شود و خروجی آن اولویت های پژوهشی استاندارد در 

حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی و هنر خواهد بود.

آمیزه ای از امید و نگرانی نسبت به 
بازنگری علوم انسانی

 دبیر شورای سیاست گذاری علوم انسانی دانشگاه 
بازنگری  وضعیت  آخرین  درباره  طباطبایی،  علامه 

رشته های علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: 
برخی رشته ها و دروس وجود داشت که در 40 سال اخیر 
هیچ بازنگری در آن ها صورت نگرفته بود؛ لذا ضرورت یك 
بازنگری عمیق، جدی و فراگیر، هم در در رشته های علوم 
انسانی و هم دروس و سرفصل های مربوط به این رشته ها 
در تمام مقاطع احساس می شد. دکتر قدرت ا... رحمانی 
ادامه داد: در پی این تحولات، دانشگاه علامه طباطبایی از 
سوی وزارت علوم ماموریت یافت که در 6 رشته اقتصاد، 
حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی و علوم 
تربیتی، تحول در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکتری را با رویکرد بومی سازی، ارزش مداری و با 
تاکید بر اسلامی کرن دروس، متناسب با شاخص جهانی 

نگری، انجام دهد.
دانشگاه  انسانی  علوم  گذاری  سیاست  شورای  دبیر   
علامه طباطبایی افزود: اولین ماموریت، تجمیع در مقطع 
کارشناسی بود. با توجه به توسعه بی رویه گرایش های 
مقطع کارشناسی در سال های گذشته و برای تخصصی 
کردن آن، تجمیع صورت گرفت؛ چرا که این مسئله یعنی 
تخصصی کردن رشته های کارشناسی با آموزش عمومی 
در این مقطع منافات داشت. به عنوان مثال رشته های 
روان شناسی و علوم تربیتی هریك حدود 9 گرایش دارند 
که بعد از ادغام گرایش ها، به دو رشته اصلی روان شناسی 
و علوم تربیتی تبدیل شدند. این مهمترین کاری بود که 
در مقطع کارشناسی انجام گرفت. وی ادامه داد: تا نیمه 
سال گذشته، گزارش بازنگری 6 رشته مذکور به وزارت 
علوم ارسال شد و به تدریج در شورا و کمیته های مربوط 
بررسی، تصویب و بیشتر آن ابلاغ گردیده است و باقی 

رشته ها نیز به تدریج ابلاغ خواهد شد. 
گذشته  سال  نیمه  از  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
ارشد هم  بازنگری رشته های خاص کارشناسی  فرایند 
و  کمیته  دانشکده ها،  حاضر  حال  در  و  شد  زده  کلید 
کارگروه ها در این زمینه تشکیل شده است. حتی اولین 
دستاورد بازنگری در این مقطع را دانشکده علوم اجتماعی 
اخیرا ارایه داده و به وزارت علوم ارسال کرده است. برخی 
رشته ها تا اواخر شهریور گزارش خود را ارایه می کنند 
و البته بازنگری رشته های روان شناسی، حقوق و علوم 
سیاسی که زمان بیشتری را نیاز دارد تا آخر پاییز ادامه 

خواهد داشت.
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وضعیت نگران کننده 
روان شناسی در حوزه و دانشگاه

علمی  انجمن  و  اسلامی  روان شناسی  انجمن   
روان شناسی گروه توسعه علوم انسانی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری گزارشی درمورد وضعیت موجود 

و چشم انداز تحول روان شناسی در سه حوزه ارایه کرد:
الف- وضعیت کلی تحول روان شناسی در ایران: در این 
گزارش به برخی تغییرات مثبت از جمله تغییر نگرش 
ایجاد نگرش مثبت به  جامعه در حوزه های مختلف و 
شدن  ضعیف  و  روان شناسی  فعالیت های  و  اقدامات 
تصورات غالب در مورد روان شناسی در جامعه )همچنان 
که بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با اعضاي شوراي 
مرکزي سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، ناظر به همین 
بود( و وجود احساس ضرورت در کشور نسبت به توسعه 
این گزارش  اشاره شده است. در  خدمات روان شناسی 
موارد ناخوشایندی چون شیوه غیراصولی و غیرمنطقی 
جذب دانشجو از لحاظ کمی و کیفی، انجام پژوهش های 
دانشجویی  پایان نامه های  در  نوآوری  عدم  و  تکراری 
و  دانشجویان  توجه  عدم  دکتری،  و  ارشد  کارشناسی 
استادان به مفاهیم و موضوعات به روز، بازنویسی بیشتر 
مقالات از روی یکدیگر، هم جهت نبودن پژوهش ها با 
نیازهای جامعه و صنعت، عدم پیش بینی تمهیدات و 
بسته های لازم برای کاربست نتایج پژوهش ها، فعالیت 
افراد غیر روان شناسی در حوزه روان شناسی، تمایل بسیار 
شدید متخصصان به ترجمه کتب لاتین و پرهیز از تألیف 
و ارایه ویرایش جدید از مطالب و بومی نبودن کتاب های 

حوزه روان شناسی اجتماعی نیز به چشم می خورد.
ب- وضعیت تحول روان شناسی در حوزه: نقاط ضعف 
بخش های  جالب ترین  از  حوزه  در  روان شناسی  تحول 
گزارش انجمن روان شناسی اسلامی است: رقابت اندک 
دانشجویان در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، تعامل 
کم حوزه با دانشگاه، تمرکز مراکز مشاوره در قم، نبود رتبه 
مراکز  کم رنگ  و حضور  حوزوی  مرتبه های  در  استادی 
حوزوی در مجامع بین المللی. همچنین نقاط قوتی نیز 
بیان شده است: مناسب بودن میزان جذب دختر و پسر در 

این رشته، خودکفایی در تأمین استادان و تنوع پایان نامه ها.
در  دانشگاه:  در  روان شناسی  تحول  وضعیت  پ- 
ضعف های  مهمترین  و  جدی ترین  به  انجمن  گزارش 
تحول روان شناسی در دانشگاه چنین اشاره شده است: 
نبود توازن میان جذب دختر و پسر، نبود توازن میان 
گرایش های مختلف روان شناسی، فترت یا فقدان برخی 
گرایش ها در کشور، کیفیت بسیار نامطلوب کتب تألیفی 
در ایران، کمبود کتب بومی در کشور و قطب های علمی 

اندک در کشور.

خبرگزاری علوم انسانی راه اندازی 
می شود

 نشست خبری دکتر حمیدرضا آیت اللهی، رییس 
ارائه  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای 
برنامه های  فعالیت های سال گذشته و توضیح  گزارش 

سال جدید، در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و 
نشست،  این  ابتدای  در  برگزار شد.  فرهنگی  مطالعات 
دکتر آیت اللهی گفت: چهار کتاب در عرصه رسانه در 
مورد فلسفه و رسانه، دین و رسانه و ... طی مراسمی با 
حضور استادان این عرصه رونمایی شد و شش جلد کتاب 
دیگر در این حوزه هم منتشر خواهد شد. عضو هیئت 
علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنانش گفت: 
ما اکنون به سمت کاربردی تر کردن پژوهش های علوم 
انسانی در حرکت هستیم. آثار پژوهشگران علوم انسانی 
و ایده های نو را در 21 مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه 
منتشر می کنیم. به هر حال با این روند به نظرم در هر 
روز کاری در پژوهشگاه یك ایده جدید و نظر بدیع در 

علوم انسانی در مجلات موجود منتشر می شود. آیت اللهی 
با بیان اینکه تمام تولیدات علوم انسانی کشور تقریبا در 
فعالیت های  کرد:  تأکید  انجام می شود،  پژوهشگاه  این 
خارج از کشور جزو اولویت کارهای ماست که با برگزاری 
همایش ها و کنفرانس ها و انتشار مجلات به زبان خارجی 
ـ  اسلامی  اندیشه های  داریم.  آن ها  گسترش  در  سعی 
ایرانی کشورمان محدود به مرزهای کشور نیست و باید 
وارد عرصه های خارجی شود. بسیاری از اندیشمندن با 
هزینه های اندک وارد کشور می شوند و در سمینارها و 

همایش ها شرکت می کنند تا با کارهای ما آشنا گردند.
دکتر آیت اللهی افزود: یکی از کارهایی که در سال گذشته 
انجام شد احداث یك نمایشگاه و فروشگاه دایمی در خیابان 
کریم خان است که کتاب های 20 انتشارات را یکجا فراهم 
کرده است. وی افزود: از سال 88 تاکنون 10 همایش، 5 
درس گفتار و 46 کارگاه آموزشی و 16 نشست تخصصی و 
126 سخنرانی در پژوهشگاه انجام شده است که نسبت به 
دوره قبل 70 درصد رشد داشته است. همچنین تاکنون 
2900 مقاله برای مجله های پژوهشگاه ارسال شده که بعد 

از داوری ها، 700 مقاله تأیید و منتشر گردیده است.
دیجیتال  نشر  طرح  اینکه  بیان  با  آیت اللهی  دکتر 
کرد:  اضافه  است،  پی گیری  در حال  پژوهشگاه  توسط 
نقد و بررسی متون منتظر شده علوم انسانی نیز از دیگر 
فعالیت های پژوهشگاه است که در سال گذشته 500 
کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همچنین بنا داریم 
خبرگزاری علوم انسانی را هم راه اندازی کنیم که طرح این 

کار در حال اتمام است.

اعطای مجوز پذیرش دانشجو در 
رشته دین و رسانه به پژوهشگاه 

علوم انسانی
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجازه یافت 
تا در رشته های دین و رسانه و مدیریت رسانه دانشجو جذب 
کند. در نامه ای که با این موضوع از وزارت علوم به معاون 
امور آزمون های سازمان سنجش اعلام شده قید شده است 
که این پژوهشگاه می تواند برای تربیت دانشجو در مقاطع 
کارشناسی ارشد رشته های دین و رسانه و مدیریت رسانه 
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اقدام کند. پذیرش دانشجو در این رشته ها، پیش از آن در 
هیئت رییسه پژوهشگاه مطرح شده بود و معاونت پژوهشی 

مسئولیت رسیدگی به آن را بر عهده دارد.

به همت موسسه الهدی ترجمه 
»مبناگرایی و نواندیشی در روش 

امام خمینی)ره(« منتشر شد
امام  روش  و  راه  در  نواندیشی  و  »مبناگرایی  کتاب   
خمینی)ره(« اثر شیخ نعیم قاسم که به تبیین نوآوری و 
توسط  پرداخته،  خمینی)ره(  امام  اندیشه  در  عملگرایی 
مسعود فکری ترجمه و به همت مؤسسه فرهنگی، هنری 
شیخ  است.  شده  منتشر  الهدی  بین المللی  انتشارات  و 
نعیم قاسم که خود از شخصیت های مقاومت در لبنان و 
از اندیشمندان دینی محسوب می شود، کوشیده است تا در 
بررسی سخنان و دیدگاه های امام)ره( جمع میان پایبندی 
ایشان به مبانی و اصول و نیز نوآوری در عملگرایی را تبیین 
کند. وی در مقدمه کتاب »مبناگرایی و نواندیشی در راه و 
روش امام خمینی)ره(«، با اشاره به این که امام خمینی)ره( 
شعله انقلاب مردمی برجسته ای را برافروخت، که اسلام را 
به زندگی مردم و صحنه جامعه برگرداند، می نویسد: »امام 
خمینی الگو و سرمشقی است که آموزه های قرآن کریم و 
سنت شریف نبوی را در زندگی خود پیاده کرد، در نتیجه  
آیات  دهنده  بازتاب  که  اخلاق شد  مدرسه  کردارش  آن، 
قرآن و روایات بود. او به رؤیای پیامبران جامه عمل پوشاند 
و در دهه های آخر قرن 20 جنبش بیداری اسلامی را به 
راه انداخت، و باعث شد این تجربه ارزش مطالعه تحقیق 
و استفاده داشته باشد«. نگارنده که از منابع بسیاری برای 
امام خمینی  از »صحیفه  است،  برده  بهره  اثر  این  تألیف 
)ره(« به عنوان بهترین و مفیدترین منبع نگارش اثر یاد 
کرده و برای انجام پژوهش خود به مطالعه مشخصه های خط 
مشی امام خمینی)ره( از خلال سخنان و مواضعش درباره 

مبناگرایی و نوگرایی پرداخته است. 
این کتاب با همکاری مرکز مطالعات فرهنگی ـ بین المللی 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با شمارگان هزار نسخه، 
در قطع رقعی، 278 صفحه و به بهای  140هزار ریال منتشر 

گردیده است.

بررسی »اسباب تبدل موضوع در 
فقه« در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 پروژه پژوهشی »اسباب تبدل موضوع« در پژوهشکده 
توسط  اسلامی  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  حقوقِ  و  فقه 
حجت الاسلام فرحناک، عضو هیئت علمی پژوهشکده، در 
حال انجام است و حاصل آن در قالب چند مقاله به انتشار 

خواهد رسید. 
در تبیین اهمیت این پروژه باید گفت جستار موضوع شناسی 
از بحث های بسیار مهم در استنباط حکم شرعی است که باید 
بدان پرداخته شود. در مواردی با این که موضوع روشن بوده 
و حکم نیز بر آن بار شده است، این گونه جلوه می کند که 
در موضوع چنان تغییری پدید آمده که گویی موضوعی جز 
موضوع پیشین پیدا شده است. از همین رو است که فقیه 
باید در روند استنباط، افزون بر شناخت موضوع، ماندن یا 
نماندن موضوع را نیز مد نظر داشته باشد؛ زیرا در صورت 
نماندن موضوع، حکم سابق نیز از بین می رود و بر فقیه است 
تا حکم موضوع جدید را دریابد. ولی باید دید نماندن موضوع 
به چه معناست و موضوع باید کدامین تغییر را تحمل کند تا 
موضوعی جدید به شمار آید و دگرگونی چگونه و تا کجا باشد 
تا موضوع ساز شود. پروژه پژوهشی »اسباب تبدل موضوع« 
نیز با توجه به همین مهم در دستور کار پژوهشکده فقه 
و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قرار گرفته و 
مقرر شده است که حاصل پژوهش ها در این زمینه در چند 
مقاله منتشر شود؛ که نخستین مقاله از این مجموعه با نام 
»استحاله« در مجله »کاوشی نو در فقه«، چاپ شده و مقاله 
دوم نیز که »اسباب انقلاب، انتقال و استهلاک« را نشانه رفته 

برای نشر در همین مجله آماده گردیده است.

ارتقای رساله های دانشگاهی در 
علوم انسانی

 مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم گفت: با تشکیل 
کمیته هدفمند کردن و ارتقای رساله های علوم انسانی و هنر 
با توجه به نیازهای پژوهشی کشور موضوعات پایان نامه ها و 
مقالات پژوهشی دانشگاهی تعیین می شود. مظفر شریفی 
توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی را اقدامی مهم در جهت 
بالای  پژوهشی در مقاطع  و  فعالیت های علمی  پیشرفت 
سال های  در  گفت:  باره  این  در  و  کرد  عنوان  دانشگاهی 
گذشته توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی و رسیدن به این 
باور که ما می توانیم در تمام مقاطع دانشگاهی این دوره ها 
را داشته باشیم به این جا رسید که حالا دوره های ارشد 
و دکتری به صورت همه جانبه و باکیفیت رشد پیدا کرد 
و در شرایطی که خیلی ها ظرفیت این پیشرفت را برای 
دانشگاه های ما باور نداشتند، این مقاطع به رشد چشمگیری 
در تمام رشته ها به خصوص رشته های علوم انسانی رسیده 
است. مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم در ادامه گفت: 
یك حساب سرانگشتی نشان می دهد که در تمام رشته ها و 
دانشگاه ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی، پژوهش های مفید 
دانشجوی  انجام می شود. در شرایطی که هر  پرسودی  و 
کارشناسی ارشد در طول یك سال پایان نامه خود را ارائه 
پژوهش های  سال  تا 3   2 طول  در  دکتری  دانشجوی  و 
مربوط به پایان نامه خود را جمع آوری می کند تعداد قابل 
توجهی از پروژه ها توسط بهترین نیروهای جوان زیر نظر 
استادان برجسته انجام می شود. این مسئله طیفی از نخبگان 
پژوهشی  فعالیت های  و  می کند  خودش  درگیر  را  کشور 
دانشگاهی در ظرفیت های عظیم توسط نیروهای ارزشمند 
ولی ارزان کشوری به سرانجام می رسد. شریفی خاطرنشان 
که  می گیرد  شکل  صورت  این  به  پروژه ها  معمولا  کرد: 
استاد راهنما چند هدف مهم را به دانشجو معرفی کرده و 
دانشجوی پژوهشگر متناسب با علاقه استاد و توان خودش 
پروژه ای را پیگیری می کند. وی افزود: تا پیش از این علاقه و 
توان استاد و دانشجو در تعیین موضوع پروژه ها حرف اول را 
می زد و سیستم مشخصی برای تعیین نیازهای کشور و رفع 
آن ها توسط پروژه های علمی وجود نداشت اما با شکل گیری 
شورای تحول در علوم انسانی کمیته ای تشکیل شد که این 
کمیته هدفمند کردن و ارتقای رساله های علوم انسانی و هنر 

را در دستور کار خود قرار داد.  



سال2 | شماره7 و 8| تابستان و پاییز92 68

هـنــر  و معماری
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هنر، کارآمدترین ابزار رواج سبک زندگی ایرانی-اسلامی
هنر موضوعی برای تفنن و تفریح نیست
تأثیر معماری بر سبک زندگی ایرانی اسلامی
تبیین اصول و معیارهای هنر قدسی در معماری ایرانی-اسلامی
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هنر، کارآمدترین ابزار رواج سبک 
زندگی ایرانی - اسلامی

دانشجوی فرشیدنیک فرزانه  
دورهیدکتریکهدردانشکدهیهنر
مدرس تربیت دانشگاه معماری و
تحصیلمیکنددردیداررهبرمعظم
سنت به که دانشگاهیان با انقلاب
برگزار گذشته رمضان در همیشگی،
شدحضوریافت.تألیفوارایهبیش
از18مقالهدرنشریاتعلمی-پژوهشی
وهمایشهایملیوبینالمللی،کسب
رتبهاولآزموندکتریپژوهشهنردر
سال1389،دانشآموختهرتبهیاول
دانشجوی و ارشد کارشناسی مقطع
ممتازمقطعدکتریدردانشگاهتربیت
مدرسوعضویتدردفتراستعدادهای
وی چرا که میدهد نشان درخشان
بهعنوانیکیازافرادیکهدرمحضر
و دیدگاهها ارائهی به انقلاب رهبر
نظراتخودپرداختانتخابگردید.متن
مطالبمطرحشدهویدرایندیداررابا

هممیخوانیم.
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سلام عرض می کنم و ضمن تشکر از فرصتی که 
از  نمایندگی  به  قرارگرفته،  دانشجویان  اختیار  در 
ارایه  را  انجمن های علمی دانشجویی مطالبی  طرف 
به دلیل  انجمن های علمی دانشجویی،  خواهم کرد. 
جوانان  فرهنگی  و  علمی  ظرفیت های  از  بهره گیری 
دانشجو، توان بالقوه ای در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی 
از  هستند.  دارا  جامعه  مطالبات  پیگیری  و  دانشگاه 
میان دغدغه های اصلی امروز جامعه و اندیشمندان که 
می تواند با اهتمام بیشتری توسط این تشکل ها مورد 
پیگیری قرارگیرد، می توان به چند محور عمده اشاره 

نمود:
محور اول دغدغه ی پیشرفت علمی در راستای اقتدار 
کشور از طریق دستیابی به علوم اقتدار آفرین بوده که 
طی سال های اخیر مطرح شده است. در این زمینه، 
تبیین دقیق این علوم و تعیین جایگاه دانشجویان در 
پیگیری و مطالبه ی  آن می تواند در سرعت بخشیدن به 
تحقق این امر مؤثر باشد. محور دوم، موضوع مدیریت 
دانش است که خوشبختانه قدم های اولیه آن نظیر سند 
جامع علمی کشور برداشته شده. در این زمینه با توجه 
به دغدغه های قبلی دانشجویان در تدوین سند جامع 
علمی کشور و اعلام آمادگی از سوی آنان در جهت 
سرعت بخشیدن به پیشرفت علمی و ایجاد اقتدار ملی، 
پیشنهاد بهره گیری از ظرفیت های دانشجویی در بحث 
مدیریت دانش در کشور، از دیگر موارد مطرح شده 

توسط دانشجویان است.
محور  نیز  علوم انسانی  حوزه ی  در  تحول  ضرورت 
پیگیری  مورد  دانشجویان  توسط  که  است  دیگری 
جدی قرارگرفته و در این زمینه نیز در کنار ضرورت 
تبیین علوم انسانی اسلامی، تحول در نحوه ی ارایه ی 
این علوم از جمله مواردی است که در سال های اخیر 
توسط دانشجویان مورد اشاره قرارگرفته است. محور 
نهایی که اجازه می خواهم به صورت مشروح تری به 
آن اشاره کنم، تلاش در راستای تبیین سبك زندگی 
ایرانی- اسلامی است که به تعبیر جنابعالی تحت عنوان 

جهاد اصلاح سبك زندگی مطرح شده است. 
سبك زندگی به دلیل ظرفیت ویژه ای که در حفظ 

با  اخیر  سال های  در  داراست،  تمدن سازی  و  هویت 
دقت نظر اندیشمندان و مسئولین، مورد توجه بیشتری 
قرارگرفته و تلاش های قابل توجهی نیز به ویژه طی 
اما  است.  این عرصه صورت گرفته  سال گذشته در 
اغلب این تلاش ها در زمینه ی مبانی نظری بوده و هنوز 
در راستای عینیت بخشیدن به مضامین سبك زندگی 

اسلامی، نیاز به فعالیت بیشتری احساس می شود.
عرصه  به  ورود  مورد،  این  در  پیشنهادات  از  یکی 
اسلامی در  از ظرفیت های هنر  بهره گیری  و  نمادها 
این زمینه است. چراکه هنر، محل تجلی، و عرصه ی 
واقع  در  و  والاست  مضامین  به  بخشیدن  عینیت 

مفاهیم آرمانی و اندیشه های متعالی اسلام در قالب 
نمایشی  از هنرهای تجسمی،  اعم  اسلامی  هنرهای 
و معماری اسلامی می تواند عینیت پیداکرده و برای 
جامعه ملموس شود.  امروزه در عرصه مواجهه ی نرم 
و در فضای رسانه و محصولات فرهنگی دیجیتال، به 
نظر می رسد بهترین عرصه برای مقابله با نظریه های 
رقیب، عرصه نمادها و نشانه هاست و هنر کارآمدترین 
ابزار در این حوزه است. به همین دلیل هم هست که 
تئوری های رقیب نیز اغلب در اولین گام به جای آنکه 
اصول و مبانی تمدن اسلامی را مورد نقد قرار دهند، 
در جهت تغییر مصادیق و نمودها تلاش می کنند و از 
تمامی ظرفیت های هنری در این راستا بهره می گیرند. 
و با تغییر در نمادهای ارائه شده در آثار هنری نظیر 

فیلم های سینمایی، عکس ها، طراحی لباس، معماری 
و... تغییری در سبك زندگی افراد ایجاد می کنند، که 
این تغییر طبیعتاً زمینه پذیرش هنجارهای رقیب را 
فراهم کرده و به تدریج، مبانی نظری او را به عنوان 

مبانی نظری غالب، پذیرفتنی می سازد. 
آموزش  برای  ابزار  کارآمدترین  ترتیب،  این  به 
می تواند  اسلامی،  ایرانی-  زندگی  سبك  رواج  و 
این  باشد.  لازمه ی  اسلامی  معماری  و  هنر  عرصه 
امر، تلاش در جهت تبیین حکمت هنر اسلامی و 
پس از آن، خلق الگوی زندگی ایرانی- اسلامی، در 
قالب هنرهای اسلامی است که می تواند در حرکت 
جامعه در مسیر پیشرفت و اقتدار، نقش آفرینی کند 
و در این حرکت مهم، تمامی هنرها به صورت یك 
اگر  مثال  برای  باشند.  تأثیرگذار  می توانند  زنجیره 
شهری بخواهد ظرف زندگی انسان مسلمان باشد، 
تمامی اجزای به کار رفته در آن بایستی برگرفته از 
حکمت ایرانی- اسلامی باشد همین مسئله در مورد 
هنرهای نمایشی، سینما، ادبیات و... نیز صادق است. 
مسلماً هنرمندان کشورمان در این زمینه مسئولیت 
سنگینی برعهده دارند و خوشبختانه از این ظرفیت 
و توانمندی برخوردارند که در یك اقدام سنجیده، 
درخواست  اما  دهند.  رواج  جامعه  در  را  نگاه  این 
ایشان، تأکید بر اهمیت این عرصه، به مدیران کلان 
جامعه است. بدین معنا که مسئولین تصمیم ساز و 
عرصه  در  هنر  اهمیت  به  بایستی  گیرنده،  تصمیم 
مواجهه ی نرم و جایگاه آن در ترویج سبك زندگی 
ایرانی- اسلامی واقف باشند و نیاز به تعیین متولیان و 
مسئولین متخصص در این زمینه و در رده های بالای 
سازمانی وجود دارد. در واقع می توان پیشنهاد کرد 
که در دستگاه ها و وزارتخانه های مربوطه، برنامه ریزی 
در این امور، توسط متخصصان و صاحب نظران عرصه 
هنر و در سطح معاونت و یا مدیریت های کلان صورت 
پذیرد و نه به عنوان یکی از زیر مجموعه های خرد 
سیستم. دستیابی به این هدف نیز، نیازمند تغییر در 
نظام سیستم ها و تعریف جایگاه متخصصان هنری در 

چارت سازمانی خواهد بود. 

و نرم مواجههی عرصه در امروزه 
فرهنگی محصولات و رسانه فضای در
دیجیتال،بهنظرمیرسدبهترینعرصهبرای
نمادها عرصه رقیب، نظریههای با مقابله
ابزاردر ونشانههاستوهنرکارآمدترین
اینحوزهاست.بههمیندلیلهمهستکه
تئوریهایرقیبنیزاغلبدراولینگامبه
را اسلامی تمدن مبانی و اصول آنکه جای
موردنقدقراردهند،درجهتتغییرمصادیقو
نمودهاتلاشمیکنندوازتمامیظرفیتهای

هنریدراینراستابهرهمیگیرند.
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 اساسا جایگاه هنر و معماری در علوم انسانی کجاست ؟ آیا در اصل، هنر جزیی از علوم فنی به شمار 
می آید و یا جزیی از علوم انسانی؟ 

هنر از لحاظ ریشه ی کلمه، در زبان های مختلف، فصلی بین فن و زیبایی است. مهم ترین دلیل آن نیز، این بود که در 
گذشته، فاصله ای میان زیبایی و کارکرد آن وجود نداشت، لذا انسان چیزی را که بیشترین کارکرد را از آن انتظار داشت 
در زیباترین حالت می آفرید. در واقع درکی از این نداشت که چیزی زیبا باشد اما عملکردی نداشته باشد. به همین دلیل 
اگر به گذشته رجوع کنید فاصله ای میان هنر و فناوری نیست. به همین دلیل واژه ای به نام هنر انتخاب شد که به لحاظ 

ریشه ای، بخشی در حوزه ی زیبایی و بخشی در حوزه ی فناوری را شامل می شد. 
آن چیزی که فناوری برتر و زیبایی ویژه ای داشته باشد اثری هنری نامیده می شود. اولین هنرها، هنر معماری است 
که مثال مناسبی برای شناخت هنر و ترکیب فن و زیبایی به حساب می آید. به ترتیب دیگر هنرها شامل نقاشی، شعر 
و ادبیات، هنرهای نمایشی، موسیقی، مجسمه سازی و آخرین آن نیز سینما )هنر هفتم( می باشد. در معماری، ساختن 
بدون فن آوری معنا ندارد. ترکیب صحیح و مناسب فن آوری و توجه به زیبایی، موجب به وجود آمدن بناهایی چون؛ 
تخت جمشید، طاق کسری، اهرام مصر و... می شوند که نیازمند هردوی این موارد است، لذا در هنر هر دوی این موارد 
یك ریشه شناخته می شوند. هم چنین در هنرهای مذکور، در صورتی که بخواهند چیزی را در آن ستایش کنند، فن 

هنر موضوعی برای تفنن و تفریح نیست

یکیازاستادانجوانودرعینحالپرکاردر
رشتهیمعماریدکترمحمدجوادمهدوینژاد
استکهنگاهیبهسوابقعلمیایناستادیارو
عضوهئیتعلمیدانشگاهتربیتمدرس،میزان
اشرافوتواناییاورابهخوبینشانمیدهد.
آسیب مهمترین است معتقد مهدوینژاد دکتر
به هنر تبدیل هنر، و غربگرا هنر از حاصل
موضوعیحاشیهای،تفریحیوبیارزشاست.
دربسیاریازنگاههایمبتنیبرفرهنگغرب،
هنربهموضوعیبرایتفننوموضوعیبرای
فکرنکردنوموقعیتیبرایپرهیزازخرد،معرفی
تحول زمینهی در ویژهای نگاه میشود.وی
درهنرومعماریدارد؛ازاینرو،درنخستین
پروندهیهنر»فصلتحول«بااوبهگفتوگو

نشستیم.

گفت وگو با دکتر محمد جواد مهدوی نژاد

به کوشش محمد علی امینی مشهدی
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آن هنر را ستایش می کنند. ما در دسته بندی، هنرها را به 
سه دسته تقسیم می کنیم، هنرهای زیبا، هنرهای تزیینی 
و هنرهای کاربردی؛ هنرهای زیبا، معادل ترجمه ی کلمه 
»Fine Arts«، نشان دهنده ی مفهوم زیبایی در واژه ی 
اصیل آن و نوعی خیر و خوبی است که با عناوین حکمت، 

هنر قدسی، هنر حکیمانه و هنر والا از آن ها یاد می کنیم 
و در تمامی این موارد، هنر در برآیند زیبایی و تکنیك 

فن معنا دارد.
و  هنر  مبانی  بومی سازی  و  تحول  ضرورت   
معماری در جامعه چیست و چه جایگاهی برای بومی 

شدن آن وجود دارد؟
مسئله اصلی در رابطه با علوم انسانی و هنر، تشخیص 
عملکرد و تاثیر آن بر جامعه است. در نگاهی کلی، زمانی 
که از هنر به شیوه ی متداول آن صحبت می شود، در 
بسیاری از مواقع هنر غربی مد نظر است، به این دلیل که 
آن ها در بسیاری از مواقع پیشگام بوده و مدارس هنری 
خود را زودتر تاسیس کردند. بسیاری از این مدارس در 
انتهای قرن پانزدهم و به شیوه ی رسمی شروع به آموزش 
هنر کردند. کسانی که تاریخ هنر را نوشتند از مستشرقین 
و شرق شناسان بودند و به همین دلیل نگاه ویژه ای به 

وجود آمد که برخاسته از ذاتی غرب گراست.
برای اینکه به تحول نگاه کنیم، نیازمند نگاهی غیرغربی 
هستیم. حتی شاید در برخی موارد، موضوع تنها نگاه 
اسلامی نباشد و نگاه غیرغربی مد نظر باشد. بدین معنی 
که آیا واقعا تمامی هنرها تنها در اروپا شکل گرفتند؟ آیا 
تمام ایده های نو از اروپا آغاز شده است؟ ممکن است در 
جاهای دیگری دست آوردهای ویژه ای وجود داشته باشد. 
بناهایی مانند: مجموعه شهر سوخته، مجموعه تپه سیلك 
کاشان و... چگونه به وجود آمدند؟ در تاریخ، توضیحی 

برای این افتخارات وجود ندارد. تاریخ هنر و شرح آن نیز 
نگاهی غربی داشته، لذا نگاهی شرق گرایانه و بومی نیاز 
است تا بتوانیم پاسخی مناسب برای این حیطه به دست 
آوریم.از این نظر که توضیحات و بسته های موجود غرب 
به تناسب خود غرب تهیه شده اند، موضوع اهمیت دارد. 
اگر به نقشه جغرافیایی نگاه کنیم این بسته تنها برای 
ده درصد جهان تهیه شده و اگر کس دیگری بخواهد 

استفاده کند، باید آن را تغییر دهد.
 در کشور ما برای شروع این حرکت و این تحول 
چه اولویت هایی وجود دارد و در چه حوزه هایی باید 

فعالیت اصلی را آغاز کنیم؟
مطلب اصلی در این موضوع، درک رابطه این نظریات 
با پرسش های حقیقی جامعه است. مطلبی که در علوم 
این  با  مخاطب  رابطه  می شد،  تلقی  شده  گم  انسانی 
دانش است. افراد در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تعلیم 
متناسب  هیچ وجه  به   آن ها  محصولات  اما  می بینند، 
با مخاطب ما نیست. گویا نمایشی برای مخاطب تهیه 
در  اگر  نیست.  مطلوب  و  ندارد  جذابیت  که  می شود 
جامعه ای هنر را منفی تلقی کردند، فرزندان خود را از 
اشتغال به هنر بازداشتند و در محافل هنر، کمتر حضور 
یافتند می توان به این نکته پی برد که هنری که مورد 
خود  جامعه  نیازهای  پاسخگوی  گرفته  قرار  استفاده 
نیست. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به علت 
خواستگاه غرب گرایانه ی هنر، ذات هنر جایگاه اجتماعی 
خود را در جامعه پیدا نکرده است. به این امر اصطلاحا 
بحران مخاطب گفته می شود؛ این بحران حاصل از نگاه 
غیر بومی به هنر است. الگوی پیشنهادی که در این تحول 
مطرح می شود، پاسخگوی نیاز ما و مردم ماست. تحول 
در هنر و معماری نیز ناظر به بازگشت خویشتن و آشتی 
کردن با مردمی است که بیشترین امکانات را در اختیار 
ما گذاشتند و انتظار دارند که محصول نهایی نیاز آن ها 
را برطرف کند. لذا پیش بینی می شود، اگر این حرکت 
رو به جلو ادامه یابد، رابطه ی هنر و مخاطب نیز اصلاح 

خواهد شد.
 نظر شما در رابطه با موضوع این شماره از فصل 
نامه با عنوان »آسیب شناسی رویکرد غرب گرا به 

فهم هنر و معماری« چیست ؟
مهم ترین آسیب حاصل از هنر غرب گرا و هنر، تبدیل 

هنر به موضوعی حاشیه ای، تفریحی و بی ارزش است. 
هنر  غرب،  فرهنگ  بر  مبتنی  نگاه های  از  بسیاری  در 
نکردن  فکر  برای  موضوعی  و  تفنن  برای  موضوعی  به 
این  می شود.  معرفی  خرد،  از  پرهیز  برای  موقعیتی  و 
آسیب به شدت گریبان گیر کشورهای جهان سوم شده 
به گونه ای که محافل هنری در کشورهای جهان سوم 
بسیار کمتر از کشورهای پیشرفته به موضوعات اصلی 
و دغدغه های اجتماعی خود توجه می کنند. در بسیاری 
موارد، هنرمندان جهان سوم، تقلید کننده ی مشکلات و 
نکاتی هستند که در کشورهای پیشرفته گفته شده است؛ 
به عنوان مثال می توان به سینمای دهه ی 90 ایران اشاره 
کرد که به نوعی بازسازی اعتراضات مطرح شده در اروپا 
را نشان می دهد. اما نکته کلیدی اینجاست که اگر هنر 
از ارزش های والای معنوی فاصله بگیرد، در کشورهایی 
که مردم روحیه ی معنوی دارند و معنویت را سرلوحه ی 
زندگی خود قرار داده اند، فاصله بیشتری از مخاطب خود 
پیدا خواهد کرد، به خصوص مخاطب فرهیخته که هنر 
می تواند آن را به عنوان مهم ترین پایگاه خود تلقی کند. 
هر اندازه هنر از یك اثر ارزشمند فاصله بگیرد و خود 
را به تفنن و تفریح و موضوعی فوق برنامه نزدیك کند 

مهم ترین  می گیرد.  فاصله  نیز  خود  اصیل  مخاطب  از 
آسیبی که کشورهای جهان سوم به خصوص کشورهایی 
چون کشور ما را تهدید می کند، عدم توجه به ریشه های 
معنوی هنر است؛ هنری که در آن هنرمندان با وضو و 
نیتی خالص، کار خود را انجام می دادند، نام خود را برروی 
اثر هنری خود نمی نوشتند و یا کار خود را وقف می کردند، 
چنین اندیشه ای موجب آفرینش آثار هنری فاخری شده 
اما بیشترین آسیب، نگاه تفریحی و موقتی به هنر بوده 

است که حاصل نگاه غربی به هنر است.

مطلبیکهدرعلومانسانیگمشدهتلقی
است. دانش این با مخاطب رابطه میشد،
افراددردانشگاههاومراکزپژوهشیتعلیم
هیچوجه به آنها محصولات اما میبینند،
متناسببامخاطبمانیست.گویانمایشی
برایمخاطبتهیهمیشودکهجذابیتندارد

ومطلوبنیست.

مهمترینآسیبحاصلازهنرغربگرا
وهنر،تبدیلهنربهموضوعیحاشیهای،
از بسیاری در است. بیارزش و تفریحی
به هنر غرب، فرهنگ بر مبتنی نگاههای
موضوعیبرایتفننوموضوعیبرایفکر
نکردنوموقعیتیبرایپرهیزازخرد،معرفی

میشود.
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کرسی های آزاداندیشی به هدف تقویت و نهادینه سازی 
گفتگوی آزاد در محیط دانشگاهی و تقویت فرهنگ تولید 
اندیشه در دانشگاه برگزار می گردند. ازجمله مهم ترین 
دستاوردهای کرسی های آزاداندیشی، فراهم آوردن امکان 
تضارب آراء و نیز حاکم شدن فضای عقلانی و علمی است 
که با رعایت اخلاق و منطق گفتگو در محیط دانشگاهی 
حاصل  شده  است. فرآیند برگزاری کرسی ها باید در ایجاد 
و نهادینه شدن سبکی نو از تعامل گفتمان اسلامی- ایرانی 
در محیط دانشگاهی و همچنین تقویت هویت ملی منجر 
شود. ازجمله مهم ترین ضوابط حاکم بر کرسی ها، می توان 
به برجسته سازی مبانی و اصول اخلاق اسلامی، اجتناب از 
توهین و افترا به اشخاص، مستندگویی، مسالمت جویی و 
محترم شمردن آراء، عدالت محوری و به  نمایش گذاشتن 
مدارا و تساوی گفتاری اشاره کرد. در این راستا، انجمن 
علمی پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس، در سال جاری 
اقدام به برگزاری اولین کرسی آزاداندیشی تحت عنوان 
»معماری و سبك زندگی ایرانی- اسلامی« کرد. در این 
نشست که با حضور دو تن موافق و دو تن منتقد برگزار 
شد، چالش های موجود در مسیر تجلی سبك زندگی 
ایرانی- اسلامی در معماری شهرسازی مورد بررسی قرار 

گرفت که در این گزارش به اختصار بیان شده است.
 هم زمان با روز معمار و گرامیداشت شیخ بهایی کرسی 
آزاداندیشی »معماری و سبك زندگی«، توسط انجمن 
علمی پژوهش هنر در سالن علامه جعفری دانشگاه برگزار 
شد. میهمانان این نشست در دو گروه موافق و منتقد در 
حضور داور جلسه دکتر محمدجواد مهدوی نژاد، درباره ی 
پرداختند  گفتگو  به  معماری  و  زندگی  سبك  ارتباط 
ارایه  و ضمن مرور نظریه های مرتبط، نظریات خود را 
کرده و مورد پرسش ها و انتقادات یکدیگر قرار دادند. در 
ابتدای جلسه، دکتر محمدجواد مهدوی نژاد، به پیشینه  و 
ضرورت پرداختن به موضوع جلسه اشاره کرد و افزود: »در 

تأثیر معماری بر سبک زندگی ایرانی اسلامی 
در کرسی آزاداندیشی معماری و سبک زندگی ایرانی- اسلامی مطرح شد

  به کوشش فرزانه فرشیدنیک   

این زمینه تقریباً دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست، 
معماری را جریانی مستقل از عملکرد می داند و به عبارتی، 
معماری را موضوعی مستقل ار ارزش داوری می داند که 
تأثیری بر زندگی افراد ندارد. در مقابل نظریه بسیار محکم 
دیگری وجود دارد که اعتقاد دارد مکانی که در آن زندگی 
می کنیم و امکاناتی که برای زندگی از آن بهره می بریم، 
بر زندگی تأثیرگذار است و نمی توان تکنولوژی را بدون 
ارزش هایی که به آن وابسته است وارد کرد« . براساس 
نظرات موافقین، با توجه به اندیشه های اسلامی و ایرانی، 
می توان نسبت به سامان دهی سبکی خاص از زندگی که 
متناسب با ظرفیت های معماری ایرانی- اسلامی باشد، 
اقدام کرد. موافقین در این جلسه، دو نمونه از الگوهای 
پیشنهادی برای تحقق معماری مبتنی بر سبك زندگی 
ایرانی- اسلامی را ارایه کردند.  مهندس سعید فراهانی، 
مدرس،  تربیت  دانشگاه  معماری  دکتری  پژوهشگر 
به عنوان یکی از موافقین با اشاره به این نکته که معماری 
تنها هنر غالب بر انسان است و می تواند یکی از ابزارهای 
تأثیرگذار بر سبك زندگی ایرانی اسلامی باشد، سه روش 
برخورد با سبك زندگی را به منظور هدایت جامعه به 
مسیر مورد نظر و دستیابی به نتیجه مطلوب مطرح کرد.

دکتر کیانوش سوزنچی، استادیار گروه معماری دانشکده 
هنر و معماری، به عنوان منتقد اول به بیان نظرات و 
انتقادات خود پرداخت. وی ضمن اشاره به لزوم تعریف 
سبك زندگی، به ضرورت بررسی پیشینه این موضوع در 
معماری گذشتگان و دلایل افول آن در معماری امروز 
اشاره کرد و افزود: »مشکل معماری ما در حال حاضر 
مسئله ی بی پاسخ بودن نیست، بلکه بدون پرسش بودن 
است.« وی در ادامه، یکی از مشکلات معماری را شیوه ی 
انجام  لازمه  را  غایت نگری  و  دانسته  معماری  آموزش 
کار برشمرد. مهندس رضا منصوری، پژوهشگر دکتری 
معماری دانشگاه تربیت مدرس نیز به عنوان سخنران 

و  انسان  میان  ارتباط  به  خود،  دیدگاه  بیان  در  بعدی 
محیط و تاثیر متقابلی که محیط بر شکل گیری رفتار و 
شخصیت انسان دارد پرداخت. وی معماری را به عنوان 
مهم ترین ابزار برای مدیریت رفتاری که در داخل فضای 
معماری اتفاق می افتد، برشمرد و به این نکته اشاره کرد 
که معماری باید با در نظر گرفتن ارزش های مورد هدف 
به خلق فضا بپردازد. وی در ادامه به برخی از جنبه های 
معماری سنتی ایران نظیرکمال گرایی، سلسله مراتب و 
اولویت بندی از این نظر که سبب بروز رفتارهای خاص در 

جامعه می شوند اشاره داشت.
دکترحمیدرضا صارمی، دیگر منتقد حاضر در جلسه، 
ضمن اشاره به قابلیت اسلام در ارایه الگوی مناسب امروز، 
بر ضرورت تدبر در ارزش های ایرانی اسلامی و سازوکار 
الهام از آن تأکید کرد و افزود: »وقتی ما توانایی بهره گیری 
نداشته باشیم اشکال از ماست نه از اسلام. ما باید بهترین 
و زیباترین خانه ها را فراهم آوریم«. در ادامه ی جلسه، 
فرصتی برای پرسش و پاسخ و ارایه ی نظرات به حاضران 
در نشست اختصاص یافت و چند تن از پژوهشگران دوره 
دکتری معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت 

مدرس نیز نظرات خود را در این رابطه بیان کردند.
در پایان جلسه دکتر محمدجواد مهدوی نژاد، استادیار 
گروه معماری دانشکده هنر و معماری، ضمن جمع بندی 
از حضور  به دست آمده  مطالب، نظریات و دیدگاه های 
میهمانان در این نشست، همچنین تلاش دانشجویانی که 
با حضور فعال خود در جلسه مشارکت داشته و به عرصه 
نظریه سازی گام نهادند تقدیر و تشکر کرد. همچنین، 
انجمن  دبیر  فرشید نیك،  فرزانه  نشست،  این  پایان  در 
پژوهش هنر به عنوان مجری و مسئول برگزاری برنامه، بر 
ضرورت تلاش انجمن ها در راستای تداوم جلسات کرسی 

آزاداندیشی در این حوزه اشاره کرد.
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تبیین اصول و معیارهای هنر قدسی 
در معماری ایرانی- اسلامی 
  به کوشش: طیبه رحیم لو )مدرس دانشگاه(   

نمودار شماره1: مراحل مطالعه و شناخت اثر معماری. 
حاکم  اصول  شناخت  منظور  به  پژوهش  این  در 
روش  کمك  به  و  اسلامی  و  ایرانی  معماری  بر 
تحقیقی تحلیل محتوا به مطالعه نظریات استادان و 
صاحب نظران حوزه خواهیم پرداخت و با دسته بندی و 
تفکیك آن ها را در جداولی  مشخص می کنیم. در ادامه 
با مطالعه ی هنر قدسی و دینی به بیان هنر اسلامی 
و  تفکرات  بررسی  با  اسلامی می پردازیم.  معماری  و 
ارزش های اخلاقی و اعتقادی، هنر معماری اسلامی در 
ایران را تشریح می کنیم و در نهایت اصول کلی حاکم 
ایرانی و اسلامی را بر اساس بینش های  بر معماری 

عمیق هویت دینی و ملی ارایه می کنیم
هنر دینی، هنر مقدس

مقدس یعنی چیزی که امر الهی در آن حاضر باشد. 
آن  در  که  است  هنری  هم  مقدس  هنر  نتیجه،  در 
حضور و قرب حق باشد و دیدن آن، انسان را به یاد 
خدا بیندازد. هنر قدسی انسان را از غفلت و نسیان 
بر حذر داشته و به بارگاه قرب الهی رهنمون می سازد 
)اعوانی غلامرضا، 1375، 318(. از آن جا که هنر سنتی 
با امر الهی همراه است، هنر قدسی در بطن هنر سنتی 
نهفته است و همانند دین، هم حقیقت است و هم 
حضور.)سید حسین نصر، 1379، 75(. کارشناسان بر 
این باورند که هنر اسلامی، هنری دینی است و هیچ گاه 
آن را از دین جدا نمی کنند. در این بیان عملا ارتباطی 

نشان می دهد. به اعتقاد کارشناسان حوزه ی معماری 
ایرانی و اسلامی، در هنر خاصه هنر معماری بر اساس 
ارزش ها و باورهای عمیق دینی و فرهنگی اصولی ثابت 
و پایداری وجود دارد که با توجه به وجود نظم مستمر 
در روند تاریخی معماری ایران، قابل شناخت، بازبینی و 

بهره برداری با شرایط زمانه معاصر است.
آنچه که روند تکاملی معماری ایران نشان می دهد هر 
اثر معماری در هر زمان از تاریخ خود، دارای کالبد و 
روح بوده است. کالبد معماری شامل مجموعه ای کامل 
از اجزا و عناصر است و روح آن، معانی و مفاهیمی است 
که به عنوان زیرساخت در جسم اثر دمیده می شود. 
تجربیات  کمك  به  معماری  حجم  که  همان طور 
معماران، سازندگان و با پیشرفت علوم خلق می شود، 
مردمان  ارزشی  بینش های  و  باورها  تجلی  اثر  روح 
آن عصر و جامعه است. ادیان در ایران زمین همواره 
توحیدی و الهی بوده اند و در روند تکامل ادیان تا ظهور 
اسلام در این سرزمین، همواره موکد و مبین یکدیگر 
ارزش های  با  باستان  ایرانیان  که  به گونه ای  بوده اند 
اسلامی بیگانه نبوده و با پذیرش اسلام به تقویت و 

تحکیم باورهای باستانی خود پرداخته اند.

هنر و به تبع آن هنر معماری، آیینه ای تمام نما از 
بینش های رایج در جامعه و منعکس کننده ی تفکرات 
و اعتقادات مردمان هر سرزمین  است. تداوم فرهنگ 
معماری در ایران زمین، شناخت ویژگی های این هنر 
فراز  و  گذشتگان  آثار  مطالعه ی  می سازد.  میسر  را 
و فرودهای تاریخی به تاثیر و تاثرهای فرهنگی هنر 
معماری می انجامد. براساس تعاریف هنر دینی، هنر 
به عنوان یك هنر قدسی معرفی  ایران  معماری در 
راس  در  و  اعتقادی اش  باورهای  اسلام،  می گردد. 
همه ی آن ها توحید و وحدانیت حق تعالی روح حاکم بر 
تمامی شاهکارهای معماری ایرانی و اسلامی است. هنر 
اسلامی به عنوان روح در کالبد معماری ایران دمیده 
می شود و اصول معماری ایران را به صورت هدف دار به 
سوی کمال هدایت می کند. این نوع نگاه به معماری، 
هویت معماری ایران را شکل می دهد که در تمامی 

اعصار و قرون قابل شناسایی و بهره برداری است.
از خصوصیات معماری ایران، تداوم و استمرار معماری 
و فرهنگ آن است. داشتن هویت بومی، ملی و دینی 
در نتیجه این مهم ایجاد گردیده است. لذا مطالعه ی 
سیر تاریخی آن، روند معماری را جهت دار و هدف دار 
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و آن چنان پیچ و تابشان داده است که دیگر آن ها را 
نمی توان بازشناخت. در آغاز کار هنر اسلامی وحدت 
فلسفی نسبی این هنر، وحدت فلسفی هنرهای قبلی 
را استمرار بخشیده است. آن چه بیش از هر امر دیگر، 
در میان بخش های هنر اسلامی حافظ وحدت آثاری 
است که مهر و نشان اسلامی دارند، خود اسلام است. 
عامل مذهبی بیشتر از هر عامل دیگر موثر و دایمی 

بوده است)مارسه ژرژ، 1373، 173(.
آن چه هنر اسلامی را از سایر هنرها جدا می سازد 
اسلام و باورهای آن است. اعتقادات و عرفان اسلامی در 
تاروپود این هنر ریشه دوانیده و این هنر را به صبغه ی 
الهی آراسته است و بدین گونه هنری متعالی را به 
نمایش می گذارد. در واقع هنر اسلامی دارای کالبدی 
از میراث هنرهای گذشتگان است که روح اسلام در 
آن دمیده شده و از جایی که براساس همان تعالیم 
اسلامی، سیرت و باطن مهم تر از صورت است، باورهای 

اسلامی معرف این هنرند. 
هنرمند  بصیرت  و  احساس  تبلور  اسلامی  هنر 
و  عبادت  را  هنر  مسلمان  هنرمند  است.  مسلمان 
وسیله ای برای تقرب به حق تلقی می کند. هنر اسلامی 
بند یأس نیست بلکه بال های امید است تا این بریده 
نالان را به نیستان وصال معهود برساند. هنر اسلامی 
غیر از هنر مسلمانان است و آن هنری است که منبعث 
از آموزه های سازنده اسلام باشد. گرچه همه آثار هنر 
اسلامی ارزشی برابر و یکسان ندارند اما معمولی ترین 
این آثار را نیز نمی توان از معنویت اسلامی جدا فرض 
کرد.)نجفی برزگر، 1374، 54(. هنر اسلامی به عنوان 
یك هنر دینی و مقدس همواره به باورها و اعتقادات 
خویش پایبند بوده و این تعالیم را ارجح بر اثر خویش 
دانسته، تا جایی که هر اثر هنری همانند روح بر کالبد 
اثر می نشیند و آن را تعریف می کند. با وجود اعتقاد به 
تاثیرپذیری هنر اسلامی از هنرهای کهن و سنت های 
محلی، پژوهشگرانی مانند برزگر معتقدند بیشترین 
تاثیر را مفاهیم و اصولی اسلامی و قرآنی بر این هنر 
داشته تا جایی که هنر مستقل اسلامی را ایجاد می کند.

محلی  سنت های  با  اسلامی  اندیشه  تلاقی  گرچه 

می شد.  تازه  سبك هایی  و  مضامین  پیدایش  باعث 
اما بهره وری هنر اسلامی از این سنت ها زیاد نبود و 
سنت مستقل هنر اسلامی، بیشتر بر مفاهیم قرآنی و 
اعتقادات اسلامی استوار گردید. با گذر زمان بر آثار 
هنر اسلامی افزوده می شد و صورت های هنری شاخصی 
که نظیر و بدیلی نداشتند بوجود آمدند و هنر اسلامی را با 
ویژگی هایی منحصر به فرد شکل می دادند. )نجفی برزگر، 

.)38 ،1374
و  اسلامی  معماری  و  اولین هنر  به عنوان  معماری 
یکی از مهم ترین موضوعات در تاریخ هنر ایران اسلامی 
علاوه بر دارا بودن پایه های عمیق و غیرقابل انکار در 
سابقه ی تمدن بشری، پس از ورود دین مبین اسلام 
به این سرزمین با بهره گیری از انتخاب های استادانه و 
آمیزش تجربیات و دانسته ها با روح و تفکرات اسلامی 
تاریخ  در  شگرف  شاهکارهایی  خلق  به  توحیدی  و 

معماری جهان اسلام و فراتر از آن می انجامد.
باورهای موثر توحیدی و اسلامی بر هنر ایرانی 

و اسلامی
با مطالعه ادیان الهی، مجموعه ای از رفتارها و صفات 
در ایرانیان باستان دیده می شود که پس از ظهور اسلام 
در این سرزمین نیز، مورد تایید و تاکید قرار می گیرد. 
بنابراین، ایرانیان با این اعتقادات بیگانه نبوده و همواره 
ریشه های این اخلاقیات در کردار آنان بالقوه حضور 
تاریخ  گواه  به  است.  شده  آبیاری  اسلام  با  و  داشته 
سرزمین ایران از گذشته های بسیار دور مهد تمدن، 
عرصه  این  هنرمندان  از  همواره  ساکنان اش  و  هنر 
بوده اند. با ظهور اسلام و تابش اشعه های نورانی آن بر 
اعمال، کردار و منش ایرانیان پایه های هنر قدسی و 
دینی شکل گرفت و با پیشرفت اسلام و علوم زمانه 
این هنر، خاصه هنر معماری شکوفا گردید. بسیاری 
از رفتارها با تاکید فرامین اسلام، اهمیتی افزون یافت 
و هنرمند مسلمان کوشید در تمامی زوایای زندگی 
خویش و مهم تر از آن در اثر خود، آینه ای تمام نما از 
آن ها را به نمایش گذارد. از اسلام، جهان بینی توحیدی 
و از این جهان بینی، ایمان تجلی می یابد و از مهم ترین 
ارکان ایمان اسلامی، توحید و در نهایت تقوای الهی 

نزدیك یا دور با هنر ادیان دیگر، به ویژه ادیان توحیدی 
برقرار می سازند.)محمد خزائی، 1382، 24(.

ویژگی های  هنر،  بودن  دینی  برای  صاحب نظران 
متعددی از جمله؛ نحوه ی بیان و سبك دینی علاوه بر 
مبادی مشترک،  و  اصول  تقدس،  موضوعیت دینی، 
جمال،  و  زیبایی  تمثیل،  از  بهره گیری  و  سمبلیزم 
سنتی به معنای تابعیت از قوانین ثابت و لایتغیر الهی 
و به عنوان مهم ترین ویژگی، القاء حقایق و معانی بدون 
بیان داشته اند.  را  نفسانیات  برانگیختن احساسات و 
)غلامرضا اعوانی، 1366، 54-101(. با توجه به موارد 
ذکر شده، هنری دینی و قدسی  است که با زبان و بیانی 
دینی به تبیین موضوعی دینی بپردازد، با دیگر ادیان 
باشد  داشته  اشتراک  دیدگاه سنتی  نیز  و  توحیدی 
و از نمادها و نشانه ها در بیان و بسط حقایقی که از 
احساسات زودگذر به دورند، بهره گیری کنند. معماری 
اسلامی نیز به عنوان هنری دینی چنانچه واجد شرایط 
مذکور باشد در زمره ی هنر قدسی قرار خواهد داشت. 
آن گونه که بررسی روند معماری ایران در گذشته نشان 
می دهد، معمار مسلمان ایرانی همواره به ارزش ها و 
باورهای مذهبی خویش پایبند بوده و درصدد تجلی 

این آرمان های مقدس در اثر خویش است.
هنر اسلامی 

ماست،  قدیم  دنیای  آخرین زاده  که  اسلامی  هنر 
بی شك وامدار هنرهای پیش از خود است. هنر اسلامی 
میراث آن ها را گردآوری کرده، به گزینش دست یازیده 
به خوبی در  نگه داشته  و  برگزیده  را که  و عناصری 
خود تحلیل برده، مهر و نشان خود را بر آن ها زده 

با که است قدسی و دینی هنری 
زبانوبیانیدینیبهتبیینموضوعی
دینیبپردازد،بادیگرادیانتوحیدیو
نیزدیدگاهسنتیاشتراکداشتهباشد
وازنمادهاونشانههادربیانوبسط
به زودگذر احساسات از که حقایقی

دورند،بهرهگیریکنند.
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شکل می گیرد.

نمودار شماره2:روند ارزش های ایجاد شده در تفکر 
اسلامی. 

می توان  که  است  نامی  یا  تجلی  بارزترین  ایمان 
بر تجلی تفکر و جهان بینی توحیدی اسلام اطلاق 
کرد. در واقع ایمان و اعتقاد انسان به تعالیم و مبانی 
اسلام و به ویژه به گوهر آن که معنویت است، شکل 
دهنده اصلی فضای فکری است که به عنوان اصلی ترین 
عامل ایجاد شهر و معماری اصیل اسلامی ایفای نقش 
می کند.)طباطبایی، 184(. ایمان اسلامی دارای ارکانی 
تعبیری  به  است.  توحید  آن ها  همه  رکن  که  است 
تعالیم اسلامی و موضوعاتی که در اسلام مطرح هستند 
جملگی از توحید نشات می گیرند و همه موضوعات نیز 
در اسلام نهایتا به توحید می رسند.)مطهری، 1357، 
121(. ثمره باور به توحید، تقوای الهی است که هادی 
و راهنمای انسان ها در رفتار و عملشان خواهد بود. در 
واقع، فضای فکری، شکل دهنده فضای رفتاری و عملی 
نیز خواهد بود که در تفکر توحیدی بارزترین ویژگی 
آن تقوای الهی است که به عبودیت او ختم می شود. 

)محمد نقی زاده، 1387، 50(.
برای معمار اسلامی و به طور کلی هنرمند اسلامی، 
در راس همه مسایل، وحدت و توحید مطرح است. 
او می خواهد در اثر هنری خویش وحدت را متجلی 
سازد. برای او نحوه ی ظهور وحدت در کثرت و رجوع 
کثرت به وحدت، که معنای توحید است، مهم ترین 
مساله است)غلامرضا اعوانی، 1366، 76-101(. توحید 
به عنوان  حق تعالی  وحدانیت  از  گرفته  نشأت  الهی 
اصلی ترین موضوع در مکتب اسلام مبدا تمامی باورها 
و بینش هاست و مسلمان موحد همواره می کوشد آن را 

در تمامی اعمال و کردار خویش متجلی سازند.
و  باورهای  از  کلی، مجموعه ای  اصول  این  علاوه بر 
ارزش های معنوی و اخلاقی مانند؛ توجه به معنویت 
و حق، شکرگزاری، تواضع، اعتدال در برخورداری از 

مورد  اسلام  علاوه بر  که  و...  اجتماعی  عدالت  ثروت، 
ادیان  سایر  تایید  و  پذیرش 
عرفانی  و  دینی  تفکرات  و 
تفکرات  از  منبعث  است، 
ارزش هایی  راستای  در  اصول  این  است.  اسلام  دین 
چون امنیت در زمینه های گوناگون فرهنگی، روانی، 
مراتب معنوی،کمال گرایی و... در طراحی ابعاد مختلف 

معماری ایرانی و اسلامی تجلی می یابد.
اصول به کار رفته در معماری ایرانی و اسلامی از 

دیدگاه صاحب نظران
با بررسی نظریات صاحب نظران و اهل فن در زمینه ی 
معماری ایرانی و اسلامی، مجموعه ایی از اصول و قواعد 
و  تایید  مورد  بیش  و  کم  اصول  این  می شود.  بیان 
تاکید سایرین نیز قرار دارد که به تناسب در نظریات 
و  ایرانی  تکنیك های طراحی در حوزه ی معماری  و 

اسلامی مد نظر قرار داشته است. 
با توجه به تجربیات استادان در حوزه معماری ایرانی 
و اسلامی، اصول خاصی در کالبد معماری ایران وجود 
و  دینی  بینش های  و  اعتقادات  از  برگرفته  که  دارد 
همچنین سنت های رایج در ایران کهن است. مجموعه 
این ارزش ها و دیدگاه ها در خلق جزء به جزء عناصر 
معماری موثر بوده و گویای تفکر عمیق در زمینه هنر 
معماری ایران خاصه در دوران اسلامی است. به منظور 
بررسی دقیق تر به ده مورد از این نظریات اشاره و به 

تفکیك بیان شده است. 

1( صاحبنظر: میرمیران
اصول معماری: 1. شفافیت، 2. تواضع، 3.شادی و 

شعف
عقاید و تفکرات:1. حرکت تکاملی از ماده به روح، 2. 
جهان بینی اسلامی، 3. جهان بینی مثبت ایران باستان

تجلی در کالبد: 1. کاهش ماده و افزایش فضا، 2. 
کشیدگی افقی بنا، 3. سبکی و شفافیت معماری بنا

2( صاحبنظر: شیخ زین الدین
و  عینی   عوامل  و  فرم  و  معماری: 1.کالبد  اصول 

ملموس ) نظام هندسی، کل بودن در عین کامل بودن 
جزء، تقارن و هم خوانی آهنگ و ریتم  هم خوانی و 
همگامی تزئین و عملکرد(، 2. اقلیم و شرایط زمین 

)انطباق با نیازهای کاربر، درون گرایی(
عقاید و تفکرات: مفاهیم و عوامل ذهنی و غیر ملموس 

) جهان بینی اسلامی، توحید، وحدت، آرامش(

3( پیرنیا
از  پرهیز  )مردم واری،  معماری   .1 معماری:  اصول 
مدول،  یا  پیمودن  نیارش،  خودبسندگی،  بیهودگی، 
درون گرایی(؛ 2. تزئینات معماری )جفت یا قرینگی، 

پاجفت یا بی قرینگی(
عقاید و تفکرات: 1. رعایت تناسبات انسانی، 2. توجه 
با  سازواری  اسراف، 4.  از  پرهیز  کاربران، 3.  نیاز  به 
طبیعت، 5. دانش مهندسی و فن ساختمان، 6. نظم 
هندسی، 7. اهمیت درون بر برون، 8. شکوه و سنگینی 
بناهای بزرگ، 9. رفع یکنواختی و سنگینی در خانه ها 

و کوشك ها

4( ابوالقاسمی
و  )ساختار  عمرانی  و  فنی   .1 معماری:  اصول 
ایستایی(، 2. طراحی )سلسله مراتب و استمرار، وحدت 
در کثرت(، 3. برخورد با طبیعت )شرایط زمین، اقلیم، 

جهت استقرار(
پاکیزگی، 3.  یکتاپرستی، 2.  تفکرات: 1.  و  عقاید 

صرفه جویی، 4. فلسفه و فرهنگ عرفانی

5( اردلان
نمادین،  )بینش  هفتگانه  اصول  معماری:  اصول 
انطباق محیطی، الگوی مثالی باغ بهشت، نظام های 
فضایی مثبت، مکمل بودن، مقیاس انسانی و مشارکت 

اجتماعی، نوآوری(
عقاید و تفکرات: 1. تعالی معنوی، 2. هماهنگی با 
طبیعت، 3. تجلی باطنی حیاط، 4. فضا عنصر مثبت، 
5. ترکیب رنگ و ماده و خط، 6. مقیاس انسانی و 
تناسبات هندسه طلایی، 7. تکنولوژی و فن ساختمان
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6( دانشدوست
 .3 هندسی،   .2 خوانایی،   .1 معماری:  اصول 
 .5 معماری،  با  تزئینات  هماهنگی   .4 درون گرایی، 
هماهنگی فرم و عملکرد، 6. تجلی سازه ای، 7. منطبق 
بر فرهنگ ایرانی، 8. اقلیمی، 9.هماهنگی روحیه بنا به 
عملکرد، 10. استقلال و پویایی، 11. پذیرا، 12. زنده و 

باروح، 13. حکایت گری، 14. کمال زیبایی
عقاید و تفکرات: 1. ایجاد احساسات آشنا، 2. پیوند 
معماری با نظام آفرینش، 3. تاکید بر درون، 4. اهمیت 
نیروها، 7.  پنهان کاری، 6. درک  رد  بنا، 5.  معماری 
با  هماهنگی   .8 خواستنی،  سلیقه های  و  سنت ها 
طبیعت سرزمین، 9. ایجاد احساس در بنا، 10. روند 
بیان   .11 زمان،  دگرگونی های  و  شرایط  با  تکاملی 

عملکرد و اهداف بنا، 12. شناخت همه جانبه نیازها
تجلی در کالبد: 1. طراحی ایوان، 2. ایجاد نقوش

7( دیبا
اصول معماری: 1. تنوع هندسی، 2. سلسله مراتب، 
3. درون گرایی، 4. تکامل علم و معنویت، 5. تناسبات، 
6. مقیاس انسانی، 7. انطباق با طبیعت، 8. وحدت در 

کثرت
عقاید و تفکرات: 1. دیانت اسلام و معنویت، 2. تفکر 

و فرهنگ ایران، 3. فلسفه، 4. علم ریاضی

8( حائری
اصول معماری: 1. هندسه فضایی )باز، سرپوشیده، 
بسته(، 2. تعریف و خلق فضاها )باز، سرپوشیده، بسته(
تنوع، 3. سیالیت  تفکرات: 1. ترکیب، 2.  عقاید و 
و شناوری، 4. نمایش، 5. اختلاف ارتفاع و سازه، 6. 
اقلیم و آسایش، 7. حریم، 8. ویژگی های بصری )نور، 

چشم انداز، جهت(

9( سلطانزاده
اصول معماری: 1. کاربرد مصالح خشتی و آجری، 
2. ابداع جزء فضاها و عناصر معماری )ایوان و گنبد(، 

3. طراحی بر اساس چهار و هشت، 4. انواع قوس ها 
و تاق های جناغی و بیضی، 5. تزئینات، ابداع شیوه 

سازه ای-تزئینی )کاربندی و مقرنس(
چهارایوانی،  گنبد، 2.  و  ایوان  کالبد: 1.  در  تجلی 
آجرکاری،   .3 بهشت،  هشت  چهارصفه،  چهارتاقی، 

کاشی کاری و گچ بری، 4. کاربندی و مقرنس
10( بمانیان

اصول معماری: 1. مرکزیت، 2. پرهیز از بیهودگی، 
از عناصر معماری  بهره گیری  اجزا، 4.  3. هماهنگی 
ایران باستان، 5. استفاده از طبیعت عناصر، 6. تناسب 

و تقارن، 7. تعادل و توازون و زیبایی، 8. 
همگامی با طبیعت، 9. اصالت و اهمیت 

بنا، 10. بهترین ساخت مایه و طرح
عقاید و تفکرات: 1. توجه به حق تعالی، 
 .4 وحدت،   .3 اسراف،  مذمومیت   .2
مطالعه تاریخ و بهره گیری از تجربه و 
علم به ضورت همزمان، 5. صراحت و 
صداقت، 6. نظم آفرینش، 7. عدالت، 8. 
کمال گرایی، 9. تواضع و فروتنی، 10. 

اخلاص در عبادت

در  رفته  به کار  اصول  ترین  مهم 
معماری ایرانی و اسلامی

و  دیدگاه ها  بررسی  و  مطالعه  با 
معماری  حوزه  در  استادان  تجربیات 
بکار  اصول  می توان  اسلامی  و  ایرانی 
رفته در این معماری را به چهار گروه 

سر  به عنوان  اصول  این  کرد.  بندی  دسته  اصلی 
فصل های اصلی در معماری ایرانی و اسلامی مد نظر 
قرار می گیرد و مفاهیم دیگر به تناسب زیرشاخه هایی از 
این موارد کلی خواهد بود. نقره کار این اصول را عدالت 
محوری، سیر از کثرت به وحدت، سیر از ظاهر به باطن 

و تفکیك اهداف کمی و کیفی می داند. 
علاوه  بر حقیقت مداری و عدالت که از اصول بنیانی و 
سامان دهنده پذیرفته شده در خلق آثار هنری اسلامی 
گرفت،  خواهد  قرار  عدالت محوری  گروه  در  و  است 
مفاهیمی چون محوربندی، مرکزگرایی، درون گرایی 
به  وحدت  از  سیر،  کلی  اصل  مجموعه ی  زیر  را  و... 
و  دیبا  چون  استادانی  نظر  مد  می داند،که  کثرت 
ابوالقاسمی نیز هست. همچنین انتزاع و نشانه گرایی، 
اهمیت فضا بر توده ی ساختمان و... را در زمره ی اصل 
کلی سیر از ظاهر به باطن قرار می دهد. اهداف کمی 
و کیفی را نیز شامل علوم فنی و مهندسی و ساختار 
معماری، کارکرد، تزیینات و جنبه های زیبایی شناسانه 

و هویت گرایی می داند.
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زیر مجموعهاصول کلی 

-حقیقت مداریعدالتمحوری
-واقعیت گرایی
-اصول گرایی

-محوربندیسیرازکثرتبهوحدت
-مرکزگرایی

-سلسله مراتب فضایی
-سیالیت 

-درون گرایی

-انتزاع سیرازظاهربهباطن
-نشانه گرایی

-اهمیت فضا بر توده ساختمان 
-منظر و چشم انداز 

-طبیعت گرایی

-علوم فنی و مهندسیتفکیکاهدافکمیوکیفی
-ساختار معماری
-کارکرد معمارانه

-تزیینات
-جنبه های زیبایی شناسانه

-هویت گرایی

هنر، بودن دینی برای صاحبنظران 
بیان نحوهی جمله؛ از متعددی ویژگیهای
دینی، موضوعیت علاوهبر دینی سبک و
تقدس،اصولومبادیمشترک،سمبلیزمو
بهرهگیریازتمثیل،زیباییوجمال،سنتی
بهمعنایتابعیتازقوانینثابتولایتغیر
الهیوبهعنوانمهمترینویژگی،القاءحقایق
و احساسات برانگیختن بدون معانی و

نفسانیاترابیانداشتهاند.
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تجلی ارزش ها در معماری ایرانی و اسلامی
از اصلی ترین عوامل شکل دهنده و یا تغییر دهنده 
در معماری را باید در ارزش های مورد باور جامعه و 
تحولات آن ها جستجو نمود. در عین حال تذکر این 
نکته نیز ضرورت دارد که بسیاری از ارزش ها هستند 
که در بسیاری یا در همه مکاتب فکری و در میان 
همه ملل و تمدن ها کاربرد داشته و مورد باور و توجه 
با توجه به  هستند.)محمد نقی زاده، 1387، 117(. 
تقسیم بندی  و  پژوهش  این  در  شده  آورده  مطالب 
اصول معماری ایرانی و اسلامی می توان مجموعه عقاید 
و ارزش های پذیرفته شده در جامعه ی اسلامی ایران را 
سرمنشا شکل گیری این اصول دانست و در جدول زیر 

به تفکیك معین کرد.

نتیجه گیری
در جریان مطالعه ی تاریخ معماری ایران زمین، به 
عنوان یك هنر اصیل و موثر، ملزم به شناخت فرهنگ 
و بینش های اعتقادی پیشینیان و نگرش و جهان بینی 
سازندگان آثار شگرف معماری هستیم. در نهایت با 
مطالعه آثار و افکار مردمان این سرزمین به این نتیجه 
می رسیم که مجموعه ایی از اصول، حاکم بر معماری 
اصیل ایرانی و اسلامی وجود دارد که به صورتی مستمر 
و تداوم یافته هویت فرهنگ معماری ایران را معرفی 
می کند. چنین تداومی نشان دهنده ی ریشه های عمیق 
اعتقادی  بینش های  اساس  بر  که  است  پایداری  و 
و سنتی در این سرزمین شکل گرفته  است. از این 
رو می توان به گونه ایی علمی به مطالعه ی روند تاریخ 
معماری ایران پرداخت و در نهایت به اصول ثابت و قابل 

استناد دست یافت.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ارزش ها و باورها اصول کلی 

-وحدانیتحقتعالیعدالتمحوری
-توحید
-عدالت
-اخلاص

-تواضعوفروتنی

-نظمآفرینشسیرازکثرتبهوحدت
-تعالیمعنوی

-پیوندطبیعتبامعماریسیرازظاهربهباطن
-فلسفهوفرهنگعرفانی

-حدودوحریم

-پاکیزگیتفکیکاهدافکمیوکیفی
-تعقلوعلمگرایی

-صرفهجویی
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مهمترینمطالبمطرحشدهدرایننشستبهاینقراراست:
الف-تأکیدبروروددربحثتحولبهدورازسیاسیکاری

وباکاستنشائبههایسیاسی؛
ب-عدموجودبرنامهورهنگاشتیمشخصدرحوزه

تحققعلومانسانی؛
پ-فراوانیپاییناقداماتتحولی؛

در دانشجویی نهادهای و تشکلها نقش تأکیدبر پ-
حوزهسختافزاری)انجاماقداماتدرزمینهفضاسازی،
بسترسازی،فرهنگسازیوایجادمطالبهعمومی(ودر
حالحاضر،عدموروددربخشنرمافزاری)تولیدمستقیم

یاغیرمستقیمعلمدینی(؛
ت-فقدانفضایآزاداندیشیدردانشگاههابرایبرگزاری

جلساتنقدوبررسینظریاتعلمی؛
از دانشجویی نهادهای و تشکلها گری مطالبه ث-
مسئولاندرزمینهایجادفضایآزادوبرابربرایتمام

اندیشههاواندیشورانجهتارایهنظراتشان؛
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 مرتضی خواجوند سریوی: آقای استکی، آیا 
جناب عالی-به عنوان یك دانشجو- و تشکل 
متبوعتان، رسالت و وظیفه ای برای خویش در 
قایل  انسانی-اجتماعی  علوم  دگرگونی  زمینه 
هستید؟ به عبارت دیگر، آیا در شرح برنامه های 
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، 
جایی برای آرمان دگرگونی علوم، درنظر گرفته 

شده است؟
امیر استکی: برای پاسخ درست تر و عمیق تر 
پروسه  و  پروژه  مفهوم  دو  باید  به سوال شما، 
را در بحث دگرگونی علوم انسانی)و اجتماعی( 
مورد بررسی قرار داد. به عبارت دیگر می توان 
به تحول علوم از دو منظر نگاه کرد: پروژه ای و 
پروسه ای. در نگاه پروژه ای، تحول علوم انسانی)و 
اجتماعی( در قالب یك طرح است که می توان 
برای هر گروه، جریان، تشکل، نهاد و ... سهمی 
قایل شد. در این نگاه نمی توان برای تشکل ها و 
نهادهای دانشجویی جایگاه و رسالت حقیقی و 
درستی درنظر گرفت. بنده نگاه پروژه ای را قبول 
ندارم چرا که با فضای شکل گیری و بنیادهای 
علوم انسانی در تناقض است. در علوم انسانی 
بحث از انسان است و چنین موجودی دایماً در 
تغییر و تحول است و نو به نو می شود. بنابراین 
دیگر  از سوی  است.  غلط  کاملًا  پروژه ای  نگاه 
باید دانست که اکثریت استادان و دانشجویان 
با لزوم تحول موافق هستند اما آیا جهت گیری 
نگاهشان درست است؟ عده کثیری بومی شدن 
را در نظر دارند اما برخی دیگر بر رویکرد اسلامی 
و دینی تاکید می کنند. از این رو باید مشخص 
کرد اولاً نگاه پروژه ای مدنظر است یا پروسه ای؛ و 
اینکه کدام رویکرد مورد قبول است: بومی سازی، 
علوم  تولید  رویکرد  بنده   .  ... و  اسلامی سازی 
انسانی در قالب یك پروژه را قبول ندارم چرا که 

در ذات، متناقض است. به راستی کدام یك از 
نگرش های اسلامی در بحث تحول کاراتر است؟ 
کدام قرائت از اسلام، مدنظر است؟ باید پیش از 
ورود به نقش تشکل ها به این سوالات پاسخ داد.
در نگاه پروسه ای که مورد قبول بنده است دید 
طبیعی تری به انسان وجود دارد چرا که انسان 
تغییر  در حال  را در یك مسیر طبیعی دایماً 
می بیند. این درحالی است که خیلی از افراد، 
از اساس  این بحث دارند که  به  پروژه ای  نگاه 

غلط است. جالب اینکه برخی از نهادها نیز با یك 
برداشت نادرست وارد این بحث شده اند. برای 
مثال شنیده شده است یکی از مسولان یکی از 
نهادهای مهم انقلاب گفته است در مسیر تحقق 
سیاسی  علوم  کتب  انسانی)-اجتماعی(  علوم 

مورد تدریس در این نهاد را بر مبنای کتب شهید 
مطهری، بازنویسی خواهیم کرد! بنابراین در نگاه 
پروژه ای به دگرگونی علوم انسانی)و اجتماعی(، 
تشکل های دانشجویی، نقش چندانی ندارند چرا 
که یك تشکل در معنای واقعی کلمه که فارغ از 
خط و ربط های سیاسی است نمی تواند وقتش 
را صرف تحول کند اما در صورت نگاه پروسه ای، 
تشکل ها ]،نهادها و مراکز دانشجویی[ می تواند 
نقش بسزایی ایفا کنند. در این فهم، تشکل ها به 

عنوان پرسشگران دانشجویی می توانند، در این 
زمینه مطالبه گری کنند.

مرتضی خواجوند سریوی: آقای ضیایی!آیا تمایز 
آقای استکی میان پروژه ای و پروسه ای دیدن 
دگرگونی علوم انسانی-اجتماعی را قبول دارید و 
اینکه در صورت نگاه پروسه ای، تشکل ها، نهادها، 
مراکز و مجامع منظم دانشجویی می توانند نقش 

آفرین باشند؟
در  استکی  آقای  نگاه  اجمالاً  محمد ضیایی: 
تمایز میان پروژه ای و پروسه ای دیدن دگرگونی 
پروسه  است.  درست  انسانی)واجتماعی(  علوم 

امیراستکیمعتقداستبحثتحولعلوم
است راه آغاز در اجتماعی( انسانی)و
وتابهیکفراروایتوفرگقتمان،تبدیل
شودراهبسیاریماندهاست.ویدراین
ارتباطگفتبهعنوانمثال،دوموردداریم
پروژهتوسعهوپروسهتوسعه.پروژه
نخبگان از تعدادی اینکه یعنی توسعه
گردهمآیندوتصمیمبگیرندیککشور
راازجنبههایمختلفازوضعیت-به
وضعیت-برسانند.استکیاظهارداشت
دربرخیکشورهااینپروژههابهدلیل
تبدیلنشدنبهیکگفتمانبامشکلاتی
روبروشدهاست؛امااگرگفتمانتوسعه
گیرد، شکل توسعه به نیاز واقع در و
توسعه پروسه قالب در را آن میتوان
گنجاند.دراینحالتمردمآنکشورنیزاز
راهکارهایمختلفدرمسیرتوسعهقرار
میگیرند؛امااگرخواستتوسعهدر50
نفرازنخبگانمحدودشودنمیتوانتوقع

تحققحقیقیتوسعهراداشت.

امیر استکی
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در بحث تحول یعنی اینکه روند طبیعی شکل 
پروژه ای  و  باشد  مدنظر  علوم  تولید  و  گیری 
نگریستن، یعنی چون بودجه تصویب شده است 
البته  انجام شود.  و یك طرح  برنامه  باید یك 
نمی توان به راحتی تقسیم بندی و مرز مشخصی 

میان این دو قایل شد چرا که در برخی موارد، 
پیشبرد بحث  برای  پروژه مشخص  انجام یك 
تحول نیاز است. البته نگاه کلان به دگرگونی 
باشد  پروسه ای  باید  اجتماعی(  انسانی)و  علوم 
چرا که با ماهیت موضوع و محور بحث یعنی 

انسان، تطابق وسازگاری بیشتری دارد. 
مرتضی خواجوند سریوی: آقای حمدالهی! بر 
ضیایی،  و  استکی  آقایان  صحبت های  مبنای 
تشکل ها، نهادها و جمع های دانشجویی دارای 
وظایف و رسالت در زمینه دگرگونی هستند. آیا 
حضرت عالی این نگاه و تمایز میان نگاه پروژه ای 
و پروسه ای که بر پایه آن باید برای تشکل ها، 

نقش و وظایفی تعریف کرد، قبول دارید؟
پروژه ای-  بندی  تقسیم  حمدالهی:  احمد 
و  اولیه  بندی  تقسیم  عنوان  به  را  پروسه ای 

اجمالی می توان پذیرفت. البته باید دقت زیادی 
در تعریف مفاهیم پروژه و پروسه داشت چرا که 
با دقت در تعریف، در می یابیم که بین این دو 
تفاوت وجود ندارد و حدومرزی که می پنداریم 
غلط است. یعنی اینکه بگوییم یك روش کاملًا 
پروژه ای و دیگری کلا پروسه ای است، نادرست 
است. در امور انسانی نمی توان پروسه به معنای 
معنای  به  پروسه  که  چرا  داشت  کلمه  دقیق 
طبیعی و امور فاقد اراده است. بنابراین چگونه 
می توان دگرگونی علوم انسانی )و اجتماعی( را 
به عنوان یك پروسه دید؟ از این رو آن عده که 
در سطوح علمی و ژورنالیستی چنین مباحثی را 
بیان می کنند یا علم کافی ندارند یا اینکه عامدانه 
مطرح می کنند. اگر پروسه را این چنین تعریف 
کنیم آیا امور انسانی می تواند اصولاً چنین باشد؟ 
برخی می گویند این مثل یك رود است که راه 
مقصود  منزل  سر  به  و  می کند  پیدا  را  خود 
می رسد و در این میان، هیچ عامل بیرونی وجود 

ندارد. مشخصاً چنین نگاهی درست نیست. 
این ها را گفتم به عنوان مقدمه و نتیجه اینکه 
تنها در نگاه پروژه ای می توان به انسان ها نگریست 
و برای خیل عظیم دانشجو و مراکز و تشکل های 
مربوط، نقش در نظر گرفت. صحبت اصلی بنده 
این است که به دلیل جمعیت عظیم دانشجویی 
بار اصلی تحول بر روی دوش دانشجویان است و 
این قشر باید برای خود رسالت، نقش و جایگاه 
تعریف کند. نیاز است علمی بودن بحث تحول 
کرد.  اشاره  آن  بودن  کاری  از سیاسی  فارغ  و 
اصولاً این یك بحث علمی است که با زور و جبر 

نمی شود تحمیل کرد. 
محمد ضیایی: برای رسیدن به نقش مراکز و 
تبیین بحث  و  تعریف  دانشجویی،  تشکل های 
پروژه ای و پروسه ای و اینکه تا چه حد رویکرد 

علمی در این زمینه وجود دارد، مهم است. نکته 
موجود  اجتماعی(  )و  انسانی  علوم  اینکه  مهم 
روند طبیعی خود را طی کرده است اما بر اساس 
اساس  بر  تدریج  به  و  مدرن؛  جامعه  نیازهای 
نیازهای تازه تر، رشته های تازه تر شکل گرفتند 
و خواهند گرفت. مثلٌا رشته روانشاسی صنعتی 
نیاز آن جوامع شکل  پایه  بر  در مغرب زمین 
یا  بودن  این سخنان، بحث طبیعی  از  گرفت. 
نبودن روند دگرگونی علوم را دنبال می کنم؛ چرا 
که اگر روند شکل گیری علوم انسانی اسلامی 
روند طبیعی دارد نقش تشکل های دانشجویی 
مشخص می شود. اما اگر فرآیند رشد طبیعی 
نداشتند نقش تشکل ها نیز مشخص خواهد بود.
اتحادیه  آیا  سریوی:  خواجوند  مرتضی 
انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در این 
زمینه، برنامه، سند، ره نگاشت و ... داشته است؟

بحث  می دانید  که  چنان  هم  استکی:  امیر 

راه  آغاز  در  اجتماعی(  )و  انسانی  علوم  تحول 
است و تا به یك فراروایت و فراگقتمان تبدیل 
شود راه بسیاری مانده است. به عنوان مثال، دو 

محمد ضیایی موید

مرتضی خواجوند سریوی
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مورد داریم پروژه توسعه و پروسه توسعه. پروژه 
توسعه یعنی اینکه تعدادی از نخبگان گردهم 
آیند و تصمیم بگیرند یك کشور را از جنبه های 
مختلف از وضعیت X به وضعیت Y برسانند. 
در برخی کشورها این پروژه ها به دلیل تبدیل 
نشدن به یك گفتمان با مشکلاتی روبرو شده 
نیاز  واقع  در  و  توسعه  گفتمان  اگر  اما  است؛ 
به توسعه شکل گیرد، می توان آن را در قالب 
پروسه توسعه گنجاند. در این حالت مردم آن 

کشور نیز از راهکارهای مختلف در مسیر توسعه 
اگر خواست توسعه در 50  اما  قرار می گیرند؛ 
توقع  نمی توان  شود  محدود  نخبگان  از  نفر 
تحقق حقیقی توسعه را داشت. در نتیجه اگر 
انسانی )و اجتماعی(  در حوزه دگرگونی علوم 
تنها یك عده نخبه را در نظر بگیریم و آحاد 
نادیده  را  دانشگاهیان  و  دانشجویان  و  مردم 
شد.  خواهیم  روبرو  فراوانی  مشکلات  بگیریم 
اما اگر با بسترسازی و فرهنگ سازی مناسب، 
همه اقشار و طبقات احساس نیاز کردند آن گاه 
دانشجویان و تشکل های دانشجویی نیز، رسالت 

پیدا خواهند کرد. در حال حاضر احساس نیاز در 
میان نخبگان شکل نگرفته است.

شما  بنابراین  سریوی:  خواجوند  مرتضی 
معتقدید تشکل ها باید کار کنند هرچند تا کنون 

اقدامات مؤثری نداشته اند.
انجام  خاصی  کار  ندیده ام  بله  استکی:  امیر 
شود و به صرف حضور در یك تشکل )اتحادیه 
انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل( به دفاع 

از عملکرد تشکل ها نمی پردازم. 
مرتضی خواجوند سریوی: آیا مراکز، مجامع و 
تشکل های دانشجویی در زمینه سخت افزاری 
توانسته اند به بسترسازی و فرهنگ سازی و آنچه 
مقام معظم رهبری از آن تعبیر به ایجاد روحیه 
کرده اند  علمی«  »جرأت  و  علمی«  »قدرت 

بپردازند. 
است  این  تأسف آور  واقعیت  ضیایی:  محمد 
که به دلیل تحقق نیافتن فراگفتمان و فراوایت 
بحث  با  دانشجویان  اکثریت  رهبری،  مدنظر 
نیستند  آشنا  آن  چرایی  و  چیستی  و  تحول 

با این  و حتی دانشجویان دکتری هم چندان 
اندکی وارد بحث  تا  ندارند؛ و  موضوع آشنایی 
جدی می شوند وارد زندگی و روزمرگی می شوند. 
در این میان تنها آن عده که صبغه دینی دارند و 
در مدارس اسلامی درس خوانده اند دغدغه مند و 
مطالبه گر هستند. این دسته بارها پرسیده اند که 
روان شناسی اسلامی چه شد؟ در واقع تعدادی 
رجوع  بحث  این  پیگیری  برای  دانشجویان  از 
می کنند که پاسخ های مناسب دریافت نکرده اند. 
مرتضی خواجوند سریوی: تشکل ها با توجه به 
تعابیر رهبر معظم انقلاب در مورد دانشجویان 
مانند »افسران جنگ نرم« و »نخبگان به عنوان 
عمار یاسر« به طور مشخص چه وظایف دیگری 

بر عهده دارند.
است  نیاز  راستا  این  در  حمدالهی:  احمد 
مدنظر  پروسه ای  و  پروژه ای  نگاه  دو  همزمان 
باشد تا تحول را به یك گفتمان عمومی تبدیل 
کرد. نقش برجسته تشکل ها این است که این 
هدف را به یك خواست همگانی و مورد مطالبه 
همه نخبگان، مبدل سازند. این وضعیت با زور 
چنین  هیچ گاه،  و  نمی شود  محقق  تحمیل  و 
باید مسیر ورود  را نمی پذیریم. تشکل  حالتی 
هرگونه  از  فارغ  دانشجویان  آزادانه  و  آگاهانه 
به  دانشجویی  تشکل  باشد.  تحمیل  و  فشار 
با  می تواند  دانشجویان  میان  از  برآمدن  دلیل 
برگزاری نشست ها و گردهم آیی های مناسب و 
مطلوب، ذهن دانشجویان را نسبت به نگاه مقام 
معظم رهبری آگاه کند و این کار را باید علمی 
زمان  البته  که  دهد  انجام  برنامه ریزی شده  و 

زیادی نیاز دارد. 
جرأت  بحث  اینکه  مهم  نکته  غیبی:  محمد 
قرار  توجه  مورد  دانشگاه ها  در  چندان  علمی 
نگرفته است و حتی به نوعی عملکرد استادان 

تشکلهای است مدعی غیبی محمد 
نهادهای از یکی عنوان به دانشجویی
تجمعنخبگان،تاکنونعملکردوبرنامه
خاصینداشتهاند.درواقعتشکلهای
نخبگان، از بسیاری مانند دانشجویی
و نبردهاند پی بحث این ضرورت به
نگاهشان،صرفاًکمیوشعاریاستو
بیشترچونرهبرمعظمانقلاباسلامی
فرمودنددرصددانجاماقداماتیهستنند.
آسیبهای جمله از است معتقد وی
غیر فضای به زدن دامن تشکلها
است. آکادمیک محافل در آزاداندیشانه
با ازآنهاسردمدارمبارزه برخی مثلاً

استادانسکولارهستند.

محمد غیبی
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درهم شکننده ی قدرت تفکر دانشجویان است و 
دانشجویان را سوق داده است به حفظ محوری.

امیر استکی: شایسته است تشکل ها در حوزه 
تبلیغ و گفتمان سازی اقدام کنند. هر تشکلی 
ایده خویش را تبلیغ می کند و امری طبیعی 
است البته این درحالی است که تشکل ها حالت 
طبیعی داشته باشند. حال آنکه در بسیاری از 
تشکل ها چنین نیست. هر تشکل پرسش های 
خود را مطرح می کند، خواسته های خود را بیان 
می کند، ایده های خویش را به پیش می برد و 
از هر وسیله ای برای این کار استفاده می کند. 
فکر  هم  نیروهای  می کند  سعی  هم چنین 
دگرگونی  زمینه  در  دهد.  پرورش  را  خویش 
علوم می تواند در هر وجه ساختاری و نرم افزاری 
عمل کند البته مثال هایی که در زمینه تبلیغ، 
برگزاری نشست ها و میزگردها زده شد نیز در 
حوزه نرم افزاری است. به هر صورت این بحث 
باید به ایده و سوژه تشکل تبدیل شود که با 

مشکلات فراوانی روبرو است.
مرتضی خواجوند سریوی: آقای ضیایی، شما 
به مشکلات  استکی  آقای  و  استادان  به بحث 
دانشگاه ها اشاره داشتید و اینکه با این وضعیت 
نقش دانشجویان و پایگاه های دانشجویی، بسیار 
به  این سخن  آیا  پر رنگ تر و سازنده تر است. 
این معناست که دانشجویان و مراکز و نهادهای 
بستر  به  استادان  به  توجه  از  فارغ  دانشجویی 
سازی و فرهنگ سازی درحوزه دگرگونی علوم 

اقدام کنند؟
محمد ضیایی: بله. استادانی که به هدف تحول 
باور ندارند یا ذهنشان بر مبانی و مبادی غربی 

شکل یافته است نمی توانند پیشرو باشند. 
می شود  مگر  سریوی:  خواجوند  مرتضی 
بدون  دانشجویی  تشکل های  و  دانشجویان 

کمك استادان، آرمان دگرگونی علوم انسانی – 
اجتماعی را تحقق بخشند؟

محمد ضیایی:.در چنین حالتی دانشجویان، 
می توانند با تکیه بر تشکل ها، کار تحول را پیش 
ببرند؛ زیرا نگاه برخی استادان )با 50-60 سال 
سن( تغییر دادنی نیست. حتی استادان قایل 
به بحث تحول، چندان توجهی به واقعیت های 
باورهایشان  ساختار  که  چرا  ندارند  تحول 
تشکل ها،  مهم  اقدامات  از  است.  دیگرگونه 
شناسایی دانشجویان خوش ذهن و دغدغه مند 
و هدایت آنان در مسیر صحیح تحول است. به 
عبارت دقیق تر نباید چنین دانشجویی را رها 
کرد بلکه باید او را تا شناساندن اهداف مشخص 

و قابل دسترسی، راهبری کرد.
امیر استکی: نگاه صفی و ستادی به تشکل ها 
باید  بلکه  نیست  درست  چندان  داشتن، 
و  تعاریف  پایه  بر  تشکل  یك  مشخصه های 
مرزهای قانونی مشخص شود. باید قراردادهای 
که  چرا  بگیرد  شکل  تشکل ها  میان  نانوشته 
پیش  از  کاری  مکتوب  و  رسمی  قراردادهای 

نمی برند. 
متعدد  دلایل  به  سریوی:  خواجوند  مرتضی 
در  بیشتر  دانشجویی  سازمان های  و  تشکل ها 

فعالیت ها و امور سیاسی ورود می کنند. آیا به 
دلیل صبغه سیاسی این سازمان ها و تشکل های 
دانشجویی، ورودشان به بحث تحول، به شائبه 

سیاسی بودن این بحث دامن نمی زند؟
زمینه  در  مختلف  تشکل های  غیبی:  محمد 
و  دارند  نقش  علوم  تحول  مطالبات  پیگیری 
موظفند در این باره فضاسازی انجام دهند. این 
وظیفه در گذشته در سایر عرصه ها مانند دفاع 
مقدس بود و اینك یکی از عرصه ها، تحول علوم 
بحث،  این  ضرورت  مورد  در  است  نیاز  است. 
کارهای جدی صورت گیرد تا همه با هم وارد 
آرمان محقق شود. در  این  و  این بحث شوند 

واقع آرمان تازه ای به آرمان های پیشین اضافه 
شده است. لازم است به شکلی گفتمان سازی 
شود تا دانشجویان به شکل خودکار وارد بحث 
شوند. باید تشکل ها وارد آرمان تحول شوند زیرا 
به عنوان نمایندگان جمعیت عظیم دانشجویان، 
اقداماتی انجام داده اند مانند دعوت از استادان 
کرسی های  همایش ها،  برگزاری  دانشگا ه ها، 
آزاداندیشی و ... . اما هنوز حرکت کاملی صورت 

احمدحمدالهیگفتاستادانیاعلاقهای
وجود با اینکه یا ندارند هدف این به
علاقه،نمیتوانندکارویژهایانجامدهند.
چند استادان ارتباط این در بنابراین
دستهاند:عدهایباورندارندوعدهدیگر،
باوجودعلاقهوباورمندیبهاینهدف،
ساختارفکریآنانشکلگرفتهاست.این
دسته،افرادیهستندکهباذوقوشوق
ورودکردهانداماحرفشانچندانصبغه

دینیوپایههایعلمیندارد.

احمد حمدالهی
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نپذیرفته است. در این جلسه به دنبال پاسخ به 
این پرسش هستیم که چرا تشکل ها نادرست 
تسلط  فقدان  دلایل،  از  یکی  اند؟  کرده  عمل 
اعضای تشکل و سازمان های دانشجویی مانند 
انجمن های اسلامی و بسیج دانشجویی بر مبانی 
و مبادی بحث تحول است. بنابراین جهت ایجاد 
حرکت عظیم، نیاز به محرک های بیرونی است 
و از ضروریات بحث، ارایه تعریف درست است 
که تاکنون صورت نگرفته است البته سخنانی 
نیافته اند.  انتقال  درستی  به  که  شده اند  بیان 
باید توجه داشت اصولاً برخی استادان دانشگاه، 
کاری از دستشان بر نمی آید. برای مثال بعضی 
از استادان درصدد هستند تمام علوم و معارف 
اسلامی را بر اساس روش تجربه گرایی محض 

طراحی کنند و این عملی نادرست است. 
احمد حمدالهی: زمانی که فضاسازی و گفتمان 
به  استادان مجبور  آنگاه  عمومی شکل گرفت 
البته در میان استادان،  پاسخ گویی می شوند. 
گرفته  شکل  باورهایشان  که  هستند  کسانی 
است و به تعبیر آقای ضیایی، مانند درخت چند 
صد ساله ای هستند که به هیچ وجه تغییر پذیر 

نیستند. 
است:  مطرح  سؤال  یك  ضیایی:  محمد 
زمینه  در  اندازه  چه  تا  دانشجویی  تشکل های 
صرف  زمان  اجتماعی  و  انسانی  علوم  تحول 
می کنند؟ اگر کاری کرده اند خروجی آن را بیان 
کنند و اگر اقدامی نکرده اند ازموانع عدم ورود به 

بحث تحول بگویند.
وحدت،  تحکیم  دفتر  کلیت  غیبی:  محمد 
که  علامه  دانشگاه  اسلامی  انجمن  اما  خیر؛ 
چندین  است  بنده  عهده  بر  آن  مسئولیت 
علمی،  برگزاری گروه های  است:  داشته  برنامه 

. در ضمن   ... و  برگزاری مناظرات دانشجویی 
راه اندازی  برنامه در دستور کار داریم:  چندین 
کتابخانه علوم انسانی اسلامی، برگزاری همایش 
جریان های مختلف علوم انسانی اسلامی و ... . 
اولاً به دلیل بی درایتی برخی تشکل ها، برنامه 
ها متکی بر مدعوین است درحالی که در سال 
های نخستین پیرزوی انقلاب اسلامی، اعضای 
تشکل ها فعالتر، پویاتر و صاحب سخن بودند. 
روند فعلی موجب شده است روحیه عدم تحلیل 
آن  نشود.  نهادینه  دانشجویان  میان  نقادی  و 
چنان که وقتی در کلاس درس، سوالی از سوی 
دانشجو مطرح می شود با این واکنش نامعقول 
روبرو می شود  »تو که هستی که اظهار نظر می 
فاتحه  نشود  اصلاح  وضعیت  این  اگر  کنی؟«. 
جنبش دانشجویی خوانده می شود. نکته آخر 
اینکه باید تقویت تشکل ها خاصه نخبگانشان 
در زمینه آشنایی هرچه بیشتر با چرایی آرمان 
از  بیش  اجتماعی،   – انسانی  علوم  دگرگونی 
عنوان  به  این ها  که  چرا  باشد  مدنظر  پیش 

نمایندگان جمعیت بزرگ دانشجویی می توانند 
اثرگذار باشند.

دو  باید  استادان  درمورد  حمدالهی:  احمد 
کاملًا  دسته  یك  کرد.  جدا  هم  از  را  دسته 
شرایطی  هر  تحت  و  می کنند  عمل  مغرضانه 
بیست درصد  تا  برچسب هایی می زنند که ده 
را  درصد   90 تا   80 که  دوم  دسته  هستند. 
شامل می شوند چنین نیستند که تشکل ها در 
جذب این دسته عظیم نقش بسزایی دراند. باید 
ظریف و دقیق عمل کرد. برای مثال چندین 
سال است که بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز 
برنامه استقبال از دانشجویان تازه وارد را برگزار 
می کند. در یکی از برنامه ها که بسیار ساده بود 
با واکنش مثبت یکی از اساتدی که در جریان 
از  حکایت  که  شدیم  روبرو  دارد  قرار  مخالف 
بنابرین  بود.  برنامه  آن  درست  و  دقیق  انجام 
سازمان ها و تشکل ها باید با ظرافت و حساسیت 
و  تبلیغات   ، سازی  گفتمان  زمینه  در  فراوان 

جذب افراد عمل کنند.  
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گـفـــتـــگـــو

حقوق
رسیدن به مرجعیت فکری باید هدف اصلی باشد
بومی سازی به معنای کنار گذاشتن یافته های غربی نیست
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حقوق  دکتری  دانشجوی  حسین زاده  حسن  
ریاست  حاضر  حال  در  که  است  بین الملل 
و  شاهد  نخبگان  مرکز  پژوهان  دانش  مرکز 
از جمله سوابق اجرایی  ایثارگر را به عهده دارد. 
و  استانداری ها  امور  معاونت  به  می توان  وی 
کمیسیون های تخصصی دبیرخانه پدافند غیرعامل 
علمی  مرجعیت  برنامه های  کارشناس  و  کشور 
اشاره  ایران  اسلامی  جمهوری  سیمای  و  صدا 
امام  و  تهران  دانشگاه های  در  تدریس  کرد. 
در  پژوهش  همچنین  و  حسین)علیه السلام(، 
پژوهشگاه ها و پژوهشكده های زیرمجموعه وزارت 
علوم را می توان از فعالیت های آموزشی-پژوهشی 
که  برشمرد  مدرس  تربیت  دانشگاه  مدرس  این 
دوام«  »طریق  همچون  آثاری  تألیف  آن ها  ثمره 
اقتدار  طریق  از  اسلامی  انقلاب  دوام  موضوع  با 
این  است.  بوده   ... و  حجاز«  »خورشید  علمی، 
پژوهشگر مبانی علمی لزوم تأسیس مرکزی برای 
ترجمه تولیدات علمی بومی را لازم می داند تا آثار 
گوناگون داخلی به زبان های مختلف ترجمه شده و 

در اختیار همگان قرار گیرد.

رسیدن به مرجعیت فکری باید هدف اصلی باشد

گفت وگو با حسن حسین زاده 
)مدرسدانشگاهتربیتمدرس(
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انسانی در ساختار علمی   جایگاه علوم 
کشور کجاست و از چه طریقی می توانیم 

علوم انسانی را بومی سازی کنیم؟
سخنانم را با بیاناتی از مقام معظم رهبری شروع 
می کنم که فرمودند هدف اصلی همه ی مراکز 
تولید علم در کشور باید تبدیل ایران به مرجع 
علمی جهان باشد. ایشان از سال 84 تا به امروز 
بر این مسئله تاکید کرده اند. یا در جای دیگری 
فرموده اند که سعی کنید تا پنجاه سال آینده 
زبان فارسی زبان علمی جهان شود. برای این کار 
ما نیازمند به مرکزی هستیم تا بتواند تولیدات 
علمی ما در همه ی زمینه های علمی اعم از علوم 
انسانی و غیره را به زبان های مختلف دنیا ترجمه 
و ارسال کند، چیزی شبیه سازمان ملی ترجمه. 
مثلا مطالب مختلفی که مرتبط به علوم انسانی 
است و در حوزه های علمیه و بخش های دیگری 
که تحقیقات اسلامی می شود، استخراج شده 
است می تواند به عنوان آثار قابل ترجمه توسط 
ملی  اصلی سازمان  نقش  یابد.  نشر  مرکز  این 
ترجمه مثل ترمینال علم است؛ یعنی با استفاده 
از ساختار مناسبی که برای آن طراحی می شود 
در هر جای دنیا که لازم باشد )برای مثال گروه 
حقوق فلان کشور اروپایی یا آمریکایی که در 
آن مجموعه نیازمندند مبانی اسلامی حقوقی 
را مطالعه بکنند( سازمان ملی ترجمه برود آن 
نیازها را پیدا کند و به مقصد جهانی اش برساند. 
تجربه 7-8 سال گذشته در برخی دانشگاه های 
و  اروپایی،  مختلف  کشورهای  و  ژاپن  کشور 
می دهد  نشان  آمریکا  هاروارد  دانشگاه  حتی 
وقتی کار مدون تحقیق شده ی اسلامی به آن ها 
شیوا،  برای شان  آن قدر  می شود  داده  تحویل 
شیرین و پسندیده است که مشتری می شوند. 
در اخبار اگر بررسی کنید می بینید در برخی 

دانشگاه های دنیا که هیچ گرایشی به اسلام در 
آنجا نیست مگر یك عده اقلیت مسلمان، سردر 
یك دانشکده را با آیاتی از قرآن زینت داده اند. 
این فقط برای آن است که در معرض اش قرار 
گرفته اند. بنابراین در پیشنهاد تأسیس سازمان 
ملی ترجمه می توان امیدوار بود که این اتفاق 
بیفتد. سازمان ملی ترجمه علومی را که تدوین 
شده و یا قابل تدوین هستند از سراسر کشور 
جمع آوزی و تنظیم  می کند و در دنیا به مقصد 

می رساند.
به  نسبت  دنیا  در  علمی  مختلف  شیفتگان 
مبانی حقوقی، اقتصادی، فلسفی و بخش های 
سوال  این  اما  تشنه اند؛  ما  انسانی  علوم  دیگر 
ممکن است مطرح شود که آیا در همه علوم 
رهبری  معظم  مقام  وقتی  خیر.  پیشرفته ایم؟ 
فرمودند تا 50 سال آینده می شود کار کرد در 
برخی از علوم هم باید ترجمه کنیم یعنی خیلی 
جای کار داریم. البته نباید یك ترجمه ی منفی 
و منفعلانه انجام دهیم بلکه باید یك ترجمه ی 
هدفمند صورت گیرد. سازمان ملی ترجمه یك 
ترمینال است که هم ورودی دارد و هم خروجی. 
چون حرف هایی هم ما از جهان می خواهیم؛ باید 
تعامل علمی باشد و این تعامل علمی هم باید با 
یك تعقل و هدفمندی صورت بگیرد؛ یعنی هر 
یك از علوم دنیا را بتوان با یك منطق به گردش 
در آورد و یك تضارب فکری جهانی روی آن 
انجام داد. اجمالا اگر ما همان جمله مختصر و 
پربار مقام معظم رهبری را در نظر بگیریم که 
»هدف اصلی از روند علمی مرجعیت فکری در 
جهان است« و هرکسی یا هر مرجع حقیقی– 
حقوقی که در روند علمی کشور نقش دارد اگر 
هدف اش مرجعیت علمی ایران در جهان باشد 
باید سراغ مبانی قرآنی، مبانی اسلامی، تضارب 

آرا و افکار و همه جایی کردن تفکر برود. این 
وظیفه ی همه است، هم دانشجو، هم مسئول 
یك مجله علمی، هم استاد دانشگاه یا حوزه و... 
اول  حرف  اسلامی  جامعه ی  در  فکر  عرصه ی 
بنابراین  باشد؛  متبلور  جا  همه  باید  که  است 
ما در حوزه ی تحول در علوم انسانی، در همه 
اجزایش، و نه فقط در حقوق، نیاز به کار داریم. 

از  برای مثال در نهج البلاغه اگر بخواهیم یك 
بعد روان شناسی یك مثال بزنیم حکمت 445 
یك دریا حرف دارد )اذا کان فی رجل خلة رائقة 
فانتظروا إخواتها. اگر در کسی خصلتی شگفت 
دیدید همانند آن را نیز منتظر باشید(. کسانی 
که در حوزه ی علوم سیاسی در غرب درباره ی 
می دهند،  نظر  دولتمردان  انتخاباتی  رفتارهای 
با نظریه change  )تغییر( می خواهند  این ها 
این  درحالی که  زده ایم  جدیدی  حرف  بگویند 
نظریه از  برابر  هزاران  امیر  حضرت  عبارت 

change عمیق تر است. یا مثلا می گویند خاویر 
پرز دکوئیار اولین بار بحث صلح خاورمیانه را 
داریم:  قرآن  در  درحالی که  است  کرده  مطرح 
است/سوره  بهتر  صلح  یعنی  خیر؛  الصلح  »و 
نساء، آیه 128« که یك مبنای حقوقی جهانی 
دارد و الف و لام اول جمله نیز معنای خاصی 
به آن می دهد. در هر جایی که نگاه می کنیم 

منفعلانه و منفی ترجمهی به نباید 
رویآوریمبلکهبایدیکترجمهیهدفمند
یک ترجمه ملی سازمان گیرد. صورت
ترمینالاستکههمورودیداردوهم
خروجی.چونحرفهاییهمماازجهان
و باشد علمی تعامل باید میخواهیم؛
اینتعاملعلمیهمبایدبایکتعقلو

هدفمندیصورتبگیرد
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نه اینکه سرنخ هایی بلکه محکماتی وجود دارد 
امروز  گرچه  داد.  پرورش  را  آن ها  می توان  که 
تلاش هایی هم صورت گرفته است. به واقع اگر 
دقت  کنیم در می یابیم که در 10- 15 سال 
گذشته روند حرکت علمی کشور حقیقتا سامان 
یافته تر شده است؛ اما هنوز در نقطه ی مطلوبی 
نیستیم و خیلی کارها داریم که باید انجام شود.

ما نظام آموزشی داریم که تقریبا کامل است اما 
نظام پژوهشی نداریم. این همه  کار علمی باید در 
یك نظام پژوهشی اتفاق بیفتد. آیا معلوم است 
آیا  پژوهشی مان کی صورت می گیرد؟  ترم  ما 
پژوهشکده های ما نظام مند هستند؟ آیا استادان 
اختیار دانشجویان هستند؟ خب  پژوهشی در 
الّله  یجَْعَلَ  »وَلنَ  آیه ی  کشوری که می خواهد 
المُْؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ خداوند هرگز  للِکَْافرِِینَ عَلیَ 
]تسلطی[  راه  کافران  برای  مؤمنان  ]زیان[  بر 
را   )141 آیه  نساء،  )سوره  است.  نداده  قرار 
پیشینه  آن  از  باید  کشور  این  سازد،  محقق 

خوب تاریخی اش استفاده کند. لذا خودباوری، 
نظام دهی به سازمان علم و فناوری در ایران و 
یك راهبر واحد در مجموعه ی علم و فناوری 
باعث می شود مسیر خود را مشخص کنیم. پس 
باید 5 مرحله را در نظر گرفت: 1- راهبر واحد؛ 

2- هدف واحد که همان مرجعیت علمی در جهان 
است؛ 3 و4- بودجه ریزی و برنامه ریزی مناسب و 

لازم؛ و در نهایت هم 5- نظارت هدفمند.
 علت اینکه این اجتهادات و تولیدات به 
طور مناسب انجام نشده یا به منصه ظهور 
نرسیده چیست؟ آیا ضعف در کم کاری ما 
بوده است یا منابع و معارف کافی در این 

زمینه ها نداریم؟ 
منابع هست اما کار کافی انجام نگرفته است. 
درحوزه ی  زنجانی  عمید  آیت الله  مرحوم  مثلا 
حقوق بین الملل در اسلام یا فقه سیاسی آثار 
مانند همان  اگر سازوکاری  دارد.  بسیار خوبی 
سازمان ملی ترجمه باشد می تواند آثار ایشان را 
ترجمه کرده، به گروه حقوق سایر دانشگاه ها در 
جهان و یا ICG  )دیوان بین المللی دادگستری( 
و بخش های مختلف بفرستد. حتی ممکن است 
بسیار هم استقبال کنند. یا منشور حقوق بشر که 

30 بند دارد حدود دو سوم آن مربوط به انسان 
است و خواسته یك تکوین شخصیت به انسان 
بدهد درحالی که هیچ گاه به پای آن آیه ی قرآن 
َّمَا أحَْیَا  نمی رسد که می گوید »وَمَنْ أحَْیَاهَا فَکَأنَ
النَّاسَ جَمِیعًا. هر کس، کسی را زنده بدارد چنان 
است که گویی تمام مردم را زنده داشته است. 
)سوره مائده آیه 32(« غرب افتخار می کندکه 
بیش از دو سوم این 30 بند به انسان و کرامت 
انسانی و... بر می گردد درحالی که همه ی این ها 
را کنار هم بگذاریم مثل همین آیه ی قرآن که 
اشاره کردم نمی شود. پس اسلام است که برای 
بشر حقوق قرار داده است. یا مثلًا آثار مکتوب و 
تألیف شده ی حضرت آیت الله جوادی آملی در 
زمینه ی حقوق بشر و روابط بین الملل در اسلام 
قابل تأمل است؛ اما متأسفانه هنوز جا نیفتاده 
این  اما  نیامده است.  آموزشی در  به صورت  و 
تعداد هم کافی نیست به این دلیل که از سویی 

علمیکسب روند از اصلی اگرهدف 
مرجعیتفکریدرجهانباشدوهرکسی
یاهرمرجعحقیقی-حقوقیکهدرروند
هدفاش اگر دارد نقش کشور علمی
باشد جهان در ایران علمی مرجعیت
بایدسراغمبانیقرآنی،مبانیاسلامی،
تضاربآراوافکاروهمهجاییکردنتفکر
برود.اینوظیفهیهمهاست،همدانشجو،
استاد هم علمی، مجله یک مسئول هم

دانشگاهیاحوزهو...
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برخی در گذشته سال 8-7 تجربه 
کشورهای و ژاپن کشور دانشگاههای
مختلفاروپایی،وحتیدانشگاههاروارد
مدون کار وقتی میدهد نشان آمریکا
تحقیقشدهیاسلامیبهآنهاتحویلداده
میشودآنقدربرایشانشیوا،شیرینو
پسندیدهاستکهمشتریمیشوند.در
اخباراگربررسیکنیدمیبینیددربرخی
به گرایشی هیچ که دنیا دانشگاههای
اسلامدرآنجانیستمگریکعدهاقلیت
مسلمان،سردریکدانشکدهراباآیاتیاز
قرآنزینتدادهاند.اینفقطبرایآناست
کهدرمعرضاشقرارگرفتهاند.بنابراین
درپیشنهادتأسیسسازمانملیترجمه
میتوانامیدواربودکهایناتفاقبیفتد.
سازمانملیترجمهعلومیراکهتدوین
شدهویاقابلتدوینهستندازسراسر
کشورجمعآوزیوتنظیممیکندودر

دنیابهمقصدمیرساند.

دستگاه ها و رشته های دانشگاهی مهیا و پذیرا 
نبودند و از سوی دیگر هم افراد به آن صورت 
در این زمینه کار نکرده اند. اما محتوای مورد نیاز 
وجود دارد که هنوز نظام علمی کشور به آن 
صورت راه نیفتاده است تا از این ها استفاده شود. 
متأسفانه در دانشکده های حقوق شاهدیم بیشتر 
دانشجویان را در جهت فنی و تکنیکال حقوق 
آماده می کنند. البته آن هم نه به صورت علمی 
آموخته هایش  بر  تکیه  به صرف  دانشجو  بلکه 
خود را برای وکالت و یا سردفتری مهیا می بیند! 
 برای از بین بردن این آسیب باید چه کرد؟

سوال خوبی است. من مدتی به این مسئله فکر 
کردم و برای پاسخ هم از قرآن استفاده می کنم. 
بخشی از آیه ی شریفه 84 از سوره إسراء این 
کس  هر  شَاکِلتَِهِ.  عَلیَ  یعَْمَلُ  »کُلٌّ  که:  است 
عمل  خود  بدنی،  و  روانی  ساختار،  حسب  بر 
می کند«. شاکله در تفاسیر مختلف اجمالا این 
است که 2 بخش دارد: ذاتی و اکتسابی. قسمت 
نیاکان  به پیشینیان،  بر می گردد  شاکله ذاتی 
ونسل گذشته که به امروز منتقل شده است و 
بخشی مربوط به محیط است. اینکه فرد در کجا 
تحصیل کرده؟ در چه فضا و منش های فکری 
است؟  گرفته  شکل  چگونه  اینکه  است؟  بوده 
مسئول  که  سازمان ها  برخی  و  ما  رسانه های 
ترویج فرهنگ عمومی و سیاست گذاری هستند 
چه محیطی برای بخش اکتسابی فراهم کردند؟ 
آیا تولیدات فرهنگی ما به این مسایل پرداخته 
است یا به مادیات و ظواهر؟ نمی گویم وکالت 
به  پرداختن  یا  است  غلط  شما  پرسش  طبق 
آن جنبه های فنی بد است، خیر. همه ی این ها 
لازم است، اما برخی نهادهای فرهنگی علی رغم 
اسلامی  انقلاب  تراز  در  زحمتی که می کشند 
نیستند. برخی دستگاه ها سال هاست بودجه شان 

بوده که  این حوزه ها  مخصوص کار عمیق در 
متأسفانه کار عمیقی صورت نگرفته است. لذا 
یکی از جنبه های اصلی سوال شما ذاتیات افراد 
است اما بخشی هم شاکله ی اکتسابی و محیط 
است و متأسفانه آن هم این مشکل را ترغیب 
می کند. اما می شود در یك برنامه ریزی منظم 

و هدفمند این نوع توجهات را هم اضافه کرد.
 با تشکر از مطالب مفیدی که فرمودید، 
است  مانده  باقی   پایان  در  صحبتی  اگر 

بفرمایید.
ما  کشور  وارد  که  زمانی  از  دانشگاه  متأسفانه 
شد و بهتر بگویم از زمان تاسیس تا امروز، برای 
یا اهداف اسلامی نبوده است.  انسان و  تکامل 
هدف  با  متناسب  شما  ساختار  وقتی  بنابراین 
فعلی شما نباشد پس شما کار زیادی دارید برای 

اصلاح اوضاع. آیا دانشگاه های ما از محتوا گرفته 
تا رویه ها و امور آموزشی تا نحوه ی ارتباط و... 
همان طوری هستند که اسلام خواسته است؟ 
متأسفانه برخی مراقبت هایی که باید انسان از 
لحاظ فردی نسبت به خودش داشته باشد در 
محیط دانشگاه صورت نمی گیرد. صحبت های 
امروزم حاصل چند سال جلسات با افراد مختلف 
دستگاه ها و دانشگاه های مختلف بوده است و 
چون در رشته های مختلف با موضوع مرجعیت 
فکری کار کرده ام کوشیدم موضوع را در سطحی 
بالاتر از بحث شما که رشته ی حقوق بود بررسی 
کنیم. در آخر برخی نقاط مفید در ارزیابی روند 
علمی کشور را به صورت اختصار تقدیم می کنم:

افزار مناسب و توزیع  آن در  1- وجود سخت 
تمام استان ها و نقاط جغرافیایی کشور و برخی 

نقاط برون مرزی
دانش  مناسب  بسیار  تعداد  و  ظرفیت   -2

آموختگان در رشته های مختلف تحصیلی
3- چند سال برنامه ریزی هدفمند و جهت گیری 

منسجم در حوزه های مختلف علوم انسانی
4- وجود رهبری حکیم و فرزانه که بسیار بر 
مسئله ی علم بر اساس مبانی اسلامی و قرآنی 

تاکید دارند
در  متعهد  و  خوب  بسیار  استادان  وجود   -5

دانشگاه ها 
قبول  مورد  و  علمی  غالب  و گفتمان  فضا   -6
اکثریت جامعه که پیشرفت ها را می پسندد و 

مورد قبول شان هست
7- اعتراف جهانیان به رشد سریع علمی ایران.

8- مزیت نسبی فوق العاده در تراکم و انباشت 
مفاهیم و متون اسلامی در رابطه با علوم انسانی 
به خصوص در شاخه های اصلی این علم مانند 

حقوق، اقتصاد، سیاست و روان شناسی.
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دکترحیدرامیرپورفارغالتحصیلفقه
وحقوقوعضوهیئتعلمیدانشگاه
پیامنورتهراناست.ویسابقهمشاور
حقوقیوزارتفرهنگوارشاداسلامی
وزارت حقوقي معاونت مشاور و
فرهنگوارشاداسلامیرادرکارنامهی
اجراییخویشدارد.ازسوابقعلمیو
پژوهشیدکترامیرپورنیزمیتوانبه
لبنانی نشریات در مقاله چندین چاپ
اشاره »التجدید« و »الاجتهاد« مثل
کرد.ویبااشارهبهآسیبهایموجود
است معتقد سازی بومی بحث در
بومیسازیبهمعنایطردبیمحاباو
کنارگذاشتنیافتههایغربیبطورکلی
نیست!دکترامیرپورتاکیدمیکندمایک
مکتبحقوقیاسلامیداریمکهدردنیا
می شناخته  ISLAMIC LAW نام با
شودواینرامابایدخودمانبصورت
منسجمومنظموجامعوکاملبهجهان

عرضهکنیم.

بومی سازی به معنای
کنار گذاشتن یافته های غربی نیست

گفت وگو با دکتر حیدر امیرپور
)عضوهیئتعلمیدانشگاهپیامنورتهران(



91سال اول |  شماره دوم  |  زمستان1390 91سال2 | شماره7 و 8| تابستان و پاییز92

  اگر بخواهید یک تعریف بومی از رشته ی 
حقوق، متناسب با فرهنگ ایرانی - اسلامی، 
قرار  توجه  مورد  را  مواردی  چه  کنید  ارایه 
سایر  بین  در  رشته  این  اساسا  می دهید؟ 

رشته های علوم انسانی چه جایگاهی دارد؟ 
سوال شما دو بخش دارد: یك قسمت آن مربوط 
به  آن  دیگر  بخش  و  حقوق  رشته ی  جایگاه  به 
پاسخ  در  است.  معطوف  دانش  این  بومی سازی 
به سوال اول باید گفت که رشته ی حقوق دارای 
جایگاه رفیعی در بین رشته های علوم انسانی است 
و دلیل آن هم به هدفی بر می گردد که این رشته 
شاخه های  و  ابعاد  دارای  حقوق  می کند.  دنبال 
گوناگونی است؛ برای مثال، یکی از این ها »حقوق 
مدنی« است که موضوع آن به بحث نظم دهی به 
تعاملات و تکالیف انسان ها با یکدیگر معطوف شده 
است. یا شاخه ی دیگر آن »حقوق جزا«ست که 
به دنبال اصلاح و برقراری امنیت فردی و اجتماعی 
در جامعه است. بخش دیگر هم مالکیت فکری است 
که در آن، رشته ی حقوق به دنبال حمایت از آثار 
هنری، ادبی و صنعتی است که برخی ویژگی های 
به طور کلی می توان گفت هدف  را دارند.  خاص 
اصلی رشته ی حقوق »ساماندهی و نظم دهی به 
جامعه و بیان وظایف و تکالیف افراد« است. پس 
با عنایت به هدف این رشته یعنی سامان بخشیدن 
به تعاملات بین انسان ها، جایگاه والای آن معلوم 
می شود. از این رو، رشته ی حقوق دانش سودمندی 
به منظور برقراری عدالت و قسط در جوامع است. 
عدالت نیز از طریق همین سازوکارها و ابزارها و 
مولفه های حقوق است که دنبال می شود. دانش 
باشد،  اثربخش  و  کارآمد  قوی،  هرچقدر  حقوق 
قطعا حقوق افراد در جامعه بیشتر و بهتر تضمین 

می شود. 
باید  هم  حقوق  رشته ی  بومی سازی  درخصوص 
بدانیم بومی سازی به چه معناست. بومی سازی به 

یافته های  گذاشتن  کنار  و  بی محابا  طرد  معنای 
معنای  به  حتی  نیست.  کلی  به طور  غربی 
تعطیلی علوم انسانی به علت اسلامی نبودن علوم 
معنای  به  همچنین  نیست؛  ما  دانشگاه های  در 
انگاری همه نظریات در یك شاخه ی علم  واحد 
هم نیست. مثلا در رابطه با موضوعی درحوزه ی 
حقوق بگوییم دیدگاه اسلام همین است و بس. در 
حوزه ی آموزه های اسلامی وقتی وارد فلسفه، کلام 
و فقه می شویم، می بینیم در یك مسئله نظرات 
مختلفی ارایه شده است. اساسا پویایی دانش به 

همین نظرات مختلف است. مهم این است که هر 
نظریه، پشتوانه ی علمی داشته باشد. بومی سازی 
در رشته ی حقوق به این معناست که دیدگاه و 
نظر اسلام را به صورت علمی و مستدل و در قالب 
دینی  آموزه های  از  نظام مند  و  منسجم  پژوهش 
فکری مستقل  به صورت یك مکتب  و  استخراج 
و کارآمد مطرح و به جامعه ی خودمان و دیگران 
عرضه بکنیم. برای نیل به این هدف، باید پژوهش 
و تحلیل علمی این رشته و موضوعات مرتبط با آن 
بر مبنای فکر و آموزه های اسلامی صورت بگیرد. 
یعنی با مطالعه دقیق آموزه های دینی بتوانیم در 

اسلامی  و  مشروع  قانون  هم  مختلف،  حوزه های 
تولید کنیم که پاسخگوی همه معضلات حقوقی 
باشد و هم تمامی قوانین را در تمامی شاخه های 
حقوق اعم از خصوصی، عمومی، بین الملل، مالکیت 
تحلیل  اسلام  فکری  مبانی  براساس   ... و  فکری 
از  بسیاری  میان  این  در  اگر  و  کنیم  بررسی  و 
یافته های غربی نیز کاملا مناسب با فرهنگ ها و 
باورهای ملی– مذهبی و مبانی فکری ما باشد، ما 
تعارضی با این یافته ها نداریم و باید تلاش کنیم تا 
راه و شیوه ی اجرای مناسب و پیاده سازی آن را در 

جامعه خودمان بیابیم.
است  این  می شود  مطرح  بعضاً  که  بحثی   
حقوق  مختلف  گرایش های  به  توجه  با  که 
)مانند حقوق بین الملل، حقوق تجارت، حقوق 
بشر(آیا این امکان وجود دارد که متناسب با 
شرایط، بومی سازی در منابع و معارف اسلامی 

صورت بگیرد؟ 
در  مکلفّین  احکام  و  عملی  قوانین  استخراج 
تعبیر  به  است.  فقه  عهده  بر  اسلامی  آموزه های 
حضرت امام)ره( »فقه تئوری واقعی زندگی انسان 
ج2،  امام  )صحیفه ی  است«  گور  تا  گهواره  از 
ص289(. یعنی فقه قادر است تمامی قوانین بشری 
را در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی از بدو 
تولد تا آخرین لحظه به صورت نظام مند بیان کند. 
اما اینکه چقدر قوانین عملی تولید و چه میزان از 
معضلات حقوقی جهان اسلام را حل کرده، بستگی 
دارد به اینکه ما چه اندازه دنبال موضوعات و مطالب 
مختلف حقوقی و فقهی رفته باشیم و تحقیق و 
پژوهش انجام داده ایم. بخشی از یافته های فکری به 
نبوغ و بالندگی فکری اندیشمندان بستگی دارد. ما 
به دوره های مختلف که نگاه می کنیم هرگاه فقیهی 
آن  فقه در  بوده،  برخوردار  بالایی  نبوغ فکری  از 
دوره دارای رشد و تکاپوی جدی بوده است. برای 
مثال، در دوره ای که شیخ طوسی، شیخ انصاری یا 

بومیسازیدررشتهیحقوقیعنیدیدگاه
ونظراسلامرابهصورتعلمیومستدل
ودرقالبپژوهشمنسجمونظاممنداز
آموزههایدینیاستخراجوبهصورتیک
مکتبفکریمستقلوکارآمدمطرحوبه
جامعهیخودمانودیگرانعرضهبکنیم.
دینی آموزههای دقیق مطالعه با یعنی
قانون هم مختلف، حوزههای در بتوانیم
مشروعواسلامیتولیدکنیمکهپاسخگوی
تمامی هم و باشد حقوقی معضلات همه
قوانینرادرتمامیشاخههایحقوقاعماز
خصوصی،عمومی،بینالملل،مالکیتفکری
و...براساسمبانیفکریاسلامتحلیلو

بررسیکنیم.
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حضرت امام بودند نظرات بسیار ارزشمندی ارایه 
داده اند. 

در حوزه ی حقوق بین الملل، که موضوع آن بررسی 
نحوه ی مناسبات بین ممالك است و حقوق بشر 
به  و  انسان هاست  همه  حقوق  تأمین  دنبال  که 

دنبال توسعه روابط انسانی، دارای احکام و قوانین 
کاربردی است نیز باید قوانین را متناسب با فقه 
اسلامی و باورهای ملی و مذهبی تولید کنیم نه 
اینکه مانند برخی کشورها با رویکرد سلطه گری، 
مادی و تبصره ای مصوب کنیم و آن را به تمامی 
کشورها تعمیم دهیم، بدون اینکه فرهنگ آن کشور 
و ارزش های آن را در نظر بگیریم. وقتی مواد منشور 
حقوق بشر را بررسی می کنیم، می بینیم بسیاری 
بنابراین  با آموزه های ما سازگاری ندارد.  از آن ها 
اولین نکته در خصوص تولید قوانین در حوزه های 
مختلف، میزان تحلیل و پژوهشگری ماست. باید 
از بزرگان خودمان که به آموزه های دینی تسلط 
دارندکمك بگیریم و حقوق بین الملل و حقوق بشر 
را خودمان بر اساس آموزه های اسلامی تنظیم و آن 

را به جهان عرضه کنیم.

 مقام معظم رهبری می فرمایند: »حوزه های 
علمیه و علمای دین پشتوانه هایی هستند 
این  در  را  اسلامی  نظریات  موظف اند  که 
بیرون بکشند...« شما  الهی  از متون  زمینه 
و  علمیه  حوزه های  مانند  نهادهایی  نقش 
همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر 
علوم  بومی سازی  پیشبرد  در  را  دستگاه ها 

انسانی چگونه می بینید؟ 
به خاطر رسالت خطیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
این شورا به عنوان مرکز مهندسی فرهنگی کشور 
تقویت  دانشگاه ها،  در  تحول  است.  شده  تلقی 
مراکزی که بتواند نیروی متعهد به اسلام تربیت 
کند، بسط روحیه ی استقلال طلبی، حفظ و احیای 
آثار اسلامی و غیره، از جمله وظایف شورای عالی 
انقلاب فرهنگی است. یکی از وظایف شورای عالی 
انقلاب فرهنگی تحقق استقلال فرهنگی در جامعه 
است. پایه ی استقلال در همه حوزه ها، استقلال 
فرهنگی است که نتیجه آن، رهایی از وابستگی 
به عناصر بیرونی است. آغاز این استقلال هم در 
انسانی  علوم  حوزه ی  در  علوم  بومی سازی  گرو 
است. بنابراین با اندکی توجه در می یابیم که یکی 
از قرارگاه های مهم و اصلی تحولات علمی کشور 
مصوباتی  باشد.  شورا  این  مصوبات  می تواند  ما 
که با نظارت راهبردی و موثر همراه باشد. یعنی 
تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید صرفا 
در حد مصوبه باقی بماند، بلکه باید دارای ضمانت 

اجرا باشد. 
در کنار این ها، یك نهاد علمی بسیار قوی به نام 
حوزه ی علمیه وجود دارد که می تواند نقش تعیین 
کننده ای در تحول همه ی رشته های علوم انسانی 
داشته باشد. نکاتی از جمله ساختار و برنامه ریزی 
است، وجود و حضور  آموزشی که در آن حاکم 
فعال و تاثیرگذار افرادی که در حوزه ها مشغول به 
تحصیل هستند، تسلط برخی از آن ها به زبان های 
مختلف دنیا، حضور طلابی از کشورهای مختلف 

در حوزه و همچنین برقراری ارتباط با دانشگاه های 
مختلف و به چالش کشیدن دیدگاه های جدیدی 
و  ظرفیت  می آید،  وجود  به  غرب  دنیای  در  که 
پتانسیلی است که در بالاترین سطح در حوزه های 
علمیه وجود دارد. در دانشگاه ها هم باید زمینه این 
ظرفیت را ایجاد کرد. دانشگاه ها نیز می توانند نقش 
موثری داشته باشند مشروط بر این که دانشجویان 
ما به مسایل اسلامی آگاهی و آشنایی داشته باشند. 
در غیر این صورت، چیزی جز خام خواری در بین 
کتاب های  و  یافت  نخواهد  رواج  ما  دانشجویان 
درسی صرفا کتب ترجمه ای خواهد بود درحالی که 
بیرون  ترجمه  قید  از  که  است  این  برای  تحول 

بیاییم.
و  حقوق  رشته ی  سرفصل های  در  تغییر   
حقوق  علم  فلسفه  مانند  دروسی  افزودن 
ترغیب  در  را  و...  حقوق  علم  تاریخ  و 
دانشجویان به تحقیق و پرسشگری، چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
نشان  تاریخی  سیر  و  گذشته  ادوار  مطالعه ی 
دهنده ی این است که در حال حاضر چه مقدار 
زمان  در  حقوق  رشته ی  داشته ایم.  نوآوری 
در  و  شد  ایران  وارد  فرانسه  از  شاه  مظفرالدین 
عنوان  همین  تحت  رشته ای  دارالفنون  مدرسه 
تدریس می شد. اینکه بدانیم حقوق از چه زمانی 
و با چه مبانی، هدف و انگیزه ای وارد کشور ما شد، 
افرادی که هدفشان  خوب است. ولی چه بسیار 
از تحصیل رشته ی حقوق دایر کردن دفتر ثبت 
اسناد، یا وکیل و قاضی شدن است تا یك منبع 
باید  باشند.  داشته  خودشان  برای  خوب  درآمد 
دانشجویان حقوق متوجه این مسایل باشند که 
حقوق صرفا به دنبال درآمدزایی نیست و هدف 
بزرگی را دنبال می کند و آن احقاق حق و ابطال 
باطل است. این می طلبد که تمام افرادی که در 
رشته ی حقوق تحصیل می کنند با آگاهی کامل 
پیش بروند و تعهدی نسبت به آن هدف داشته 

در دانشحقوق ازمعضلاتجدی یکی 
کشورماجداییفقهازحقوقاست.چراکه
برخیمیگویندفقهسنتیاستوپاسخگوی
سوالاتامروزنیست.اینضعففقهنیست
بلکهکمکاریناشیازمحققاندرحوزهی
زمانی،حق مالکیت بیمه، است.بحث فقه
سرقفلیو...مواردیبودهکهبهمرورزمان
بهفقهمااضافهشدهوفقهاآنرامطرح
کردهاند.پویاییزمانیمحققمیشودکهبا
نبوغفکریوتسلطبهمنابعاسلامیبتوان
داد. ارایه قانونی و جدید شرعی نظرات
بنابراین،تماماندوختههایعلمیبایدکنار
همقراربگیردوبهایجادیکنظریهوتئوری
منتهیشودکهبتواندمعضلیازمعضلات

اجتماعیرادرتمامزمینههاحلکند.
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باشند. در این میان بررسی تاریخ حقوق و مبانی آن 
برای فهمیدن اینکه حقوق با چه هدفی آمده و چه 
فراز و نشیبی داشته قطعا تاثیرگذار است. درواقع 
سیر تاریخی می تواند نقاط قوت ادوار گذشته را 
به ما نشان دهد. حتی بررسی های جدید ما در 
فلسفه حقوق هم همین طور است. حتی ممکن 
است با گذشت زمان، تدریس بعضی دروس بنا به 
تاثیرگذاری آن ها مصوب شود. البته آن هم باید 
توسط نخبگان و صاحب نظران صورت بگیرد و 
میزان تاثیرگذاری آن در تولید علم صرفا در حد 
اطلاعات افزایی نباشد. حتی ممکن است علاوه بر 
تولید محتوا، تولید ابزار هم داشته باشیم، مثلا در 
دادرسی  آیین های  و  شیوه ها  برخی  تاریخ  طول 
ممکن است، مطرح شده باشند که بسیار مفید و 
راهگشا هستند و الان مغفول واقع شده اند که با 
مطالعه تاریخی باید آن ها را بیرون بکشیم و در 
پیشبرد اهداف قضایی و تسریع دادرسی ها به کار 
بندیم. شیوه های دادرسی مختلف علاوه بر اینکه 
در  نیز  را  حق  ذی  است،  حق  احقاق  هدفشان 

رسیدن سریع تر به حق اش یاری می کنند. 
و  اجتهادات  برخی  نمونه  برای  می توانید  آیا 
نوآوری های این رشته را به صورت کلی بیان کنید؟ 
یکی از معضلات جدی دانش حقوق در کشور ما 
جدایی فقه از حقوق است. چرا که برخی می گویند 

فقه سنتی است و پاسخگوی سوالات امروز نیست 
بلکه کم کاری  نیست  فقه  این ضعف  درحالی که 
ناشی از محققان در حوزه ی فقه است. بحث بیمه، 
مالکیت زمانی، حق سرقفلی و... مواردی بوده که به 
مرور زمان به فقه ما اضافه شده و فقها آن را مطرح 
کرده اند. بنابراین ما باید به دنبال پژوهش باشیم 
و تراوشات ذهنی ما باید به تولید و ارایه نظرات 
جدید بیانجامد و الا دانش به تنهایی پویایی ندارد. 
پویایی زمانی محقق می شود که با نبوغ فکری و 
تسلط به منابع اسلامی بتوان نظرات شرعی جدید 
و قانونی ارایه داد. بنابراین، تمام اندوخته های علمی 
باید کنار هم قرار بگیرد و به ایجاد یك نظریه و 

تئوری منتهی شود که بتواند معضلی از معضلات 
اجتماعی را در تمام زمینه ها حل کند. مثلا مدت ها 
قبل در عصر روشنگری می گفتند در دین اسلام 
چیزی به نام تسامح وجود ندارد. در حال حاضر 
نیز برخی دین پژوهان غربی همین نظر را دارند؛ 
ولی وقتی آیات قرانی و مبنای فقهی آن را مطالعه 
الزامات  از  یکی  اتفاقا  که  می یابیم  در  می کنیم 
الگوهای رفتار ارتباطی مسلمانان با غیرمسلمانان، 
که  است  کسانی  پذیرش  یا  و  تسامح  به  توجه 
دیدگاه مخالف ما را دارند ولی ما مکلفیم به این ها 
احترام بگذاریم و بر اساس قسط و عدالت و اخلاق 
نیکو با آن ها رفتار کنیم. بنابراین، ایجاد نظریه و 

نوآوری در گرو پژوهش های نظام مند است. بالاخره 
در رشته ی حقوق، اندیشمندان برجسته ای وجود 
دارندکه با مبانی فکری اسلامی آشنایی کامل دارند 
و می توانند بر اساس آن مبانی فکری، مقالات و 
کتاب های مفیدی را به جامعه عرضه کنند و این 
حرکت موثری خواهد بود که نشان بدهد حقوق 
بلکه تمامی  از حقوق فرانسه نیست  برگرفته  ما 
این ها، مبانی اسلامی دارد و در فقه ما مورد توجه 
البته شاید به آن  اندیشمندان قرار گرفته است. 
معنایی که ما در فقه نوآوری های مختلفی داشتیم 
در دانش حقوق نداشته ایم. غافل نشویم که ما یك 
نام  با  دنیا  در  که  داریم  اسلامی  حقوقی  مکتب 
ISLAMIC LAW شناخته می شود و این را ما باید 
خودمان به صورت منسجم، منظم، جامع و کامل به 

جهان عرضه کنیم.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید در پایان 

اگر نکته ای باقی مانده است بفرمایید.
به  باید  تحول  و  بومی سازی  به  رسیدن  برای 
به  بومی سازی  اولا  کنیم:  توجه  مهم  نکته  چند 
دیدگاه های  و  نظرات  افراد  که  نیست  معنا  این 
خودشان رامطرح نکنند. ما قایل ایم همه محققان، 
دیدگاه و نظرات شان را مطرح کنند ولی برهان و 
مستندات علمی بر مبنای آموزه های اسلامی ارایه 
اتفاقا باب تولید و بسط  دهند. در اینجاست که 
دامنه علم باز می شود. ثانیاً باید دانشجویان را در 
رشته های مختلف با آموزه های اسلام آشنا بکنیم 
ائمه  اکرم)صلی الله وعلیه وآله(،  پیامبر  کلام  از  و 
ببریم  بهره  بزرگان دین  معصوم)علیهم  السلام( و 
با روش های علمی- پژوهشی  و آن ها را درک و 
به جامعه عرضه کنیم. نکته آخراینکه، پژوهش و 
تحقیق را در دوره ی کارشناسی به صورت جدی 
غافل  بسیار  تحقیق  و  پژوهش  از  کنیم.  دنبال 
هستیم و زمانی دست به قلم می شویم که وارد 
ما  نوشته ی  اولین  و  می شویم  ارشد  کارشناسی 

پایان نامه ای است دارای خطاها و اشتباهات زیاد.

بهتعبیرحضرتامام)ره(»فقهتئوری
گور تا گهواره از انسان زندگی واقعی
است«.یعنیفقهقادراستتمامیقوانین
فردی مختلف حوزههای در را بشری
لحظه آخرین تا تولد بدو از اجتماعی و
بهصورتنظاممندبیانکند.امااینکهچقدر
قوانینعملیتولیدوچهمیزانازمعضلات
راحلکرده،بستگی اسلام حقوقیجهان
داردبهاینکهماچهاندازهدنبالموضوعات
و رفته فقهی و ومطالبمختلفحقوقی

تحقیقوپژوهشانجامدادهباشیم.

وقتیموادمنشورحقوقبشررابررسی
با آنها از بسیاری میبینیم میکنیم،
بنابراین ندارد. سازگاری ما آموزههای
قوانین تولید خصوص در نکته اولین
و تحلیل میزان مختلف، حوزههای در
پژوهشگریماست.بایدازبزرگانخودمان
دارندکمک تسلط دینی آموزههای به که
بشر حقوق و بینالملل حقوق و بگیریم
اسلامی آموزههای اساس بر خودمان را

تنظیموآنرابهجهانعرضهکنیم.



سال2 | شماره7 و 8| تابستان و پاییز9492

معرفی کتابمعرفی کتاب

همایش ها و نشست ها

سال2 | شماره7 و 8| تابستان و پاییز92



95 سال2 | شماره7 و 8| تابستان و پاییز92

 جمعه 11 مردادماه در حاشیه برگزاری بیست 
و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن، نشست »بررسی 
با  انسانی«  علوم  تحول  درباره  مختلف  دیدگاه های 
علوم  حوزه  پژوهشگر  عباسی  حجت الاسلام  حضور 
انسانی برگزار شد. حجت الاسلام عباسی در این نشست 
با بیان اینکه منظور از تحول در علوم انسانی تحول در 
شاخه های دانشی مرتبط با آن است، گفت: بی شك 
برنامه ریزی های  بر  انسانی مقدمه ای  تحول در علوم 
کلان در کشور است و از این نظر این موضوع اهمیت 

مهمی دارد.
عباسی شناخت علوم انسانی و تلاش برای تحول 
در آن را نیازمند شناخت روش های کاربردی و علمی 
دانست و گفت:با تمرکز بر یك روش نمی توان به ابعاد 
پی  آن  در  تحول  و  انسانی  علوم  گوناگون  و  وسیع 
برد. برای این منظور باید با مطالعه دقیق روش های 
با  و  کرد  انتخاب  را  زیربنایی  و  تحقیقی  کاربردی، 
استفاده از این روش ها و ابزارهای پژوهشی به دنبال 
تحول در علوم انسانی بود. البته منظور از دانش بحث 
درباره ادراک نیست، بلکه درباره رشته هایی از علم و 
مجموعه ای از گزاره هاست که براساس موضوع و غایت 
در هدف شکل گرفته است. برای درک بهتر این موضوع 
در ابتدا باید انواع دانش را شناخت و بر اساس آن باید 
به دنبال تحول در علوم انسانی بود. البته این موضوع 
نیازمند جلسات متعدد علمی و پژوهشی است که 
خوشبختانه این روزها در سطح حوزه و دانشگاه شاهد 
جهش های خوبی برای رسیدن به یك نظر واحد درباره 
تحول در علوم انسانی و پاسخ به مطالبات رهبری درباره 

این حوزه هستیم.

برگزاری نشست تببین 
دیدگاه های آیت الله جوادی آملی

 حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا در نشست 
تببین دیدگاه های آیت الله جوادی آملی گفت: اگر این 
روزها در جامعه سخن از تحول در علوم انسانی است، 
منظور حرکت به سمت علوم انسانی دینی و اسلامی 

برگزاری نخستین نشست هم 
اندیشی اندیشمندان علوم 

انسانی کشور
نخستین هم اندیشی اندیشمندان علوم انسانی 
کشور با هدف بازنگری و هم افزایی فعالیت ها، نقش 
آفرینی موثر و رفع موانع حضور کارشناسان این حوزه 
در ساماندهی سایر فعالیت های کشور، در پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و به میزبانی شورای 
بررسی کتب و متون علوم انسانی تشکیل شد. در این 
نشست دکتر غلامعلی حداد عادل در سخنانی گزارشی 
از سابقه تشکیل و فعالیت های شورای بررسی متون و 
کتب علوم انسانی ارئه و دکتر محمد باقر خرمشاد نیز 
درباره ارتقای جایگاه علوم انسانی کشور سخنرانی کرد. 
دکتر غلامعلی افروز، حجت الاسلام دکتر سید هادی 
خسروشاهی، حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی 
مقدم، دکتر علیرضا طالب زاده دبیر شورای تحول 
در علوم انسانی، مهندس مصطفی میرسیلم، دکتر 
محبی نیا سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان، سردار 
قصری معاون پژوهشی ناجا و بیش از 130 نفر از 
استادان علوم انسانی از دانشگاه های مختلف کشور 
دکتر  نشست  این  در  بودند.  نشست  این  حاضران 
حمیدرضا آیت اللهی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی ضمن ارائه راهکارهایی برای تقویت 
انسانی  اندیشه ورزی در علوم  روحیه پژوهشگری و 
میان نوجوانان و جوانان کشور، بر ضرورت حضور علوم 
انسانی اسلامی- ایرانی در فضای اندیشه های جهانی 
تاکید کرد و خواستار توجه دولت جدید به وزانت 
بی بدیل علوم انسانی در میان سایر علوم و تثبیت 

جایگاه کلیدی آن شد. 
بیانیه ای صادر شد که  نیز  این نشست  پایان  در 
علوم  حوزه  دغدغه های  بند   5 در  امضاکنندگان 
انسانی را با دولت جدید مطرح کرده و خواستار توجه 
دولت جدید به این موارد در راهبردهای کلان شدند. 
معطوف شدن سیاست های شتاب دهنده به تولید 

علمی، به اندازه و حتی بیشتر از سیاست های نشر 
و توزیع علم و تغییر جهت گیری آموزشی کشور به 
سمت افزایش مهارت اندیشیدن و قدرت پژوهیدن 
از محور های مورد تاکید در این بیانیه هستند. در 
بخش دیگری از این بیانیه از دولت یازدهم خواسته 
شده است برای تبیین معیارهای ریز و درشت اخلاقی 
در حوزه پژوهش تلاش و برنامه ریزی و از سلامت 
این بخش صیانت شود. این بیانیه ضمن تاکید بر 
لزوم سپردن زمام امور حوزه علوم انسانی به دست 

متخصصان این حوزه آمده است: 
تصدی  برای  حداقل  می شود  خواسته  »موکداً 
علوم  اندیشمندان  به  مربوط  مدیریتی  حوزه های 
انسانی کسانی منصوب گردند که ماهیت این علوم را 
بشناسند و عمیقاً جایگاه واقعی آن را بدانند. پیشنهاد 
این است که در گام نخست وزارت علوم یك معاونت 

مشخص در حوزه علوم انسانی داشته باشد«.
در بیانیه اندیشمندان و کارگزاران علوم انسانی کشور 
می خوانیم:  روش ها  برخی  از  انتقاد  همچنین ضمن 
به  »عبارت هایی همچون تجاری سازی، تبدیل علم 
ثروت، پارک علم و فناوری، توقع فناورانه از علم، تعبیر 
شرکت در شرکت های دانش بنیان، پتنت بین المللی، 
صنعتی،  محصول  ایجاد  میزان  اختراع ها،  میزان 
سیاست ها  غالب  ادبیات  که  بازده  زود  شرکت های 
و برنامه ریزی های وزارت علوم بوده است، هیچگاه نه 
توانسته و نه خواسته است به جایگاه والای علوم انسانی 
در کشور )یعنی انسان سازی( توجه کند«. این بیانیه 
همچنین از دولت جدید خواسته است تمامی زمینه ها 
را برای حضور اندیشه ایرانی-اسلامی در فضای علوم 
انسانی جهانی فراهم کند تا نه تنها بر بالندگی آن افزوده 
شود، بلکه در ساحت اندیشه ای به پالایش و باروری 
رسیده و بتواند این حصار سنگین اطراف خود را بشکند.

برگزاری نشست »دیدگاه های 
مختلف درباره تحول علوم 

انسانی«
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است. دیدگاه ها و نظرات گوناگونی درباره حوزه علوم 
انسانی و تحول در آن وجود دارد که باید برای بررسی 
یك  به  تا  گذاشت  وقت  ساعت ها  دیدگاه ها  تمامی 
دیدگاه واحد رسید اما آنچه که آیت الله جوادی آملی 
معتقد هستند این است که ویژگی ها و خصوصیات 
بسیار زیادی در بحث تحول علوم انسانی وجود دارد که 
این روزها اندیشمندان، دانشمندان و آیات عظام سرگرم 

تحقیق و تفحص در این زمینه هستند.
به برخی  اشاره  با  این شاگرد علامه جوادی آملی 
معتقد  ایشان  گفت:  استاد خود  نظرات  و  دیدگاه ها 
هستند که علوم انسانی اسلامی، علمی است که از 
مفاهیم اسلامی بهره گیری کرده باشد و یا این علم 
در راستای اهداف اسلامی باشد و این علوم در راستای 
اهداف کلی اسلام مورد بهره برداری قرار گیرد. پارسانیا 
تصریح کرد: در یك محیط اسلامی ارزش هایی که علم 
را به خدمت می گیرد اسلامی خواهد بود و علم انسانی-
اسلامی به ساختار درونی روح مربوط می شود. به باور 
آیت الله جوادی آملی تحول در علوم انسانی در ذیل 
تحول در علم است یعنی تنها بحث علوم انسانی مطرح 
نیست و علوم پایه را هم شامل می شود. وی با اشاره به 
اینکه برای شناخت راه های تحول در علوم انسانی باید 
فرصت ها و تهدیدهای موجود را شناسایی کرد، گفت: 
نمی توان تنها با جلسات و همایش هایی تحت عنوان 
تحول در علوم انسانی به دنبال رسیدن به علوم انسانی 
اسلامی و دینی بود. باید در ابتدا وضعیت علوم انسانی 
در دنیا را شناخت و فرصت های مطالعه و تحقیق ها را 
شناسایی کرد تا بتوانیم به نظر واحدی درباره حوزه 

علوم انسانی اسلامی در جامعه خود برسیم.

وضع موجود فلسفه در جامعه 
ایران بررسی می شود

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا در آستانه روز جهانی 
فلسفه و هم زمان با پشت سر گذاشتن بیستمین سال 
فعالیت خود، همایشی را به منظور بررسی وضع موجود 
و آسیب شناسی فلسفه در جامعه ایران و همچنین 

معرفی عملکرد خود برگزار می کند. در همین راستا 
صدور  با  بنیاد  این  همایش های  دائمی  دبیرخانه 
طلاب،  پژوهشگران،  استادان،  تمامی  از  اطلاعیه ای 
مدرسین، دبیران و علاقه مندان دعوت به عمل آورده 
یابند. لازم به ذکر است  که در این همایش حضور 
علاقه مندان برای شرکت در این همایش که هشتم 
با  می توانند  شد،  خواهد  برگزار  جاری  سال  آبان ماه 
مراجعه به پایگاه اینترنتی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 

ثبت نام کنند.

»سمت« گام به گام با تحولات 
علوم انسانی حرکت کرده است

با حضور   دوشنبه یکم مهرماه در نشستی که 
کتب  تدوین  و  مطالعه  سازمان  معاونان  و  رییس 
علوم انسانی)سمت( برگزار شد، جایگاه »سمت« در 
تحولات علوم انسانی تبیبن و اقدامات آن در این راستا 
معرفی شد. این نشست خبری به مناسبت آغاز سال 
تحصیلی دانشگاه های کشور با حضور حجت الاسلام 
دکتر احمد احمدی، رییس سازمان مطالعه و تدوین 
کتب علوم انسانی)سمت( برگزار شد، حسین هاجری، 
معاون پژوهشی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 
انسانی)سمت( با اشاره به سه وظیفه اصلی این سازمان، 
یعنی نیازسنجی، تدوین و انتشار کتاب و ارزشیابی و 
تجدیدنظر در کتاب های منتشر شده، در مورد وظیفه 
سوم این سازمان گفت: ما دو نوع تجدیدنظر داریم، 
یکی تجدیدنظر متداول است که از وظایف اصلی ما 
در مورد همه کتاب هایی است که منتشر می کنیم، اما 
نوع بازنگری دیگر در راستای تغییرات علوم انسانی و 
توقعاتی که در حوزه علوم انسانی در سال های اخیر 
ایجاد شده، در حال انجام است. هاجری با اشاره به 
فرآیند این تغییرات عنوان کرد: این تغییرات در بخش 
اول با بررسی هایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی 
و شورای عالی وزارت علوم انجام می شود، مشخص 
می شود و بعد از این که در سرفصل ها بازنگری انجام 
شد، و موضوعات جدید را معرفی کردند، از این جا 

به بعد وظیفه سمت آغاز می شود که باید برای آن ها 
منابع مورد نظر را تأمین کند. وی با بیان این که در 
سال گذشته بخشی از این برنامه ها تغییر کرده است، 
گفت: سازمان سمت هم به محض این که برنامه های 
جدید به تصویب نهایی برسد کار تدوین و انتشار کتاب 
را برای این دروس جدید آغاز خواهد کرد و تا به حال 
به  و  تصویب شده  علوم  وزارت  در  که  برنامه ای  هر 
دانشگاه ها ابلاغ شده است سازمان سمت گام به گام 
و سایه به سایه این برنامه ها حرکت کرده و برای مواد 
جدید قراردادهای جدید و کتاب های جدید را در دست 

انتشار دارد.

توضیح و تصحیح

 در صفحه ی 76 از شماره ی پیشین فصل تحول، 
در دومین مطلب از پرونده ی همایش ها و نشست ها، 
علی اکبر  استاد  آرای  »بررسی  عنوان  تحت  مطلبی 
حسینی در باب علوم انسانی اسلامی« آمده بود که 
به علت تشابه اسمی، عکس جناب حجت الاسلام علی 
اکبر حسینی اشتباها به جای تصویر استاد مرحوم دکتر 
علی اکبر حسینی درج گردید. بدینوسیله ضمن پوزش 
دکتر  مرحوم  خانواده ی  نیز  و  گرامی  خوانندگان  از 
حسینی، عکس این استاد گرانقدر را که مطلب مزبور 

به ایشان اختصاص داشت تقدیم می کنیم.  
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معرفی کتاب

علم دینی

سال2 | شماره7 و 8| تابستان و پاییز92

نقدی بر رویکرد تاسیسی در تولید علم دینی
رسالت دین تولید علم نیست
علم با دین تعارضی ندارد
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نقدی بر رویکرد تاسیسی 
در تولید علم دینی

حجتالاسلامدکترحسینسوزنچیعضوهیأتعلمیدانشگاهباقرالعلوم)ع(،
سالیاندرازیاستباجدیتودغدغهتمامدرزمینهتولیدعلمدینیتلاشدارند
وکتبومقالاتبسیارینیزنگاشتهاند.ویمعتقداستقیددینیبرایعلمناشی
ازیکدغدغهاجتماعیاستنهیکدغدغهمعرفتی.دکترسوزنچیباردتعریف
دکترباقریازعلم،میگویدهمهعلوم،حصولی،قابلانتقالوقابلکشفهستند
چراکهناظربهخلقتمیباشندوتنهابحثازکنهذاتکهناظربهخلقتوکاربردی
نمیباشدقابلکشفنیست.ویبااشارهبهسخنآقایجوادیآملیمبنیبراینکه
عقلمانندکتابوسنت،منبعمعرفتیاستبروزوبیانبرخیاشکالاتوایرادات
دراینزمینهراریشهدرنظراتکسانیمیداندکهمعتقدند»علمدینیتنهاازطریق

استنادبهقرآنوسنتبهدستمیآید«.

گفت وگو با دکتر حسین سوزنچی

دینی  غیر  علم  باشیم  داشته  باور  اگر   
مضر  علوم  وجود  می توان  چگونه  نداریم 
مانند علم تولید مواد مخدر را توجیه کرد؟ آیا 
خداوند حکیم، حکم به تولید چنین علوم غیر 

نافع نیز می دهند؟
دارد.  وجود  تفاهم  سوء  یك  مورد،  این  در 
سخن آیت الله جوادی ناظر به عالم ثبوت یعنی 
در مقام آنچه جامعه علمی به آن علم می گویند 
ایشان گفته اند  داریم.  و علم دینی  علم سکولار 
که به تبع فلسفه سکولار، علم سکولار نیز داریم. 
علم سکولاز با توجه به وی ژگی های علم، حقیقت 
علم نیست. البته بارهایی بر علم وارد است مانند 
بارهای معرفتی و ارزشی که در ادبیات دینی، این 
این منظر علم مدرن،  از  اند.  با هم درتنیده  دو 
مفهومی پارادوکسیکال است. در قرآن نیز برخی 
آیات چنین است که معنای ظاهری آیه شاره به 
علم دارد اما در باطن، نه؛ چرا که علمی بی فایده 
و مضر است. مثلًا آیه 102 سوره بقره که در مورد 
چنین  است.  آیات  دسته  این  از  می باشد  سحر 
علمی بنابر آموزه های اسلامی، ارزش علم نامدین 
را ندارد. چرا که علم آن است که ضمن پیوند با 

آدمی موجب تعالی وی  شود. 
بین دو سطح بحث  ارتباط لازم است  این  در 
از  علم.  زاویه  و  دین  زاویه  شویم:  قایل  تفکیك 
زوایه علم، منبع معرفتی موثق مشخص است و 
اینکه باید بر اساس برخی مولفه ها، یك مطلب 
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را علم بنامیم. امروزه به این منابع معرفتی، روش 
بین  معرفتی  منبع  یك  معتبر  روش  می گویند. 
الاذهانی دراختیار می نهد. تمام جدال در اینجا این 
است که گزاره های وحیانی نیز هم چون گزاره های 
حسی و عقلانی معتبر هستند. البته ابهاماتی در 
دکتر  آقای  مانند  اشخاصی  سوی  از  زمینه  این 
خسرو باقری مطرح است که سوال برانگیز است. 
به  برهان  طریق  از  کسی  اگر  است  این  سوال 
شناختی از واقعیت های عینی برسد آیا سخنش، 
علم نیست؟ اگر کسی بدون فرضیه و آزمون یك 
واقعیت را بیان کند علم نیست؟ برای مثال علم 
النفس فلسفی از طریق برهان، گزاره هایی درباره 
آیا  می کند  مطرح  واقعیت  پیرامون  آدمی  نفس 
علم نیست؟ باید دکتر باقری پاسخ دهند بر چه 
مبنایی یافته های عینی علم النفس فلسفی را علم 
نمی داند؟ نگاه بنده از زاویه دین، اندکی با آقای 
جوادی آملی فرق دارد. دین ضمن اشاره به برخی 
مولفه های مورد قبول علم مانند روش، مولفه های 
به  عقل.  و  می کند: سنت  مطرح  نیز  را  دیگری 
عبارت دیگر دین می گوید علاوه بر منبع معرفتی 
روش، دو منبع معرفتی سنت و عقل نیز در تولید 
این نگاه صرف درستی ظاهری  علم مؤثرند. در 
برخی گزاره ها دلیل بر درستی حقیقی آن نیست. 
مثلًا به هیچ روی خداوند کلام منافقین در آیه 
اول سوره منافقون را علیرغم پذیرش ظاهری آن، 
نمی پذیرد. شاید اگر تنها به منبع معرفتی روش 
بسنده می شد کلام منافقین، پذیرفتنی بود. مثال 
دیگر سخن خوارج است که می گفنتند »ان الحکم 
الا لله«)یوسف/ آیه40(. ظاهرا این سخن درست 
خوارج  سوی  از  آن  استناد  مورد  مفاد  اما  است 
برای  می گوید  دین  اینکه  برای  است.  نادرست 
پذیرش این مفاد شرایطی نیاز است که از جمله 
آن ها شرط غایت است. دین می گوید گزاره های 
در راستای درست، علم هستند و قابل پذیرش. 

درستی  گزاره های  که  سازی  شراب  علم  مثل 
برخلاف غایات اسلامی به کار رفته است.

 دکتر خسرو باقری استدلال می کند»از 
یک سو علم بما هو علم و گزاره های کشف 
ثبوتی  علم  دیگر،  سوی  از  و  نداریم  واقع 
تنها نزد خداست و آدمی را به آن درگاه، راه 
نیست؛ در نتیجه اساساً علم، هیچ واقیعتی را 
کشف نمی کند«. آیا چنین نگاهی، ریشه در 

نسبیت گرایی ندارد؟
به جز بحث از کنه ذات که ائمه اطهار نیز به 
آن دسترسی ندارند همه چیز قابل کشف است 
چرا که علم حصولی و قابل انتقال نیست. اما آنچه 

که از آقای باقری نقل کرده اید من نمی دانم تاچه 
اندازه منسوب به ایشان است چرا که دو سه سالی 
است آثارشان را مطالعه نکرده ام اما فارغ از اینکه 
همه  است.  نسبیت گرایی  کیست،  از  این سخن 
آنچه در بحث علم از آن سخن در میان می آید 
علوم حصولی و قابل انتقال هستند. بنابراین همه 
چیز قابل کشف هستند چرا که ناظر به خلقت 
و  خلقت  به  ناظر  ذات  کنه  از  بحث  هستنداما 

کاربردی نیست. 
که  علمی  آیا  گفت  باید  علم  تعریف  مورد  در 
کشف واقع می کند داریم یا خیر؟ در نگاه کانتی 

هیچ گاه به »نومن« )noumenon( راه نداریم اما 
در مقابل، نگاه اسلامی می گوید همه چیز قابل 
بررسی و کشف هستند. اصولاً تفکیك میان نومن 
و »فنومن« )phenomenon( دراندیشه اسلامی، 
محل اشکال است. بدیهیات اولیه بارزترین مصداق 
که  تناقض  امتناع  اصل  هستند.  زمینه  این  در 
گزاره ترکیبی است نشان می دهد علم کشف از 
واقع داریم بدون دخالت اذهان آدمی. البته یك 
بخش از سخنان نسبی گرایان درست است که 
در عالم محسوسات ناظر به خلقت، نمی توان به 
راحتی ادعا کرد گزاره صددرصد قطعی داریم. اما 
اگر بپذیریم کسی هست که جهان را آفریده است 
و اشراف کامل و جامع بر آفریده خویش دارد آنگاه 
سخن چنین کسی، یقین قطعی است. این مورد 
نیز نشان دهنده علم به معنای کشف از واقع است. 
یکی از اشکالات این است که علم را در حدس 
نادیده  را  و خطا، محدود و سایر منابع معرفتی 
می گیرند در این صورت چنان تعریفی از علم ارایه 

می کنند که محل اشکالات بسیار است.
قید دینی  بودن  از عارضی   منظور شما 
برای علم چیست؟ آیا قایل به این هستید 
که قید دینی، ذاتی نیست و آیا این سخن 
معادل سخن دکتر باقری است که »وظیفه 
اصلی دین، تولید علم نیست بلکه رساندن 
از  علم،  تولید  اینرو  از  خداست  به  انسان 

وظایف جانبی دین است«؟

بایدبررسیشودچرااصطلاحعلمدینیدر
سالیاناخیرمطرحشدهاستحالآنکهدرصد
سالیاهشتصدسالگذشتهوجودنداشته
ایناصطلاحناشی ایناست است؟واقعیت
دغدغه یک نه است اجتماعی دغدغه یک از
معرفتی.معتقدیمعلم،علماست؛منتهاغربیها
علمراسکولارکردند.آنهاپیشفرضهای
ماتریالیستیراباعلمدرهمتنیدندکهدیگر
علمبهمعنایواقعیکلمهنیستزیراآمیخته

باجهلاست.

سخنآقایجوادیآملیایناستکهعقل
و است معرفتی منبع سنت، و کتاب مانند
در میباشد. دینی است عقل تولید هرآنچه
است. دینی نیز شیمی و فیزیک نگاه، این
البتهآنچهموجببروزابهامشدهاستسخن
تنها دینی »علم میگویند که است کسانی
دست به وسنت قرآن به استناد طریق از

میآید«.
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در  دینی  علم  اصطلاح  چرا  شود  بررسی  باید 
در  آنکه  حال  است  شده  مطرح  اخیر  سالیان 
صد سال یا هشتصد سال گذشته وجود نداشته 
است؟ واقعیت این است این اصطلاح ناشی از یك 
معرفتی.  دغدغه  یك  نه  است  اجتماعی  دغدغه 
را  منتها غربی ها علم  معتقدیم علم، علم است؛ 
سکولار کردند. آن ها پیش فرض های ماتریالیستی 
را با علم در هم تنیدند که دیگر علم به معنای 
واقعی کلمه نیست زیرا آمیخته با جهل است. فعلا 
علمی که در این جامعه تولید می شود در مقابل 

علم سکولار، علم دینی می گوییم. بنابراین دینی 
بودن یك علم، از زاویه کارکرد است نه از زاویه 
معرفت. منظور بنده از عارضی بودن قید دینی 
برای علم، این است که کارکرد اصلی دین، هدایت 
و رساندن آدمی به رستگاری است اما اگر فردی 
در پیش فرض هایش، مؤلفه های دینی را در نظر 
بگیرد علمش و حتی عملش دینی می شود. آنچه 
موجب بروز خطا در این زمینه شده است خلط دو 
بحث کارکرد اجتماعی با کارکرد معرفتی است. از 
اینرو بنده تأکید دارم که قید دینی، ذاتی و ماهوی 

نیست بلکه عرضی است.
کافی  »شرط  است  معتقد  باقری  دکتر   
دین  که  است  این  علم،  یک  بودن  دینی 
بتواند در پیش فرض های یک علم، دخالت 
کند و روش علم تجربی مشخص است و قرار 

نیست آن را از دین بپرسیم تا به ما بگوید 
یا  است  معتبر  علم،  تجربی  روش  این  که 
خیر؟«. آیا در صورت پذیرش چنین نگاهی، 
دین اصالت خوش را در مقام داوری در بحث 

تولید علم دینی از دست نمی دهد؟
سه شرط برای دینی بودن یك علم نیاز است: 
غایت، پیش فرض  ها و منبع معرفتی. برخی تعریف 
مبهمی از پیش فرض ارایه کرده اند که موجب بروز 
بدفهمی شده است. در واقع، این افراد غایت را در 
پیش فرض ادغام کرده اند در نتیجه یکی از شروط 

لازم برای دینی بودن یك علم را حذف کرده اند.
انسانی،  از  اعم  علوم  تمام  می توان  آیا   

اجتماعی، طبیعی و ... را دینی کرد؟ 
اکثریت افراد فکر می کنند دینی بودن یك علم 
یعنی استناد به سنت و قرآن؛ و منبع معرفتی 
مهمی به نام »عقل« را نادیده می گیرند. سخن 
آقای جوادی آملی این است که عقل مانند کتاب 
و سنت، منبع معرفتی است و هرآنچه تولید عقل 
است دینی می باشد. در این نگاه، فیزیك و شیمی 
نیز دینی است. البته آنچه موجب بروز ابهام شده 
سخن کسانی است که می گوید »علم دینی تنها 
از طریق استناد به قرآن و سنت به دست می  آید«. 
جوادی  آقای  به  را  نگاه  این  عده ای،  متأسفانه 
آملی نسبت می دهند. خلاصه اینکه هدف علم، 
تولید علم در معنای غربی نیست بلکه علمی که 
تعالی می رساند.  به کمال و  را  انسان  می خواهد 
بنابراین منظور آقای دکتر باقری از اینکه هدف 
دین، تولید علم نیست علم در معنای غربی است 
که تمام همتش، دخل و تصرف در دنیا و طبیعت 
انسان  تعالی  و  سعادت  برای  را  علم  اگر  است. 
بدانیم آن گاه فیزیك و شیمی و همه علوم، دینی 

می شوند. 
 قایل به اسلامی سازی علوم هستید یا 

تولید علم اسلامی؟

را  غربی  نظریات  مجبوریم  اجرایی  لحاظ  به 
ارزیابی کنیم و موارد سودمند را استفاده کنیم. 

اصولاً تولید علم از نو غیر ممکن است. 
 با توجه به نگاه شما در مورد تولید علم 
می توان  آیا  تأسیسی،  نگاه  نقد  و  دینی 

گستره زمانی برای تولید انبوه و فراگیر علم 
دینی مطرح کرد؟

علم طی یك شب، تولید نمی شود بلکه نیازمند 
زمان است. امیدوارم با توجه به سرعت بالای تولید 
بتوان  آینده،  سال  تا سی چهل  کشور،  در  علم 
علم دینی تولید کرد. البته باید دانست که تولید 
علم، ساحت های مختلفی دارد؛ مثلًا در دانشگاه 
باقرالعلوم)ع(، دانشگاه امام صادق)ع( و ... از مرحله 
ضرورت و امکان گذشته و در مرحله تولید علم 
هستیم اما برخی مراکز آموزشی و دانشگاه ها در 

مراحل ضرورت و امکان مانده اند.
برخی معتقدند با وجود عده ای محدود نمی توان 

تولید علم دینی کرد؟
مگر حلقه  ثانیاً  اندک نیست؛  افراد،  تعداد  اولاً 
وین چند نفر بودند که جریان ساز شدند؟ مطمئناً 
می توان به طور گسترده و فراگیر در سطح جهانی، 

علم دینی تولید کرد.

سهشرطبرایدینیبودنیکعلمنیاز
است:غایت،پیشفرضهاومنبعمعرفتی.
ارایه فرض پیش از مبهمی تعریف برخی
کردهاندکهموجببروزبدفهمیشدهاست.
رادرپیشفرض افرادغایت این درواقع،
ادغامکردهانددرنتیجهیکیازشروطلازم
برایدینیبودنیکعلمراحذفکردهاند.
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رسالت دین، تولید علم نیست 

دراینمجال،قصدداریمنظراتدکتر
خسروباقری،عضوهیئتعلمیدانشگاه
تهرانرادرموضوعرابطهیعلمودینبیان
کنیم.بدینمنظورنگاه,ویبهصورتمفید،
مختصرومنسجمبرپایهمهمترینکتاب
ایشان،»هویتعلمدینی،نگاهیمعرفت
شناختیبهنسبتدینباعلومانسانی«،
ارایهشدهاست.امیدکهانتشاردیدگاههای
ایشانکهگاهیبهصراحتبهنقدنظرگاه
حضرتآیتاللهجوادیآملیبرمیخیزد-
و عمیق مناظرات ایجاد برای زمینهای
سازندهسایراستادانوصاحبنظراندر

عرصهیعلمدینیفراهمآورد.

1- دین درباره علم چه می گوید: به نظر دکتر باقری وظیفه ی 
اصلی دین، تولید علم نیست بلکه رساندن انسان به خداست 
و اگر تا کنون دین در این زمینه کاری انجام نداده، به معنای 
نقص دین نیست. وی صراحتاً می گوید نه دین و نه پیامبران، 
هیچ گاه در اندیشه ی تولید علم دینی نبوده اند. این از آثار جانبی 
دین است. اگر مجبور شدیم برای گذران معشیت خود، علمی 
را غیر از دین تولید کنیم، باید دوباره آن را با اصل دین تطبیق 
دهیم و در اینجا کافی است که با دین تعارضی نداشته باشد. 
لزومی به تطابق با دین نیست؛ بنابراین واجب نیست هر علمی 
رابطه ی معرفتی با دین داشته باشد بلکه این رابطه می تواند 

تواردی باشد.
باید دانست که دین راجع به مسایل علمی، مجمل و متشابه 
صحبت می کند. قرآن کتاب فرضیه های علمی نیست که از 
آن فرضیه بگیریم؛ بلکه کتابی دینی است و نسبتش با علم 
در قسمت پیش فرض ها تداخل پیدا می کند. بنابراین نگوییم 
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اگر حرف های دین به درد علم خورد، علم دینی 
می شود)باقری، 1391(.

»این سخنی خیلی مبهم است و این خطا را 
دارد که می تواند ما را به سمتی بکشاند که قرآن را 

بخوانیم و از آن، فکت های علمی بگیریم«.
از دید دکتر باقری می باید چنان عمل کرد که نه 
دین بسوزد و نه علم. این که بگوییم همه چیز در 
قرآن است پس باید علوم را از آن بیرون بکشیم، 
بی نتیجه است و در میان عاقلان جهان، مقبول 
نمی افتد. وی در این باره چند مطلب را متذکر 
می شود: اولاً لازم نیست حقایق، حتی راجع به 
دین، در قرآن و در بطن دین باشد. دین، ستون 
فقراتی است که چشم، گوش، دست و پا را یك جا 
عالم  یك  می شود  گفته  اینکه  این رو،  از  ندارد. 
مسلط بر دین مانند یك مجتهد می تواند به خوبی 
و به سلامت، در میان بومیان استرالیا حکومت 
کند، درست نیست؛ زیرا قرآن و دین همه فکت ها 
را بیان نداشته است. در این جا یك مغالطه صورت 
گرفته که چون دین همه ی حقیقت است پس 
باید تمام وجوه حقیقت نیز در آن باشد. حقیقت 
دین مشتمل بر تمام حقایق جهان نیست. دین، 
فقط آن فکت هایی را می دهد که در مسیر خدا و 
وصل انسان به خدا باشد و قرآن به عنوان کتاب 
دارد و  را  و مبادی کلی علوم  مبانی  دین، فقط 

مشتمل بر فکت ها نیست)باقری، 1391(.
2- تولید علم، از وظایف جانبی دین است: به باور 
دکتر باقری، در اسلام، متنی نداریم که صراحتا به 
تولید علم اشاره کند، ولی تعبیر دینی در آن ها 
به کار می رود. مانند مفهوم »تمدن اسلامی« که 
حکایت از تأثیرگذاری مضمون های دینی بر این 
پدیده است؛ به عبارتی، تاثیر دین  بر آن مطلب را 

دین داری می نامند.
3- معنای علم: دکتر خسرو باقری چنین برهان 
می کند که »علم بما هو علم و گزاره های کشف 

واقع نداریم«. چنین علمی یعنی علم ثبوتی که 
تنها نزد خداست و آدمی را به درگاه آن راه نیست. 
اساساً علم کدام واقعیت را کشف کرده و مبنای 
سخن کدام واقعیت است. وی از این دریچه، نگاه 
آیت الله جوادی آملی را مبنی بر این که »علم، فقط 
دینی است« رد می کند و می گوید در عالم ناسوت، 
علم دینی و غیر دینی داریم؛ چرا که انسان حدس 
و خطاهایی دارد، سپس قرائتی می کند و به آن 

علم می گوید)باقری، 1391(.
باره  دراین  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
تجربه  با  که  است  تجربی  علم  علم،  می گوید 
سروکار دارد نه علم به معنای عام مثل اصول و 

فقه. بنابراین مراد از علم دینی یا علم اسلامی، 
نه حالت نصی است و نه حالت تمدنی. در نتیجه 
علم یك موجودیت مستقل از جهان ندارد بلکه 
از طریق پیش فرض هاست که وارد عالم تجربه 
علم  دوجنبگی  به  منظر،  این  از  وی  می شود. 
از  گرفته  تأییدات  و  فرض ها  پیش  دارد:  اشاره 
عالم تجربه؛ این درحالی است که در نگاه برخی 
حامیان دگرگونی علوم، تنها جنبه ی پیش فرض ها 
مورد توجه قرار می گیرد که سوق دهنده ی آنان 

به ایدئولوژی زدگی است.
دکتر باقری اظهار داشته است ازآن رو که علم 
دینی نوعی علم است، پس باید دارای ساختار و 
روش علمی نیز باشد و باید بدانیم که مهم نیست 

دین آن روش را قبول کند؛ چرا که اعتبار علم 
را از دین نمی گیریم بلکه خود عالم معتبر بودن 
اگر  این صورت  غیر  در  می کند.  مشخص  را  آن 
بخواهیم همه چیز را از دین بپرسیم دچار دور 

می شویم)سوزنچی، 1390(. 
4-  شرط کافی دینی بودن یك علم: دکتر باقری 
استدلال می کند شرط کافی دینی بودن یك علم 
این است که بتواند در پیش فرض های یك علم 
دخالت کند. روش علم تجربی مشخص است و قرار 
نیست آن را از دین بپرسیم تا به ما بگوید که این 

روش تجربی علم، معتبر است یا خیر؟
5- اسلامی سازی علوم، غلط است: اسلامی سازی 
علوم غلط است زیرا می خواهد »بدون داشتن پل 
ارتباطی بین فکت ها و پیش فرض ها، فکت هایی را 
که متناسب با اسلام است قبول کند و بقیه را 
دور بریزد؛ درحالی که این اقدام اشتباه است. زیرا 
طرف دیگر قضیه، برقراری ارتباط، باقی مانده و ما 

آن را درنظر نمی گیریم«.
6- راه تولید علوم اسلامی: این صاحب نظر در 
حوزه ی علوم انسانی بر این باور است که درمورد 
علوم اجتماعی امروز، می باید راه تکوین یك علم 
طی شود. یعنی رویکرد تأسیسی مدنظر باشد، که 
بی شك مورد قبول عاقلان و دانشمندان جهان نیز 
قرار می گیرد )و تنها بیماران و مغرضان این حرف 
را نمی پذیرند(. اما اگر بگوییم باید اسلام را بپذیرید 

و علوم تان نیز اسلامی باشد، غلط است. 
7- تصورات غلط: دکتر باقری سه تصور نادرست 

در ارتباط با تحول علوم را بیان کرده است:
7-1- تصور مخدوش از کمیت، ماهیت و کیفیت 

علوم انسانی- اجتماعی در ایران؛
علوم  بحث  کلیت  از  مخدوش  تصور   -2-7

انسانی- اجتماعی دینی)اسلامی( در ایران؛
7-3- نگاه نادرست ایدئولوژیك به هدف دگرگونی 

علوم انسانی-اجتماعی)سوزنچی، 1390(.

نهدینونهپیامبران،هیچگاهدراندیشهی
تولیدعلمدینینبودهاند.اینازآثارجانبی
گذران برای شدیم مجبور اگر است. دین
معشیتخود،علمیراغیرازدینتولیدکنیم،
بایددوبارهآنرابااصلدینتطبیقدهیم
اینجاکافیاستکهبادینتعارضی ودر
نداشتهباشد.لزومیبهتطابقبادیننیست
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علم با دین تعارضی ندارد

نظرات  و  آرا  دارد  نظر  در  تحول  فصل   
عالمان حوزوی برجسته و نام آشنا در حوزه ی 
دگرگونی علوم انسانی-اجتماعی را بازتاب 
دهد. بدین منظور، در شماره ی گذشته، ابتدا 
در  آملی  جوادی  آیت الله  آرای  و  دیدگاه ها 
قالب مقاله ای تدوین و ارایه گردید. در شماره 
حاضر نیز به منظور معرفی و آشنایی بیشتر 
چکیده ای  و  معرفی  ایشان،  دیدگاه های  با 
از کتاب ارزشمند ایشان، »منزلت  مبسوط 
تقدیم  دینی«  معرفت  هندسه  در  عقل 
اینکه  توجه  شایان  می گردد.  خوانندگان 
آیت الله جوادی آملی، نگارش چنین کتبی را 
زمینه ساز مناسبی برای تحقق اسلامی شدن 

دانشگاه ها می دانند.

آیت الله جوادی قایل به دینی کردن همه علوم، 
اعم از طبیعی، پایه، انسانی و اجتماعی هستند 
وجود  اصولاً  و  محضری، 1392(  و  )خواجوند 
دیگر،  عبارت  به  ندارند.  باور  را  غیردینی  علم 
استاد جوادی آملی معتقدند چون هر چیزی 

یا قول وی،  یا فعل خداوند است  و موجودی 
و  دینی  آن،  پدیدآورنده ی  از  فارغ  علوم  همه 
آفریده ذات اقدس احدیت است )همان(. این 
استاد فلسفه در حوزه ی علمیه قم یکی از دلایل 
بی توجهی به علم دینی را جدا دانستن عقل از 
حوزه ی دین در نگاه برخی انسان ها می داند و 
آن دسته از بندگان خدا را که نیروی عقل را 
از حریم اندیشه ی الهی به کنار نهادند سخت 
به چالش می کشد. علامه جوادی آملی درکتاب 
به  دینی«  معرفت  هندسه  در  عقل  »منزلت 
ایشان،  این مطالب را تببین می کند.  تفصیل 
را  از دین و عقل  این کتاب، نخست مراد  در 
روشن کرده، سپس تمایز نقل و وحی را نشان 
در  عقل  شأن  هم،  کتاب  ادامه   در  می دهند. 
هستی شناسی  و  معرفت شناسی  قلمروهای 
دوم،  بخش  در  است.  شده  مشخص  دین، 
نتایج هماهنگی و همتایی عقل و نقل بررسی 
می گردد و در فصل دوم این بخش، معنا و راه 
حل اسلامی کردن دانشگاه از نظر می گذرد. در 
دنباله ی کتاب، تأثیر هماهنگی عقل و نقل در 
قلمرو علوم اسلامی، مورد بررسی قرار می گیرد 
و سرانجام مدعیات پایه گذاران مکتب تفکیك، 

ارایه و واکاوی می گردد.
1- تعریف دین و تدّین: آیت الله جوای آملی، 
دین را چنین تعریف می کنند: »دین مجموعه ای 

از عقاید، اخلاق و قوانین فقهی و حقوقی است 
که از ناحیه ی خداوند برای هدایت و رستگاری 

بشر تعیین شده ]است[.« )19(.
تفاوت  چنین  نیز  تدین  و  دین  بین  ایشان 
قایل می شوند: »دین اصولی دارد و فروعی که 
عقاید، اخلاق، قوانین، احکام فقهی و حقوقی را 
در بر می گیرد و گزاره هایی از محتوای مجموعه 
دین  گزاره ها،  این  که  می دهند  ارایه  )دین( 
است. اما تدّین عبارت از پذیرش محتوای این 
گزاره هاست که از این پذیرش، به ایمان تعبیر 

می شود.« )20(. 
از  هستی شناسی  بعُد  تفکیك   -2
منشأ  از  هستی شناسی  بعُد  معرفت شناختی: 
آن  پاسخ  و  می کند  سؤال  مجموعه  پیدایش 
است که دین، مخلوق اراده  و علم ازلی خداوند 
است )24(. در بعُد دیگر، پرسش آن است که 
بشر از کجا و به چه طریق علم به محتوای دین 
پیدا می کند و می فهمد که چه عقیده ای جزو 
دین و چه قانون و حکمی داخل در مجموعه 

آن است )24(.
3 - مراد از عقل: استاد مبرز فلسفه، عقل را 
در چهار وجه تجربی، نیمه تجریدی، تجریدی و 
ناب، تقسیم بندی کرده و در این باره می گوید: 
»منظور از عقل، همانا علم یا طمأنینه علمی 
تجریدی  یا  تجربی محض  برهان  از  که  است 
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صرف یا تلفیقی از تجریدی و تجربی حاصل 
شده باشد.« )26(.

4 - ویژگی عقل: عقلی که در فهم دین مورد 
بهره  است واجد ویژگی های ذیل است:

الف- بار ارزشی دارد و همگان مدعی داشتن 
آن هستند.)28(.

گر ز بسیط زمین عقل منعدم گردد
نادانم  که  کس  هیچ  نبرد  گمان  خود  به 

)گلستان سعدی(
ب- عقل، اشتراک اسمی )لفظی( اطلاقات 
فراوانی است که هر کس به قدر فهم خویش، 

مراد کرده است )30(.
نیروی  بحث،  این  در  عقل  از  مراد  پ- 
ادراک نابی است که از گزند وهم و خیال و 
قیاس و گمان مصون است و پیش از هر چیز 
گزاره اصل تناقض را به خوبی می فهمد و در 
همسایه ی آن، سایر گزاره های بدیهی را درک 

می کند )31(.
جوادی  آیت الله  نقل:  از  وحی  تفاوت   -  5
وحی،  از  نقل  دانستن  متفاوت  ضمن  آملی، 
بیان داشته اند که الفاظ قرآن همانند مطلب 
آن وحی الهی است. معصومان)علیهم السلام( 
الفاظ  در خدمت وحی و دیگران در خدمت 
همتای  عقل  اینکه  نتیجه  هستند.  منقول 
نقل است نه همتای وحی و سر اختلاف فهم 
متکلمان و فقیهان و عالمان اصولی این است 

که اینان در خدمت الفاظ منقولند )33-34(.
6 - شأن عقل در قلمرو هستی شناختی دین: 
استاد حوزه ی علمیه ی قم معتقد است دخالت 
عقل در جنبه ی هستی شناختی دین، آن است 

که بتواند چیزی را به مجموعه ی دین اضافه کند 
و در تکوین محتوای دین سهیم باشد. به عبارت 
 .)39( کند  احکام  انشای  و  بتواند جعل  دیگر 
در این شأن، عقل مانند طبیب اهل درایت و 
معرفت است نه اهل ولایت و حکومت. از این 
اوامر مولوی است زیرا  رو، چونان طبیب فاقد 
وی مُدرکِ است نه حاکم )42(. عقل نسبت به 
جهان تکوین و عالم تشریع هیچ سمتی ندارد 
و فقط فهم و ادراک و درایت دارد نه سیطره و 

سلطنت )42(.
باید دانست خداوند حتی شأن تشریعی به پیامبر)ص

لی الله و علیه وآله وسلم( و ائمه معصوم)علیهم السلام( 
نمی دهد؛ به این معنا که اراده و علم ازلی الهی 
تعیین کننده ی محتوای برخی از احکام نباشد و 

آن را به معصومان بدهد. )45(

7 - شأن عقل در بعُد معرفت شناختی دین: 
آیت الله جوادی آملی در این بحث، مطلب بسیار 
مهم مصباح بودن عقل را مطرح می کند: »عقل، 
مصباح و چراغ دین و در کنار نقل، منبع معرفت 
بشر از دین و کاشف محتوای اعتقادی و اخلاقی 

 .)50( است«  دین  حقوقی  و  فقهی  قوانین  و 
ایشان در این رابطه به نقادی دو نگاه افراطی و 

تفریطی پرداخته اند:
الف- نگاه افراطی: برخی عقل را میزان دین و 
شریعت دانسته اند و معتقدند هر چه عقل باشد، 
صحیح و جزو دین است و هرچه مطابق عقل 

نباشد ناصحیح و خارج از دین است )51(.
ب- نگاه تفریطی: دسته ای عقل را صرفاً مفتاح 
شریعت و کلید ورود بشر به عرصه دین می دانند. 
استاد این نگاه را خارج کردن عقل از حوزه ی 
دین پس از ورود به ساحت دین می دانند چونان 
که پس از گشودن در گنجینه ای، آن کلید را به 
کناری می گذاریم و بی استفاده می ماند. بنابراین 
مرز  از  خروج  تفریطی،  و  افراطی  نگاه  دو  هر 

اعتدال است )52(.
حوزه ی  در  عقل  ادراکی  محدودیت های   -8
دین: آیت الله جوادی آملی معتقد است که خود 
عقل معترف است به برخی محدودیت هایش که 

از آن جمله اند:
الف - ادراک حقیقی و راستین ذات حق تعالی 

.)56(
ب - ادراک حقیقی و راستین کنه صفات ذات 

حق تعالی )57(.
آنچه عقل در می یابد فیض خداست که همان 
همان  الهی  فیض  و  الهی  فعل  است.  وجه الله 
ادراک  و  فهم  و  اوست  تجلیّ  و  ظهور خداوند 
جلوات و فیوضات الهی ادراک خداوند محسوب 
می شود، لیکن نه ادراک مرتبه ی ذات و کنه ی 

صفات )58(.
9- نسبت عقل و نقل در قرآن: استاد جوادی 
آملی تاکید دارند خداوند متعال در قرآن کریم 

نادیدهمیگیرند، را منزلتعقل که آنان 
پژوهشمحدودراپایانمراحلوصولبهفهم
وحجتمعتبرازدینمیدانندوگمانمیکنند
بهصِرفمراجعهبهادلهینقلی،یعنیکتاب
وسنت،فهمازدینحاصلشدهاست؛حال
آنکهاگربهشأنعقلدربُعدمعرفتشناختی
دینتوجهشودبایدسهمعقلدرشکلفهم
ازدینمورداعتناقرارگیرد.دراینصورت
چهبسافهمیازکتابوسنتبابرهانعقلی
معارضباشدیامفادیکروایتبهوسیله

دلیلعقلیتخصیصیاتغییریابد.
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اشارات جالبی درباره ی رابطه عقل و نقل دارد از 
این رو با ذکر آیاتی این رابطه را تببین و روشن 

کرده اند: 

از دو حال،  الف- هر آنچه در عالم رخ دهد 
بنابراین  خدا.  قول  یا  خدا  کار  نیست:  بیرون 
هیچ چیز و هیچ کس، خارج از اراده و علم ازلی 
الهی نیست. در نتیجه، عقل و نقل به عنوان 

آفریده های خداوند، همتای یکدیگرند )61(.
و  فعل  ادراک  فهم،  کار  عقل دست اندر  ب- 
قول خداوند و ورق زدن کتاب تکوین و تدوین 
اوست؛ پس هرگز ادراک او در برابر معرفت دینی 

و برون از مرز دین شناسی نیست )62(.
پ- دلیل نقلی در حقیقت، قول خدا را ارایه 
و  حکم  فعل،  می تواند  عقلی  دلیل  و  می دهد 
قانون تکوینی و تدوینی را کشف کند و در کنار 

دلیل نقلی، حجت شرعی تلقی شود )65(.
ت - قرار داشتن عقل در کنار نقل در آیات 

متعددی از قرآن آمده است که از آن جمله اند:
- سوره  احقاف، آیه 4.
- سوره سبأ، آیه 22.
- سوره حج، آیه 9.

- سوره انعام، آیه 148.
- سوره حشر، آیه 14.

استاد اشاره دارند که قرآن گاه عقل نظری را 
مورد توجه دارد و گاه عقل عملی را.

10 - تعارض عقل و نقل:
که  آنان  معتقدند  آملی  علامه جوادی  الف- 
منزلت عقل را نادیده می گیرند، پژوهش محدود 
را پایان مراحل وصول به فهم و حجت معتبر از 
دین می دانند و گمان می کنند به صِرف مراجعه 
به ادله ی نقلی، یعنی کتاب و سنت، فهم از دین 
حاصل شده است؛ حال آنکه اگر به شأن عقل در 
بعُد معرفت شناختی دین توجه شود باید سهم 
عقل در شکل فهم از دین مورد اعتنا قرار گیرد. 
در این صورت چه بسا فهمی از کتاب و سنت با 
برهان عقلی معارض باشد یا مفاد یك روایت به 
وسیله دلیل عقلی تخصیص یا تغییر یابد. )73(.

نتیجه اینکه اولاً این دلیل نقلی است که در 
دین؛  نه  دارد  تعارض  عقلی  دلیل  با  مواردی 
و  منظومه  درون  در  نقل  کنار  در  عقل  زیرا 
منبع  و  حایز  را  خویش  جایگاه  دین شناسی، 
معرفت شناختی دین است. ثانیاً در موارد فراوانی 
که به حسب ظاهر عقل با نقل معارض به نظر 
می رسد، تعارض ظاهری است و راه جمع عرفی 

و عقلانی میان آن دو باز است. )78(
11- تعارض علم و دین: آیت الله جوادی آملی 
معتقدند از یك منظر شدت گرفتن تعارض علم 
و دین در نگاه برخی از عالمان علوم دینی و علوم 
نتیجه  و  اجتماعی محصول  و  انسانی  تجربی، 
است)105(.  یکدیگر  از  آن ها  شدن  تخصصی 
ایشان تعارض علم و دین را یك توهم می دانند 
که منشأ آن، محدود کردن حوزه دین به نقل 
است؛ در این صورت آن چه توسط عقل حسی و 
تجربی یا عقل تجریدی به دست می آید معرفت 

دین  حوزه  با  ارتباط  بی  و  فلسفی  و  علمی 
محسوب می گردد. چنین باوری عالم آفرینش را 
دیگر »خلقت » نمی داند بلکه نام »طبیعت« بر 
آن می نهد)109(. استاد مبرز فلسفه باور دارند 
که عقل در برابر نقل است نه در برابر دین و 
همان خداوندی که ادله نقلی را منبع معرفت 
دینی قرار داده، عقل را نیز حجت شرعی و منبع 
شناخت دین و رهاورد آن قرار داده است)110(. 
صاحب کتاب »منزلت عقل در هندسه معرفت 
دینی« اشاره دارند علم با نقل ناسازگار می شود 
نه با دین؛ علم هرگز با دین مشکلی ندارد بلکه 
علم مفید یقین یا اطمینان، در مواردی معارض 

و ناسازگار با نقل است)11(.
12- معنای حجیت علم: استاد جوادی آملی 
می گوید که معنای حجیت در منطق با حجیت 
در اصول فقه و سایر علوم اسلامی و علوم تجربی 
تفاوت دارد. از این رو در مورد دستاورد عالمان 
علوم تجربی و طبیعی، هیچ یك از دو معنای 
حجیت منطقی و اصولی راه ندارد زیرا قضایای 
علمی در آنها به سر حد یقین نمی رسد و از سنخ 
برهانیت نیست. حجیت شرعی علوم در ظرفی 
که از حد فرضیه صرف فراتر رفته و به مرز علم 
آوری یا طمأنینه عقلایی رسیده باشد، مجوزی 
متکی به شرع مقدس است. نتیجه اینکه متن 
نقلی که حجت است به بشر این اجازه را می دهد 
تا محتوای آن را به شارع )به طور علم یا علمی( 
استناد دهد، خواه این محتوا، حکمی از احکام 
فقهی و حقوقی باشد یا اخباری از عالم یا وعد و 
وعید الهی)117(. البته باید دانست قطع و یقین 
منطقی که در حوزه دانش و علوم تجربی به 
ندرت اتفاق می افتد نباید مایه نگرانی در حجیت 

دلیلنقلیاستکهدرمواردیبادلیلعقلی
تعارضداردنهدین؛زیراعقلدرکنارنقلدر
درونمنظومهودینشناسی،جایگاهخویش
راحایزومنبعمعرفتشناختیدیناست.
درمواردفراوانیکهبهحسبظاهر ثانیاً
عقلبانقلمعارضبهنظرمیرسد،تعارض
ظاهریاستوراهجمععرفیوعقلانیمیان

آندوبازاست.
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شرعی علوم اطمینان آور شود زیرا این نقیصه در 
دلیل نقلی نیز هست)118(.

13- محدودیت قلمرو تجربه: آیت الله جوادی 
معتقد است نباید از این سخن که »چون دانش 
متکی بر حس و تجربه اگر به سرحد اطمینان 
عقلایی رسید حجت شرعی است« تصور شود 
که تجربه می تواند به طور نا محدودی در قلمرو 
معارف دینی، حضور و تأثیر داشته باشد)119-

118(. بی شك تجربه محدودیت های خویش را 
دارد. برای نمونه اموری نظیر معجزه، کرامت و 
تأثیر صدقه و دعا، اساساً خارج از قلمرو حس و 
تجربه مادی است. بنابراین دانش تجربی در این 

دست موضوعات، باید خاموش باشد)119(.
اثرات امور دینی مانند تأثیر  اگر در مواردی 
صدقه یا دعا، مشاهده شد به معنای ابطال دین 
نیست بلکه در این جا می توان جدال سائلانه و 
تردیدهای پژوهشگرانه مطرح کرد)120(. چرا 
که قلمرو تجربه زبان حصر ندارد یعنی اگر دانش 
تجربی در مورد مسیری که در دسترس مشاهده 
و آزمون او بوده، اظهار نظر کند نمی تواند زبان 
به انکار مسیرهای محتمل که خارج از قلمرو 
اوست بگشاید. بر این اساس، تجربه نمی تواند 
راه را بر کرامت و اعجاز بندد)21-120(. در این 

ارتباط گفته اند:
 »تجربه در کمال توفیق خود تنها می تواند 
در محدوده امور تجربه پذیر، مطلب قابل اعتماد 
و پذیرش ارایه نماید. کجا می تواند بار فلسفه 
مطلق و کلی را بر دوش کشد و جهان بینی و 
هستی شناسی ارایه کند و موجودهای عالم را 
در ماده منحصر کند و جهان مجردات و هستی 

فرا ماده را نفی نماید«)122(.

آیت الله جوادی، سخن خویش در این ارتباط 
راه چنین پایان می بخشند: 

»علم تجربی در ذات و سرشت خویش، جوهر 
)فلسفه  علم  فلسفه  که  چنان  ندارد  الحادی 

مضاف ( نیز ذاتاً منزه از الحاداست«)123(.
الحادی  پراهمیت  موضوع  تبیین  در  ایشان 
بودن یا نبودن علوم استدلال می کنند علم و 
فلسفه علم ذاتاً الحادی نیستند اما فلسفه الحادی 
و جهان بینی ملحدانه اساساً برای نفی دین آمده 
و با آن، سر ناسازگاری دارد. وی معتقد است 

مبانی و اصول موضوعه این قسم هستی شناسی 
و جهان بینی، الحادی است)127(. با این وجود 
روشن می شود چون حقیقتاً عالم، صنع خدای 
است  دینی  و  الهی  پس، لاجرم،  است،  تعالی 
و هرگز علم الحادی نداریم و از آن جهت که 
و  است  جهان  و  طبیعت  قرائت  و  علم،کشف 
صدر و ساقه جهان فعل خداست، الهی و دینی 

است)130(.
آیت  دانشگاه ها:  و  علوم  اسلامی کردن   -14
الله جوادی بحث در این مورد را بسیار جالب 

رشته های  گذشته  در  اینکه  می کنند  آغاز 
گوناگون مجزا نشده بودند و نوعی هماهنگی و 
ارتباط داشتند مانند »منظومه« مرحوم حکیم 
سبزواری که چهار کتاب منطقیات، طبیعیات، 
الهیات آن، یك منظومه منسجم  اخلاقیات و 
و مرتبط را تشکیل داده بود. اما علوم متعارف 
و موجود در روزگار کنونی، از اساس عیبناک 
هستند چرا که هر عرصه دانش، سایر عرصه ها 
علم  ایشان  می گیرد)35(.  نادیده  را  دانش  ی 
تجربی موجود را معیوب می دانند چرا که در 
مسیری افقی به راه خود ادامه می دهد و به این 
ترتیب، هستی را مثله می کند و طبیعت را به 

عنوان خالق نمی بیند)135(.
استاد فلسفه حوزه علمیه قم اکتفا به مظاهری 
دانشگاه  در  نمازخانه  و  مسجد  ساختن  مانند 
را خطای  ها، جهت اسلامی کردن دانشگاه ها 
بزرگی خوانده و اسلامی کردن راستین علوم را 
در گروه تغییر نگاه به علم و طبیعت و تدوین 
متون درسی سر آمد و صاعد و هماهنگ دیدن 
حوزه های معرفتی و بازگشت طبیعیات و الهیات 
»علم  از  پرسش  فقدان  ایشان  می داند)136(. 
این  تو در  نزد چه کسی خواندی و »معلم  را 
فراگیری که بود » در رواج نگاه افقی به علوم، 
تأثیر گذار می دانند و در چنین فضایی، برای 
را  مرگ  که  چرا  نمی شوند  قائل  خالق  عالم، 

پوسیدن می دانند)136-8(.
آیت الله جوادی، تفکر قارونی را نیز از موانع 
مشکل  است.  خوانده  علوم  کردن  اسلامی 
قارون، قائل نشدن جایگاه برای خدا در ثروت 
دارد  چه  هر  می پنداشت  او  بود.  توفیقاتش  و 
خود  تعقل  و  دانش  زحمت،  تلاش،  مرهون 

علامهجوادی،تفکرقارونیرانیزازموانع
اسلامیکردنعلومخواندند.مشکلقارون،
و ثروت در خدا برای جایگاه نشدن قائل
دارد اومیپنداشتهرچه توفیقاتشبود.
خود تعقل و دانش زحمت، تلاش، مرهون
بهیک داراییهایش تمام نتیجه در اوست
ایشانمیفرمایند فرورفت. درزمین باره
نگاهقارونی،چالشعلمودینرابههمراه
و حوزه وحدت و هماهنگی مانع و دارد

دانشگاهخواهدشد.
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اوست در نتیجه تمام دارایی هایش به یك باره 
نگاه  در زمین فرو رفت )138(. وی می گوید: 
قارونی، چالش علم و دین را به همراه دارد و 
مانع هماهنگی و وحدت حوزه و دانشگاه خواهد 

شد)138-9(.
15- راه حل اسلامی کردن دانشگاه: مدرس 
را  اسلامی  دانشگاه  داشتن  قم،  علمیه  حوزه 
منوط به داشتن علوم اسلامی می دانند و این 
علم، زمانی فراهم شود که اولاً عقل را به حریم 
هندسه معرفت دینی راه دهیم و ثانیاً طبیعت 
را خلقت ببینیم و ثالثاً میان طبیعت شناسی و 
الهیات، وفاق و آشتی برقرار کنیم )140-41(. 
مبدأ  که  خالق  عنوان  اولاً  می باید  درنتیجه 
فاعلی است ملحوظ باشد؛ ثانیاً، هدف خلقت که 
پرستش و گسترش عدل و دادست به عنوان 
مبدأ غایی منظور شود .ثالثا، محور بحث دلیل 
معتبر نقلی، مانند آیه قرآن یا حدیث صحیح 
قرار گیرد. رابعا از تأییدهای نقلی یا تعلیل های 
موردی  هیچ  در  خامسا،  شود.  استمداد  آن 
دعوای »حسبنا العقل« نباشد چنان که ادعای 
»حسبنا النقل« مسموع نشود. و سادساً، تفسیر 
هر جزئی از خلقت با در نظر گرفتن تفسیر جزء 
دیگر آن باشد تا از سنخ تفسیر تکوین به تکوین 

به شمار آید)14(.
سخن آخر: برای آشنایی با نظرگاه دانشمندان 
و پژوهشگران صاحب رأی در بحث دگرگونی 
علوم انسانی-اجتماعی، نخست نظرگاه آیت الله 
جوادی آملی محل بحث قرار گرفت که بدین 
منظور یك مقاله و دو یادداشت پیرامون کتاب 
»منزلت عقل در هندسه معرفت و دین« نگارش 
شد. سلاله کلام آیت الله جوادی این است که بر 

پایه اندیشه متقن و راستین دینی، تنها یك علم 
داریم »علم دینی« و دیگر قرائت ها در این باب، 
نادرست می نمایند. ایشان استدلال می کنند هر 
آنچه در این عالم است از موجودات امکانی، یا 
فعل خداوند متعال است یا قول خداوند متعال، 
که در هر دو حالت، صنع و آفریده ذات اقدس 
الهی هستند در نتیجه هیچ موجودی و هیچ 
سخنی و هیچ اراده ای بیرون از دایره آفرینش 
الهی نیست)خواجوند و محضری،  اقدس  ذات 
1392(. از منظر آیت الله جوادی آملی »فلسفه« 
امامت همه علوم را برعهده دارد؛ زیرا حوزه هر 
علمی را وسعت معلوم آن تبیین می کند و حوزه 
هر کدام از دانش های تجربی، انسانی - اجتماعی 
و ریاضی محدود است مگر فلسفه که درباره ازل 
و ابد است و از مجموع آن ها یعنی سرمد بحث 
می کند. اثبات هستی موضوعات علوم و تبیین 
نظام علت و معلول که هیچ دانشی بدون آن 
سامان نمی پذیرد همگی از مباحث گران سنگ 
فلسفه مطلق به حساب می آیند. بنابراین رهبری 
یعنی  قافله سالار آن ها  به عهده  کاروان علوم 
فلسفه کلی است )پیام به همایش بین المللی روز 
جهانی فلسفه، 1389(. این فلسفه مطلق است 
که همه علوم را الهی یا الحادی می کند چون 

سرشت هر دانشی را فلسفه مطلق که سرنوشت 
ساز است رقم می زند. تنها علمی که در الحاد 
یا الهی بودن خودکفاست فلسفه است )همان(. 
به  تولید علم دینی  استاد جوادی در زمینه 
پرداخته است که ضمن آن،  نیز  بیان مراحل 
به  را  پژوهشگران  و  اندیشوران  همگان خاصه 
دوری از رویکرد قارونی فرا می خوانند؛ رویکردی 
امور  را در تدبیر  اقدس متعال  که دست ذات 
نمی بیند. از دیگر نکات برجسته در دیدگاه آیت 
الله جوادی آملی، عدم رد یکسره علم موجود 
است؛ چرا که ایشان معتقدند اولاً، همه علوم در 
بدو پیدایش الهی هستند و ثانیاً، برخی از نظرات 
جهان  شناسی،  هستی  با  علمی  قانون های  و 
بینی و معرفت شناسی دینی در تضاد نیستند. 
کوتاه سخن آنکه دیدگاه آیت الله جواد آملی در 
چند زمینه پیشگام و راهبر است: نخست آنکه 
برای عقل جایگاه برجسته ای در هندسه معرفت 
دینی و تولید علم دینی قایل هستند. دوم آنکه 
به طرد و رد یکپارچه تلاش های صدها و بلکه 
نپرداخته  اند. دیگر  هزاران ساله مغرب زمینان 
اینکه، تولید علم را بدون تدوین فلسفه علم، بی 
حاصل و ره نیافته به سر منزل مقصود می دانند. 
سرانجام آنکه ایشان معتقدند با نگاه تهذیبی و 
پیرایشگری نمی توان علم دینی داشت؛ به این 
معنا که تنها با حذفِ برخی از نظریه ها و اصول 
موجود در متون علمی غربی که با جهان بینی، 
هستی شناسی و معرفت شناسی اسلامی در 
تضاد هستند نمی توان علم نافع و مطلوب دینی 
داشت؛ بلکه می باید با پی ریزی فلسفه اسلامی 
راستین و تدوین مراحل مشخص برای تولید 

علم دینی، در این زمینه همت گمارد. 

هستیشناختی جنبهی در عقل دخالت 
به را چیزی بتواند که است آن دین،
تکوین در و کند اضافه دین مجموعهی
دیگر بهعبارت باشد. محتوایدینسهیم
بتواندجعلوانشایاحکامکند)39(.دراین
شأن،عقلمانندطبیباهلدرایتومعرفت
رو، این از وحکومت. اهلولایت نه است
چونانطبیبفاقداوامرمولویاستزیرا

ویمُدرکِاستنهحاکم
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